با مقدمه ای از آيت الله دكتر محسن حيدرى زید عزه 


و مسير السبايا 


مولف: 
شيخ عبدالزهراء الكعبى 


تس 
24 
ا 1 
فد 1 
د 0 0 
اد وت 4 
ا a‏ 9 
1 1 د i‏ 
HW‏ 


یکی از بارزترين ويزكيهائى که جامعه شيعه را از جوامع دیگر متمايز می سازد. اهتمام 
بليغ درباره مقتل نويسى و مقتل خوانى است.انكيزه اصلى مقتل نويسان ومقتل خوانان ثبت و 
ضبط وقايع عاشورا و حوادثى كه در ارتباط با قيام سیدالشهداء رخ داده و یادآوری آن وقايع به 
عنوان ذكر مصيبت سالار شهيدان است . ناكفته نماند كه در اين راستا جمعى از نويسندكان 
و مورخان اهل سنت از قبيل خوارزمى و ملاحسين كاشفى نيز هماهنكى كرده و آثار فاخرى 


أفريده اند. 

مقتل الامام الحسين تأليف خطيب نام آور و ذاكر دل سوخته ابا عبدالله الحسين در 
قرن چهاردهم »يعنى مرحوم شيخ عبدالزهراء كعبى کربلائی » با توجه به ويزكى هاى منحصر 
به فردش و پخش نوار آن از راديو هاى عراق و ايران حتى در دوران قبل از انقلاب اسلامی» 
از تأثير كذارى كم نظيرى در بين شيعيان عراق» خوزستان و كشورهاى خليج فارس برخوردار 


فده است: 


اما عامه ملت مسلمان ایران به خاطر عربی بودن مقتل مذکور تا به حال از آن بهره 


نبرده انسة: 
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براى رفع این كمبود 6 خوشبختانه فاضل ارجمند جناب ححة الاسلام شيخ حسين 
بريجى از فضلای حوزه علميه اهواز » آستین همت را بالا زد و اقدام به ترجمه فارسى روان 


اينجانب موفق شدم بخش هايى از آن را مطالعه كنم و در ترجمه مزبور دو ویژگی 
ممتاز يافتم. 


مولفجرء 9 صفحه مربوطه در پاورقی آورده أنسة: 


ا ا کر تاش موه 
استفاده نمایند. 


در پایان از خداوند سبحان توفیق روز افزون مترجم را در سايه عنایات حضرت بقية 
الله عجل الله فرجه الشریف مسألت مى نمایم. 


محسن حیدری 
نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری 
وامام جمعه موقت اهواز 
EAA‏ 


۶ ه ش 


کے 1 
0 
۲ ۲۳۳ 
جا 0 
تا مات 2 

1 لإ د عد 
2 
0 


سیوی در زقد کی شیج عبد الزاهر ا ركعت 


شيخ عبد الزهراء فرزند فلاح از قبيله بنى كعب است.خانواده ی وی از شهر مشخاب واقع در عراق 
مهاجرت كردند ساكن وساكن كربلا شدند. وى مردى عراقى واز معروف ترين خطباء منبر حسينى در عراق 
وكشورهاى خليج بشمار می آید.واولین کسی بود كه مقتل امام حسين در روز دهم محرم ومسير اسراء در 


روز اربعین حسينى را به بهترین شكل خواند. 


9 0 0 ولادت ودوران تكامل 
١ ١‏ شيخ عبد الزهراء در شهر مشخاب روز بيستم جمادى الآخر سال ۰۱۳۲۷ مصادف با ۸یولیو 


3 م .سالروز ولادت صديقه طاهره فاطمه زهراء عليها السلام ديده به جهان كشود وبه 
١ :‏ کی خاطر ر عا ا 
وی در شهر کربلا وارد مکتب خانه ای که به آن «ملا»مئ گفتند ءشد.در سنین نوجوانی 


ودر مدت شش ماه به دست مرحوم شيخ محمد سراج در صحن امام حسین حافظ کل قرآن 
و بعد از آن وارد حوزه علمیه شد وبعد از مدتی به مقام استادی در درس فقه اسلامی ءزبان 


۳ عربی وفن خطابه در مدرسه علمیه الامام القائم ومدرسه سید مجدد شیرازی و مدرسه بادکوبه 
۳ ۳۹۵ ۱ 

فد : ۲۲۰۰ 

“Ton ۷‏ وعیره... رسید. 

سل 

انس 


درس مبادى علوم را در نزد شيخ على بن فليح الرماحىء فقه واصول را در نزدعلامه محمد 
داوود خطيبء منطق و بلاغه را در نزد شيخ جعفر رشتى وفن خطابه را در نزد دو خطيب جليل 
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القدر شيخ محمد مهدی مازندرانى حائرى معروف به «واعظ» وشيخ محسن ابو الحب خفاجى 
ياد كرفت. 


سخنرانى هاى سازنده اى براى مردان و زنان و كودكان در مساجد وحسينيه هاى كربلا ودر 


دیگر شهرها مانند بغداد»ءنحف آشرف»حله»دجیل».مشخاب»بصرهءدیوانیه» شطره واهواز ۲ 


همچنین به دستور بعضی از مراجع عظام دين مانند آیه الله محسن حکیم وآيه الله سيد 
شیرازی و بعضی از اهل علم وفضیلت جهت تبلیغ دين به کشورهای دیگر مانند بحرين » 


عربستان وجنوب ایران سفر کرد . 
تلاش و کوشش 


شيخ به اخلاص و خدمت اهل البيت وبه زهد در دنیا و تلاش و کوشش زياد در هر جایگاهی 
که باشد معروف شد. قيام های او عليه باطل و انحراف و ظلم و جور بدون توجه به آن و 
سختی و مشکلاتی که بعد ازآن از طرف ظالمان و یارانشان متحمل خواهد شد زبان عام 


وخاص شده بود. 


تلاش بسیاری برای آشنایی جوانان را با فرهنگ اسلامی می کرد و آنان را به سلاح آگاهی و 


خصلتی که او را از بقیه سخنرانان و خطباء متمایز می کرد جرئت زياد وی و اهتماو به جوانان 
بود. و از بیرون كردن کودکان از مجالس پرهیز می کرد و می فرمود:تلاش علمی ما بايد به 
اين کودکان برسد چون که اينان میوه وثمره ی ما درآینده خواهند بود.همچنین هوش بالا و 
حافظه قوی ای دداشت اين ها در خلال سخنرانی های وی که در موسم تبلیغ مشهود بود 
به صورتی که در هچنین مواقعی بدون مراجعه به کتاب معلومات تاریخی و عقایدی زياد و 
متنوعی را مطرح می کردند. 


با بزركان مناطقى كه براى تبليغ به آنجا سفر می کرد»همکاری 0 مشکلات اجتماعی 9 
خانوادگی آن منطقی را حل و فصل می کرد. 


یکی از شاگردان شيخ عبد الزهراء نقل می کند که: در سال ۱۹۶۹م زمانی که شهید سید 
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حسن شيرازى (قدس سره)از طرف حكومت بعث عراق دستكير شدءجمعى از خطباء كربلا از 
جمله شيخ عبد الزهراء از آن عالم حمایت نموده ودولت بعث عراق بعضی از آنان را دستگیر 
و زندانی ساخت. 


بعد از دستگیری يه مدت سه روز در اداره پلیس کربلا بازداشت بودند . بعد آنها را يه اداره 
پلیس کشور عراق در بغداد بردند و محکوم به چهار ماه زندان شدند و آنها را به زندان بعقوبه 
منتقل کردند. 

شيخ کعبی همه ساله در روز دهم محرم در صحن امام حسین (علیه السلام)بر روی منبر 
می نشست و مقتل امام حسین را به صورت کامل می خواند.در سال ۹ بعضی از علماء 
سال مقتل امام حسین (ع) با صدای شيخ عبد الزهراء کعبی پخش شد . در عصر همان روز 
شهرهای مختلف با ما تماس گرفتند و خواستار تکرار بودند.و پخش اين مقتل با صدای شيخ 


كويت هم این مقتل را پخش کردند. 


شيخ از اين پخش صدای خود در رادیوها شهرت بسیاری كسب کرد اما این شهرت در اخلاق 
و صفات وی هیچ تآثیری نگذاشت وهمچنان بر آنان باقی ماند. اما اين شيخ جلیل القدرچه 
روحیاتی داشت که به سادگی قابل تغییر نبودند؟ نقل می کنند که او عابد » زاهد و ساده 
زيست بودءتلاش در تربیت طلبه های جوان می کرد.ذریه اهل بيت یعنی سادات را احترام می 
گذاشت .جلوی أن ها حرکت نمی کرد و قبل از آنها وارد یا خارج نمی شد.برای او فرقی نمی 
کرد که این سيد پیرمرد باشد يا کودکی خردسال .اگر سيد خردسالی را می دید خم می شد و 


دست او را برای احترام و تکریم سادات می بوسید. 
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تألیفات 
کتاب «الحسين قتیل العبره» و دیوان شعر«دموع الاسی» رانوشته وهچنین مقاله های 


متعددی در مجله صوت المبلغین به چاپ رسانده است. 


شهادت 

شيخ عبدالزهراء كعبى به كارهاى جهادى ومسير انقلابى وعلمى خود ادامه داد که اينكه 
حكومت بعث او را به عنوان مانعى بزرگ سد راه خود ديدند و به فكر برداشتن اين مانع شدند. 
در مجلس ختمی که شيخ در أن شرکت کرده بود تعارف کردند و آن را خورد . بعد از آن به 
مجلسی که در صحن حضرت عباس (ع) داشت رفت و در هنكام سخنرانی كردن به حالت 
[غماء ميرسد واز بالای منبر به زمين می افتد. شيخ طلب آب می کند وقبل از آنکه آب را به او 
او مصادف با جمعه و شب شهادت فاطمه زهراء (ع) یعنی ۱۳جمادی الاول سال ۰۱۳۹۶ 


و۲یونیه ۱۹۷۳م شد.وپیکر پاکش را در قبرستان كربلا [وادی القدیم] دفن کردند. 


حشرک الله مع آل الله 


الفاتحه 


4- 
0 
0 ا ۳1 
5 ۹ 
تز انق 
ا أل 51 
ثم 0 
r E‏ 
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۲۱ ۱۲ 
3 
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قسم الاول 


حوادث يوم عاشوراء 


لَمَا آصبخ الحُسَينُ فلا يوْمَ عاشورای وصَلَّى بأصحابه صلاةً 
الصُّبُحء قامَ خطیباً فیهم» حَمِدَ الله وأثنى علیّه. 

4 قالَ: إن الله تعالى أَذِنَ في قَتْلِكُم وقئلي في هذّا اليؤم 
فعَلَيْكُم بالصّبْرِ والقتال . ۱ 


2 بر ای 2001 4 7 ج سوس اه 

ثم صفهم للخرب. وكانوا سبعة وَسَبْعِينَ ما ین فارس وراجل» 
بو عق ين 2 ۶ موم 4 9 ۰ O‏ 
فجعل زهیر بن القين في الميمنة . 

وحَبيبَ بنّ مظاهر في المَیْسَرة» وأغطى رايت أخاة العَبَّانَ 
وت هو 4# وأهل بيه في القلب . 


۳ 


وأَقْبّلَ عُمَرُ بِنُ سَعْدٍ تخر الخسین #4 في لائین ألفاً. 

وجَعَل على المَيْمَنَةِ عمرو بِنَ الحجاج الرَبَيِْي» وعلی المَيْسَرةٍ 
شِمْرَ بن ذِي البجَوْشَنٍ العايري» وعَلى الخَيْلٍ عزرة بِنَ قَيْسِ 
الاخميي» وعلی الرَجَالَة بت بن ربعي» والرَّايَةَ مع اه 

وأقبَلوا يجولون حَوْلَ ابرق یرون الثار تض تضطرم في الخنداق 


رر 
2 2 هاه 


اک هدر يأغلى صو 


قصل لول 
وقلع روز عاضورا 


سيس فرمود: خداوند متعال اذن كشته شدن من وشما را در اين روز داد؛ يس بر شما 

سپس ياران خود را برای جنگ به صف نمود. در حالى كه ياران حضرت هفتاد و هفت 

و حبيب بن مظاهر را در سمت جب و يرجم را به دست برادرش حضرت عباس 7 
سپرد. و خود آن حضرت و اهل بيتش در قلب لشكر قرار كرفتند. 

و عمر بن سعد با سی هزار نفر به سمت امام حسین 7 روى أورد. 

و عمر بن سعد هم لشكر خود را آراست. عمرو بن حجاج زبيدى را در سمت راستء 
شمر بن ذىالجوشن عامرى را در سمت چپ و عزرة بن قيس احمسى را فرمانده سواره نظام 
و شبث بن ربعى را امير بر پیاده نظام كرد و يرجم را به دست غلامش ذويد داد. 


در اين هنكام دشمن اسبهاى خود را در اطراف خيمدها جولان می‌دادند و آن خندق 
را در پشت خیمه‌ها و آتش را که در آن شعله می‌کشید دیدن شمر با صدای بلند فریاد زد: 
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يا حسین تعبأ تعجلت بالثار یوم القِيامَة. 
ال الحِحْسَينٌ 282 : مَنْ هَذاء کانه شِمْرٌ بِنُ ذي الجوْشن؟ 
ال تلظ : يا بنَ راعِيّة المغرّی أَنْتَ أوْلَى بها مني صلیّا. 


ت 0 و کو و © چا کو نرق o‏ مر کج و I:‏ 
ورام مُسْلِمْ بِنْ عوؤْسجَة آن يرميه بسهم» فمنعه ااج وقال: 


# 
2 ع س بو 


كُرَهُ أن أَبْدأَهُم بقتالی. 


ولما نظر الحُسَينٌُ 8 إلى جَمْعِهِم كأنَّهُ السَّيْلُء رف يَديْهِ 
بالذعاء وال : 


الهم آنت قتي في کل گزب. ورجائي في کل شِدّو وآنت لي 


في کل أمْر تَرََ بي بِقَةُ وعِدَّةٌ کم مِنْ هَمْ یضعف فيه الوا ول فیه 
الح ويخ فيه دی ویشفث فيه اعد اه بك وگو 
نِعْمَةِ» ومُْتَهَى کل رغبة. 

نعّ دا براجلیه رکه . 

ونادّى بِصَوْتِ غا شمه خی 

لقنا التاس شرا قلی ولا کا کے احطکم بعا کو ع 
وصدَفْنم َؤلِيء واَغطيتموني النَضَف من آنفیکم. کنثم بذیك أَسْعَدَء 
وم نتم حلي سیل. 

ون لَم تَقْبَلُوا مِئي العُذْرَء ولم تُعْظوا النَّصَف من آنفیکم 
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ای حسین! برای سوختن در آتش شتاب کرده‌ای پیش از روز قيامت! 
امام حسین 7 فرمودند: این کیست؟ گویا شمر ابن ذی‌الجوشن است. 
كفتند: آری. 
حضرت فرمود: ای پسر زن بزچران! تو به سوختن در آتش سزاوارتری. 
مسلم بن عوسجه خواست او را هدف تير قرار دهد. امام حسین 7 جلوگیری نموده و 
فرمود: خوش ندارم آغازگر جنگ باشم. 
و هنگامی که امام خسن 7 به جمعیت دشمن نظر کرد و أن را مائند سيل دید 
دست‌های خود را برای دعا بالا آوردند و عرض کرد: 
من پیش آید» تو مورد اطمینان و توان منی. جه بسیار اندوهی كه دل در أن ناتوان می‌شود. 
چاره کم می‌گردد و دوست تنها می‌گذارد و دشمن شماتت می کند که اين غصه و دردها را نزد 
تو آورده و با تو در ميان گذاشته‌ام» اینها به خاطر میلی که به تو دارم و به دیگران ندارم و تو 
آن اندوه را زدوده و فرجی حاصل نموده ای؛ تو صاحب هر نعمت و سرانجام هر میلی هستی. يه 
سپس حضرت شتر خود را طلبید و بر آن سوار شد. 
و با صداى بلند كه همه دشمنان بشنوند فرمود: | 
ای مردم! كفتار من را بشنويد و در جنگ شتاب نكنيد تا حق شما را بر خود در پند و 
اندرز ادا كتمء و توضیح بدهم كه چرا به سوی شما آمده‌ام» كه اگر عذر مرا بپذیرید و گفتارم را 


باور کنید» و انصاف بدهيدء سعادتمند خواهید شد و دلیلی برای تعرض به من نخواهید داشت. 


1۳ 
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i.‏ ۳ 
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فَأَجْمِعُوا آمرگم وشرگاءکم : ثم لا يكن امرگ علیکم عم نم افضوا 
اي ولا لمطروك؛ إن ولِيي الله 4 الذي تَزَّلَ الکعات» وهر ir‏ 


فلا سيقن السات هذا یه فق وکین رارکت وان 
فارسَل إِليْهِنَّ أخاهٌ العَبّاسَ وب علیّاً الأكبّر وقال لَهُما: سحتاهُنٌ 
فلَعَمْرِي ليحر باه . 

ولَمّا سکن خمد 81 وای علیی لی على لكك وقلی 
الملائِكة والأنبياءء وقَالَ في ذَلِكَ ما لا يُخصَى ذُكرّ ولم يسم یسم 
کل له ولا بَعْدَهُ بل مِنْهُ في مَنطقه. 


ثم قال: عِبَادَ الل اموا الله وكُونُوا مِنَ الدّنيَا على حذر. فان 
الذنیا اه نقیث. علی اجب او قي عليّيًا احد؛ لكان الانبياء أحَن 
بالا واوا اقا وی اقغاي خر أن الله كبلق انیا 
لِلْمَناء فجدیذها بال ونعیفها مُضْمَحِلُء وسروزها مُحْمَهِرٌ والمنّزل 
تلع والدای قلعت فقن فان که الاو او ماقرا 2 لمکم 
تفلحون . 
اها الناس إن الل تعالی خلق الذنيا فجعلهٌا داز فنا وژوال 
تر ذه E‏ حالا بَعْدَ حالٍ» فالمعرور من غرته» رال من ف 
فلا تَعْرَدَكُم هَذِهٍ الدنياء فإنّها تقطع رجاء مَنْ رَكَنَ إِليْهَاء ویب طمع 
مَنْ طَمم فیها وآراکم قد اجتَمَعْتُم له سين الله فیّه 
عاي : وأَغْرَض بوجهه الکریم كي واحل بکم تَقِمَنَه وجَتبَکم 


م و مر مار 


رحمد 
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يس مكرها و شريكان خود جمع كنيد تا امر بر شما مبهم نگردد. آنگاه به من بپردازید 
9 مرا مهلت ندهید؛ همانا سريرست من خدايى است كه قرآن را فرستاده 9 او سريرست 

چون زنان اين كلمات را شنيدندء فرياد زدند و كريستند و بانگ و شيون برآوردند. آن 
جناب برادر خود حضرت عباس و فرزندش حضرت على اكبر را فرستاد و فرمود: آنان را ساكت 
كنيد كه بجان خودم بعد از اين بسيار بكريند. 


فرشتكانش و ساير ييامبران درود فرستاد به آنچه سزاوار بودند كه از هيج سخنورى پیش از او 


و نه بعد از او نطقى بدان بلاغت شنيده نشده است» گفت. 


سپس فرمود: ای بندگان خدا! تقوای خدا پیشه سازید و از دنیا بر حذر باشید که اگر دنیا 
برای کسی می‌ماند و يا کسی در دنیا می ماند» پیامبران شایسته‌تر بودند كه بمانند و آنان» بیش 
از همه سزاوار خشنودی و بيش از همه به قضای خدا خرسندند» ولی خدای متعال, دنیا را برای 
فنا آفرید يس تازه‌ی دنیا کهنه» و آسودگی دنیا نابوده و شادمانی دنیا اندوهگین است و سرای 
آخرت» فرا می‌رسد و خانه دنیا از بين می‌رود پس توشه برگیرید که بهترین توشه تقواست و 
تقوای الهی ييشه سازید که اميد است رستگار شوید. 


ای مردم! خداوند تبارک و تعالی دنیا را آفرید و آن را منزل فنا و نیستی قرار داد كه 
پیوسته» اهل خود را از حالی به حال دیگر در می‌آورده فریب خورده کسی است که فریب دنیا 
خورد و بدبخت» کسی است که دنیا گمراهش کرد. يس فريب دنیا نخورید که دنیا امیدواران 
خود را نااميد و آزمندان خود را محروم می کند. می‌بینم بر امری همت گماشته‌اید كه با آن خدا 
را بر خود خشمگین ساخته‌اید و خداوند توجه کریمانه خود را از شما باز داشته و شما را گرفتار 


عذاب خود کرده و رحمت خود را از شما دور ساخته. 


5 1 
بخ : 
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هد ۰ ۲۳۰ 
51 7 ۹ 
0 3 
0 / 19 
3-5 8 
ا 1 


۴ / مقتل الحسين 7 


و عءوو 9۶ 


که د ساك مش 2 8 ۵ و۶ و ع بو سر وو 
فنعم الرب ربناء وبنّس العبید آنتم» آفررتم بالظاعق وامنتم 
بِالرَسُولٍ محمد 6( . 


3 ممه 


نکم رَحَمْثُم إلى ره وعثرته» تُرِيدُونَ فثلهم. لد اسْتَحْوَّدٌ 
عَلَيكُمُ الشَّيْطَانَ ؛ فأنساكم ذكْرَ الله العظیم» فتّاً تکم ولما یاون إا لله 
ونا إِلِيْهِ راجِعُونَء هولاء قَوْمٌّ كَمَرُوا بَعْدَ إيمانهم» فبُعْداً لِلْقَوْم الظَالِمِينَ . 


يها النامنُ أَنْسِبُونِي مَنْ آا؟ ثم ارْجِعُوا إلى أَنْمْسِكُم وعاتبُومَاء 


وانظروا هل يحل لكم لي وانتهاك حُرْمَتِي ؟ 


4۶ 0 ۳ 3 > يعت يا ج ن ا عو 
لشت اب بنْتِ تبیکم؟ وابنَ وَصِيّهِ؟ وابن عَمّهِ؟ وأوَّلَ المؤمنينَ 
7 رگا 7 2 3 2 0 
بالله؟ والمصدق لِرَسُولِهِ ما جاء من عند رَیْه؟ 


۳92 


و 


موه مس E‏ بو و ك2 2 TT‏ 
اولیس حمره سيك الشهداء عم أبي؟ 
أوَلَيْسَ جَعْمَرُ الطيارٌ عَمّي؟ 


او لم لمکم قل رول الله إلى ولاخي: هداق سيدا شباب 
أهل الجنة؟ 


فإِنْ صَدَقْتَمُونِي بِمَا أقولُ وه الحَقّ؛ والله ما تعَمَّدْتُ الكذِبَ 
مذ عَلِمث أن الله يمقّتٌ عليه هله ویْضر به من المْمتلقة» وان 
تشر .ولأ يكم مد رن ال من لق ابرم 
سَلوا جار ب عبد ف الاتضاري» وأا سعد الكذري» وسيل 
بنَ سَعْدٍ السَاعِدِيء ورد بو ارقم وأَنّسّ بن مَالِكِ يُخبرُوكم نم 
سَمِعُوا هه المَقالّةَ من رَسُولٍ الله لي ولخي اما في هَذَا حَاجِرٌ لَكُم 
عَنْ سَفْكِ دَمِي؟! 
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يس پروردگار ما جه خوب پروردگاری است و شما چه بد بندكانى هستيد كه به اطاعت 
خداء اقرار كرده و به پیامبرش محمد 6 ايمان أورديد. 

آنگاه به فرزندان و خاندان او هجوم آورده اید تا آنان را بكشيد. به راستى كه شيطان بر 
شما جيره گشته و خداى بلند مرتبه را از يادتان برده است يس هلاكت باد شما را و آنچه می 

ای مردم نسبت مرا به ياد آورید و ببينيد من کیستم» و به خود آیبد و خويش را سرزنش 
كنيد و بنگرید ايا کشتن و هتک حرمت من يراس شما رواست؟ 


مگر من پسر دختر پیغمبر شما و فرزند وصی و پسر عموی أو نیستم؟ همان کسی که 


پیش از همه ایمان آورد و رسول خدا را در هر جه از جانب پروردگارش آورده بود تصدیق کرد؟ 
آیا حمزه سید الشهدا عموی يدر من نیست؟ 


آیا جعفر طیار عموی من نیست؟ 


آیا به شما نرسیده آنچه رسول خدا درباره من و برادرم فرمود: اين دو سید جوانان اهل 
ر مه $ 


هستند که اگر از انها بپرسید شما را خبر دهند. 


از جابر بن عبدالله انصاری, ابا سعيد خدری» سهل بن سعد ساعدی, زید بن ارقم» انس 


بن مالک بپرسید شما را خبر دهند كه اين کلام را از رسول خدا © درباره من و برادرم 


شنیده اند. آيا این گفتار رسول خدا © مانع شما از ريختن خون من نمی باشد؟! 


۹ ۳۹ 
۹ ۳ 
ا 3 
5 1 
ريسم ا 2 
رتست ١‏ لب 77 
۰ ۳ 7 
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og e‏ 5 ات جا 8 9 8 ر و 
فقال شِمْرٌ: هُوَ يعبّدٌ الله على حرف إِنْ كان يَدْرِي ما یقول! 


فال له جت بخ مظاهر: راث ۳ أياك تد الله على ست 
حرْفَاًء وأئا أَشْهّدُ نك صادِق ما تذري ما يقُولُ» قذ طْبَّعَ الله على 


ثم قال الخسین ##: فان کنشم في شَكُ من مذا المَوْل؛ 
کون أي ابن بِنْتِ تیم فوالله ما بِيْنَ العشرقي والعفرب ابنُ پنب 
یل ثري فيكم ولا في غرم فکگم أنظلبوني برجل گم لا 


وو ۶و 


أؤ مال لکم اسْتَهْلَكْتُهُ أو بقصاص جراخ فأخذوا لا يُكَلْمُوتَهُا 


۵ مس م مر م 


فنادی #4#: يا شبّث بن ربْعي» ويا حجار بنَ أَبْجَرَء ويا فیس 
بِنَ الاشعث. ويا رید بِنَ الحارثء ألم توا إلى : 


أن ام قَدْ أَيْنَعَتِ الثماژ» واضرّ الجَنَابُء وانما تَقدِمُ على 


وه ور ور 
جند لك مجندة؟ 
2 


فقَالُوا: لَمْ تَفْعَلُ!!! 
قال : سُبْحَانَ الل بلی وال لقذ فعسم . 
َم قال: أنه الثامن |ذا كر فقتو فدغوني الضرك علقم إلى 


عو 


ما له فیس بن الأشعت: 


آولا كرك على کم تن قفا دنهم لن بروك الا ما تج 
ولنْ يَصِل لك مِنْهُم مكروة. 
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شمر گفت: او خدا را بر یک حرف پرستش می كند (یعنی با شک و ترديد خداى را 
عبادت كرده است) اگر بداند كه جه مى كويد؟! 

حبيب بن مظاهر به او گفت: به خدا من تو را جنين می بينم كه بر هفتاد حرف (يعنى 
بر هفتاد كونه تزلزل و شک) خدا را يرستش می کنی» و من كواهى می دهم كه تو راست می 
كويى و نمی دانی آن حضرت جه می فرمايدء چون خداوند بر دل تو مهر نهاده است. 

سپس امام حسين 7 فرمود: اگر در اين سخن هم ترديد داريد آیا در اين نيز شک 


داريد كه من يسر دختر ييامبر شما هستم؟ به خدا ميان مشرق و مغرب كسى غير از من فرزند 
دختر يبامبر نيست. وای بر شما! آيا کسی از شما را كشته ام كه خون او را می طلبید؟ يا مالى 


از شما برده ام؟ يا أسيبى به كسى رسانده ام تا قصاص كنيد؟ آنها خاموش شدند و ديكر سخنى 

أن حضرت فرياة زد: ای شبث بن ربعی! و ای حجار بق ابحر! و ای فيس ين اشعث! و 
ای زید بن کارت ايا شما برای من ننوشید که: 

رو به ما آور كه میوه ها رسیده و باغ ها سرسبز شده و اگر بیایی سپاهی آراسته در 
فرمان توست. 

حضرت فرمود: سبحان الله» به خدا قسم شما اين کار را کردید. 


سپس فرمود: ای مردم اگر شما از من خوشتان نمی آید به من اجازه بدهید تا برگردم 


و به سمت یک پناهگاهی از زمين يناه ببرم. 


آیا نمی خواهی به فرمان پسر عموهایت سر فرود آوری؟ چون آنها آنچه که دوست 


داری را به تو نشان مى دهند و از طرف آنها خطری به تو نمی رسد. 


1 

ل لس 
و ._ * 

- طلا 
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فَقَالَ الحسین :ا : آنت آخو آخیلت؟ آترید أن يطلبك بنو هاشم 
آکثر مِنْ دم مسلم ين عقیل؟ 
لا والله لا أغطيهم بيدي إغطاء الذلیل» ولا أَفِرٌ فرار العبید . 


وت اا وو بر وق ۶ و ور و را عو خم له ات 
عباد الله إنى عدت ۳7 وربکم ان بر جمول » اعود بربی ورد 
و ك 


مِنْ کل مُتَكبّرٍ لا يُؤمِنُ پيم الحساب. شم آناځ بِراحِلَيهِ وأمَرَ عَفَبَةَ بنَ 
لَمْ أَنْسَهُإِذْ ام فيهُمٌ خاطِبًا وإِذَاهُمْلا يَمْلِكُونَ خِطَابًا 
بلقو آلشت آنا اب بل تيم وسلاةكم ان ضرف تفر نابا 
هل جْثْ في دين النبی ببذعة آم نت في آخکامه مرتابا 


م چم 


5 


آم لم بوص بنا الب واأودَع الغفلین فيكم جعرة ريكاب 
نم تدیئوا بالمًعاد فراجعوا. آخساب کم له کنشم آغرابا 
فعَدَوا خبّاری لا يَرَونَ وعظه إلا الأسنة والشهام جَوَايًا 
ا ی ار ی رفاة مم مه الوه 
التّميمي» فصاح: أفيكم حُسَينٌ؟ 
وفي الثالتّة قال أضحات الحسین : 


هذا الحسینْ فما ترید م۳ 
قال: يا حسين بر بالثار !!! 


من و 2 8 ك میج اف عو ر و 
قال الخطيق: گذبت. پل فيم على رت غفور كريم مُطاع 
E‏ 


قال : أنا ابن حؤزة. 
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امام حسين 7 فرمود: تو برادر برادرت هستى؟ آيا می خواهى بنى هاشم به غير از 
خون مسلم بن عقيل بيشتر از تو طلبكار شوند؟ 

نه به خدا قسم» هرگز دست خوارى به شما نخواهم داد و مانند برده ها فرار نخواهم 
كرد. 

بندگان خدا! همانا من به پروردگار خود و پروردگار شما يناه بردم از اينكه مرا متهم كنيد. 
و به يروردكار خود و شما يناه می برم از هر سركشى كه به روز جزا ايمان نياورد. آنگاه شتر 
خويش را خوابانيد و به عقبة بن سمعان دستور داد تا زانوى أن را ببندد. 

راو کی کم ر ی که انا هبین که ای را ارا کور کر کال کا 
مستحق و لايق اين خطاب نبودند. # می كفت مگر من پسر دختر پیامبر و پناهگاه شما در 
حوادث و شداید روزگار نیستم؟ © ایا من در دين پیغمبر بدعتی ایجاد کرده ام ویا اينکه در 
احکام و دستوراتی که آورده است شک دارم. # يا اینکه پیامبر شما را به پیروی و دوستی با ما 
سفارش نکرده .مگر نه اینکه خانداتش و قرآن را نزد شما به امانت گذاشته است. * اگر يه روز 
قيامت اعتقاد ندارید لااقل به سنت اجداد خود باز گردید و همچون اجداد خود آزاد مرد باشید 
. # پس سر در گم ماندند و جوابی جز نيزه و تیر نداشتند. 

و دشمنان به سمت امام تاختند و يين آنها عبدالله بن حوزة التمیمی بود. صدا زد: آیا 

عبدالله بن حوزه گفت: ای حسين بشارتت باد به آتش!!! 

امام حسین فرمود: دروغ گفتی, بلکه به سوی پروردگار غفور کریم» اطاعت شده و شفيع 


می روم تو كه هستی؟ 


۳ 


كفت: من ابن حوزه هستم. 


1 
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5 13 
3 8 .* 
e 2‏ 
۳ ۳۹۵۳ بر 
7 ۴ 0 ا 
یلپ 6 < 
1 : ال 
3-5 3 
0 1 


الم ره إلى التار. 


نغضب ابن حور وأفخم ارس إليه وكان بِيْتهُما نهر َعَم 


عنهًا وتات کم بالرّكاب» وجَالَت به الفرس ا عَنْهاء وا 


و ۲ 2 ۳ , و و بت و 0 3 1 
قدمه وسافه وفخذه وبق جانبه الآخَرٌ معلفا بالركاب» واخدت 
چ و و ی ۳ عم وو . و E‏ رو و 
الفرس تضرب به كل خجر وشجَرء والقته في النار المشتعلة في 


۳9 


الكَنْدَقِء فاختَرق بها ومَاتٌ. 


مر ٩‏ عا عو ۳ مه م2 وه و ۳ ۶ و 9 

قال مسروق بن وائل الخضرمي: كنت في آول ا لخیل التي 
مش لخرب الحسّین» ی از اف الحسّین» فأخحظى به عند 
ابن زياد فلَمّا رأَيْتُ ما صُيِمّ بابن حَوْرَّة عرّفث أنَّ لال هذا البَيْتِ 


ETE 


2 ومَْزلَه عند الله وترگت الام وَقَلْتٌ: لا أَقاتِلّهُم فأكُونَ في 
الثار . 

59 ا زُمَيْرُ بِنْ القَّيْنِ على فْرَسِ وب وهو شاك في 
السلاح ما : 


3 ره بنج 3 2 ر س < 2ه 0 
نصيحَة آخیه المُسْلِمء ونَحنٌ ختی الان أَخْوّةٌ على دين واحدٍء ما لَمْ 
a‏ کک زر عه 2 5 ع و 5 
کے بيا وك الست وات للتصيحة هنا آها 4 فإذا وفع السيتث 
يمع نکم لقع ا هل قع السي 


113 


ت ا 5 و ا 2 0 2 
إن الله ابتلانا وإياكم بذرية تبيه مُحَمَّدٍ #؛ لینظر ما تحن ونم 
ی 5 دهد اا وه مس 
عایلون انا نذغوکم إلى نضرهم وخذلان الظَاغِيّةِ يَزِيدَ وغبید الله بن 


ی 
2 


زیای فانکم لا تذرکون منهما الا سُوءَ غمر سلطانهما يَسْمُلانٍ 


7 مقتل الحسين‎ / "١ 
حسين 7دست هاى خود به آسمان بلند كرد به صورتى كه سفيدى زیر بغل دستشان‎ 


نمايان شد و فرمود: 

ابن حوزه عصبانى شد مى خواست اسب را به زور از نهرى كه بين أو و امام بود عبور 
دهد كه از اسب افتاد و ياى او در ركاب كير كرد. اسب دور زد و یک ياى او قطع شد و ياى 
دوم كير بود كه اسب أو را به سمت هر سنگ و بوته ای می برد و بعد او را در خندقى كه در 
أن القن بود انداخت و در أ سوخت و مرد. 

مسروق بن وائل حضرى مى كويد: من در صف اول سواركارانى كه براى جنگ با 
حسين 7 آمده .بودم تا شايد من بتوانم سر حسين را برم و جايكاهى نزد ابن زياد بيدا كنم. 
وقتی كه ديدم بر سر ابن حوزه جه آمد متوجه شدم كه اهل اين خانواده حرمت و منزلت 
خاصى نزد خداوند دارند. و جنگ را ترک کردم و به آنها گفتم: من با اينها نمی جنگم تا در 
آتش نباشم. 

زهير بن قين سوار بر اسبی دراز دم بود در حالی که سلاح در دست داشت سوی 
دشمنان بیرون آمد و گفت: 

ای مردم کوفه! بتر سید از عذاب خداء مسلمان بايد خیرخواه برادر مسلمان خود باشد و 
ما اکنون برادریم بر يك دين و شریعت هستیم تا وقتی که ميان ما و شما شمشیر بكار نرفته 
است» و سزاوارید به نصیحت و نیکخواهی ماء اما وقتی شمشیر در کار آمد پیوند ما كسيخته 
شود و ما امتی باشيم و شما امت دیگر: 

خداوند ما و شما را بیازمود په خاندان پیغمبرش محمد 6 تا بداند ما و شما چه می 
کنیم و ما شما را به يارى ايشان می خواهیم و ترک اين طاغوت. يزيد و عبیدالله بن زياد كه 


از آنها جز بدی ندیدید و نبینید. 


4 

2 5 
aS 

۰. 9 
21 ی‎ 
۳1 mY 
SSI 
ETT زر‎ 

و 
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مقع نه ا ميق عم و رو ِ 1 ع و و 
ا غینکم ویقطعان آیدیکم وازجلکم. ویمثلان بکم ويرفعايكم على 
۱ يد هک رپ 0 
جذوع | لنخل. ویقتلان أماثلكم وقراءکم. امثال: حجر بن عَدِي 
وأضحابه» وهاني بن عُرُوَةَ وآشبّاهه . 
2 2ن 2 o‏ 5 2 1 1 3 
فَسبَّوْهٌ وأثتوا على عَبَيْدِ الله بن زياد ودّعوا له وقالوا: لا تبر 
حتّى نفل صاحِبّك ومَنْ مَعَهُ أو نبِعَتٌ به وباضحابه إلى عَْبَيْدٍ الله بن 


فقال رُمَيْرٌ: عِبَادَ الله إِنَّ ولد فاطِمَةَ أحقٌ بالود والنّضْرِ من ابن 
مه فان لم تَنُصْرُوهُم فأعيذّكُم بالل أن تفْتُلُوهُمء فخلوا بِيْنَ هذا 
الرَّجُلٍ وَبَيْنَ يزيد فلعَمْرِي اه ليرْضَى من طاعیکم بذون قثل 
فَرَمَاةُ الم بِسَهُم وقال: آشکث آشکت الله نامّك أَبْرَمْتَنا 


فقال زُمَيْرٌ: يا ابن البوّالٍ على عَقِبَيْهِ ما إِيَاكَ أخاطبٌء إِنّما أت 


بهِيمَةٌ» والله ما أظئْكَ تُحْكِمٌ من کتاب الله آيَتَيْنِء فَأَبْشِرٌ بالخژي یوم 
القِيامَةٍ والعذدَابَ الاليم . 


لقان الف إن اله قاف وصاسبات غ سَاعة. 


لس أقبالمؤْتِ تَخَوّفُني ؟ فوالله للمّوْتٌ مَعه حب إليّ من 


ثم أقبّل على القَوْم رافعا صوته وقال : 


عبادَ الله لا يَعَْنَكُم عَنْ دينكم هذا الجِلْفٌ الجَافِيُ وأَشْباهُةُ 
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چشمان شما را بیرون آورند و دست و پای شما را می برند و اعضای شما را از پیکر جدا 


سازند و بر درختان خرما می آویزند و نیکان و قاریان قرآن شما را می کشند. مانند حجر بن 
عدی و يارانش و هانی بن عروه و امثال ایشان. 

دشمنان او را دشنام دادند و ابن زياد را ستايش کردند و برای او دعا کردند و گفتند: از 
اینجا نمی رويم تا صاحب تو را با همراهان وی بکشیم و يا او و اصحابش را تسلیم شده به 


زهیر گفت؛ ای بندگان خدا! فرزند فاطمة. .3 را دوست داشتن و باری کردن اولی تر 
است از فرزند سمیهء اگر آنان را یاری نمی کنید شما را به خدا پناه می دهم از کشتن ایشان, 
او را با يزيد گذارید. به جان خودم سوگند که يزيد با نکشتن حسین از شما راضی می شود. 
يس شمر تیری به جانب او رها کرد و گفت: ساکت شو. خداوند بانگ تو را فرو نشاند. 
با زیادی گفتارت ما را خسته کردی. 
زهير گفت: ای پسر مردی كه پیوسته بر پاشنه های پای خود ادرار می کرد (کنایه از 
اعرابی بودن است چون صحرانشینان در هنكام ترک برداشتن پاشنه ياء بر آن بول می کردند 
و این کار را علاج آن می دانستند) تو يك جهاريا هستى و به خدا قسم فكر نكنم كه دو آيه - 
از كتاب خدا را درست در ياد داشته باشى. بشارت باد تو را به رسوائی روز قيامت و عذاب حسم 
دردناک آن. 


شمر كفت: خدا تو و صاحبت را به زودى خواهد كشت. 5 ۰ 


حسين 7 بهتر از جاويدان بودن با تما أبسة: 


آنگاه روى به لشكريان دشمن كرد و با صداى بلند كفت: 


o 
2 3 a 4 ۰ 5 ۰ 3 ٠ 
2 اه 85 ۰ ۲ ع‎ 8 ۱ 5 ۰ 
بندگان خدا این مرد درشت بدخوی و امثال او شما را فریب ندهد ۹ تا‎ 
و‎ 2 1 


mk 8 5 5‏ ت TK 2 ۳ ٩‏ 2 0 
فوالله لا تنال شفاعة محمد 2 قوما هرقوا دماء درَيّته واهل بيته» 


وقتّلوا مَنْ نصرهم وذب عن حریوهم . 


3 
۰ 


قناكاةٌ رجل من آصحابه: إن آبا عبد الك یقول لک: آقبل 
فَلَعَمْرِي لین کان مومنْ آل طون نص نصح قَوْمَه وأَبْلَعَ ی الدّعای فلع 
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2 نصحت هولاء 1 بلغت لو تَمَعَ ال لنصح والابلاع . 
واستأدَنَ این بُرَيْرُ بِنُ خُضَيْرٍ في أن یکلم القَوْمَ فاون لَه 
وكانَ شَيْخاً تابعيّاً ناسكاً قارئاً لِلُقرآنء وین شُيُوخ الفراء في جامع 


1 م ملاس ی 5 8 
وله في الهَمَدانِيِينَ شرفت وقدر وجلالة. 


۽ ام 


فوقف قريْباً مِنْهُم ونادى: يا مَعْشَّرٌ الناس إن الله بت 
مدا له شير ونثيراً مدا إلى الل مسرا شاه وعدا ما 


4 هه ی 7 0 2 بتار 5 9 
الفراتٍ تمع فيه خنازيرٌ السَّوادٍ وكلابه وقذ جيل بَيْنَهُ وبيْنَ ابن بِنْتِ 


و وس 


o‏ عه 


فقالوا: يا بُرَيْرُ قذ أكْثَرْتَ الکلام فاکف عنّاء فوالله لیفتلش 
الْحْسَينٌ كما فطش من كان قيْله. 

ما 2 و و ی ام مر وق و لبق 2 و رو و 

قال : يا قوم إن يقل محَمدٍ قد اصبح بِيْنَ آظهرکم. وهؤلاء ذریته 
و و ا ما عِنْدَكُم وما الذي تریدون أن تضْنَعُوهُ بهم؟ 

فقالُوا: تُريدُ أن نُمكُنَ مِنْهُمْ الأميرَ عُبَيد الله بن زيا یی فيهم 
4 
أ 


رو 
رایه . 


قال: ألا تبون مهم أنْ يرْجِمُوا إلى المکان الذي جاؤوا ی؟ 
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به خدا قسم شفاعت محمد نصيب آنهایی كه خون ذريه و اهل بيتش را بريزند و ياران 
و مرافعان حريم آل محمد را بكشند نمى شود. 

پس مردى از يارانش او را صدا زد كه: ابا عبدالله می كويد: برگرد به جان من قسم هم 
جنان كه مومن آل فرعون قوم خود را نصيحت كرد تو نيز كردى و در خواندن ايشان به حق 
مبالغت نمودی اگر سود بخشد. 

برير بن خضير از حسين 7 اجازه طلبيد تا با قوم صحبتى بكند و امام به او اجازه داد 
و برير پیرمردی از تابعين و ناسک و قاری قرآن و از شیوخ قاری در مسجد كوفه بود. 

و در نزد همدانیین شرف و قدر و جلالتی داشت. 

بریر نزدیک آنها ایستاد و صدا زد: ای جماعت به راستی که خداوند محمد 6 را به 
عنوان بشارت دهنده و انذار دهنده و دعوت کننده ای برای خدا و چراغی نورانی مبعوث کرد. 
و این آب فرات که گرازهای سياه و سگ ها در ان است ولی ین أن و پسر رسول خدا حایل 
شده؛ آیا اين پاداش محمد است؟! 


شود مانند کسانی که قبل از او تشنه شده اند. 


بربر گفت: ای مردم! فرزند بزرگوار پیامبر ميان شماست. اینان فرزندان و خاندان و حرم 


گفتند: می خواهيم آنان را نزد امير عبدالله ابن زياد ببریم تا او تصمیم بگیرد. 


برير گفت: آیا راضی نمی شوید به همان جایی بروند که آمده اند. 


۲ 
هد ۳ 
E‏ 
- 
۷ جد | 
E:‏ لب 
چ ت لے 
8 
01 1 
E‏ 
1 
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ویلکم يا اَهَل الكوقَةٍ نسي کي وغهودکم التي أعطَیتَموها وأشهدتم 
الله علیها وعلیکم؟! 

ی أهل ب بیت 0 0 تَقَثَلُونَ 0 اا 
5 شس ما ا" 5 في رتم 

ما لكم؟ لا سقاكم الله یوم القِيامّة» فيش القوم آنتم ! 

فقَالَ لَه تفر مِنْهُم: يا هذا ما نذري ما تول؟! 


انا 


قال: امد لله الذي زائني فيكم بصيرَةٌ للم إني ۳ إليك 
ین فعال مؤلاء الق الم الق بأسهم بَيِنَهُم » جت یلقَوك واف 
تف ا ا شیا ری وراد 
نم إن الحُسَينّ ## رکب فُرَسَه» وآخذ مُضْحَفاً ونشَّرَهُ على 
رأسِوء ووقت بازاء القَوْم وقال: 
و :ا ا ا ۷ 
e‏ 0 نم شید ستَشْهدَهُم عَنْ نَفْسِهِ المُمَدَسَةَ» ومّا عليه من سَيْفٍ جَذَهِ 


النبی يي ولامته وعِمَامَتِهء فأجابوة بالتَضدِيق. 


2 


فسألهُم عَمّا أَقدَمَهم على قثله 
٠١‏ قانُوا: طاعَةٌ للأمير عُبيْدٍ الله بن زیاو. 


ء3 


فقال ##: تبًاً تکم أيّتُها الجَمَاعةٌ وترّحاً أحينَ استضرغتمونا 


۷ / مقتل الحسين 7 
وای بر شما ای كوفيان! آیا نامه ها و يبمان هاى خود را فراموش كرديد؟ آن پیمانی كه 


برای فداکاری بستید و خدا را بر آن و بر خود شاهد كرفتيد. 


اهل بیت پیامبرتان را دعوت کردید و خیال کردید خودتان را فدای الان سی کنید؟ 
همین که نزد شما آمدند» آنان را به ابن زیاد تسلیم کردید و بین آنان و آب فرات فاصله 
انداختید؟! يس از پیامبرتان جه بدرفتاری با خاندانش کردید! 


شما را جه شده؟ خدا روز قیامت سیرابتان نکند. جه بد گروهی هستید. 
يك نفر از دشمنان به او گفت: فلانی! ما نمی فهمیم جه می كويى. 


دیدار کنند که از ایشان خشمگینی. 


أن كروه شروع کردند به تير آندازی كردن به طرف آو. بریر هم به عقب برگشت. 


سپس حضرت امام حسين 7 سوار بر اسب خود شد و قرآنى كرفت و بر سر خود گشود 
و مقابل آن قوم ايستاد و فرمود: 


ای قوم! بين من و شما کتاب خدا و سنت جذم رسول خدا © حاکم باشد. 


سپس برای خود و برای آنچه با او بود از شمشیر نبی اکرم © و زره و عمامه أن 
بزرگوار گواهی گرفت. و آن جماعت او را تصدیق کردند. 

آنگاه از آنها پرسید: برای جه بر کشتن من اقدام می کنید؟ 

گفتند: به خاطر اطاعت از امير خود عبید الله ابن زیاد. 


پس امام حسين 7 فرمود: مرگ و پریشانی بر شماء ای مردم! كه حبران و سرگردان 


بودید» و ما را به دادرسی خويش خواندید. 


5 5 
5 2 
5 13 
3 8 .* 
ل e‏ 
لع د 
7 ۴ 0 ا 
se‏ 1 
1 : ال 
3-5 5 
0 1 


از 
وجه راد 5 
لش را 


وچ و 
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الِهِينَ» فاضرخناگم مُوجفین سللّم عليِنَا سَيْفاً لَنَا في آنمانکم 
رع عليئًا ناراً افْتَدَحْنَاهَا على عُدُوّنا وعذوّکم فَأَصْبَحْتُّم آلبا 
لأعدائكُم على أَوْلياتِكُمء بِغْيْرٍ عذل أَفْشَوْهُ فيكم ولا أمَلَ أَطْبَحَ لكُم 
فیهی فهّلاً لَكُمُ الويْلاث! ترَكْثْمُونا والسیّف مَشِيمْء والجأش ظَامِنْ» 
رالائ لعا ُنتحضف. ولکن أشْرّفك إليها كبو الذباء وتداعيكم 
عليْهًا كتَهاقُتِ الفراش تم قْضَمُوما . 

فششفاً لَكُم يا عبيد الأَمّوِ وشدّاذ الأغزاب. ونبَدّةِ الکتاب 
ومُحرّفي الکلم؛ وعَضبة الائی َفْنَةَ الشَّيْطانِء ومظفتي الستّن! 

وحم آمولاء تفشدون. وعَنَا تتخادَلُونَ! أجَلْ وال عدر فيكم 
قدي وشِبّث. علي أَضُْولْكُع ٠‏ وتأررّث فُرُوعْكُم فكُنكم بت تمر 
شى للناظرء وأكلَة للُغاصِب! 

آلا و اي ابق التّعخ - يغني ابن رباع قذ ركز بن الثثين: 
عم ال ولات وقيقاك ينا الذله. 

أبى الله لا دك ورسُولهُ والمُوْمِنُونَء وحُحجورٌ طابَثُ وطَهُرَتْ 
وأنُوف حمیّ وئموس أبيّةٌ من أن نویر طاعَةٌ العام على مَصارع 
الكرّام . 

ألا وإِّي زاحِفٌ بهذِهِ الأَسْرَةٍ على قله العددٍ وخللان النَّاصِرٍ. 

1 


نم آنشد آبیات فروة بن ميلك المرادف : 


۰ بم ۳ 48 هو هرز مس 


فان تمرم فهَرَامُونَ فدما ون رم : ایشا 


وا ادابم فنص ااا وکر اش يدا 
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سوگندهایتان برای یاری ما يكشيد به روی ما كشيديدء و آتشی را كه ما به جان دشمن 


مشترکمان افروخته بودیم برای خود ما دامن زدید. امروز به نفع دشمنان خود و زیان دوستان 
گرد آمده اید. با اينکه دشمنان شما ته رسم عدالتی در فان شما گذاشته اند و نه امید تازه ای 
به آنان بسته اید. وای بر شما! ما را رها کردید پیش از آنکه شمشیر در یاری ما از نیام بکشید؛ 
و يا اضطراب خاطری داشته باشید و یا نظریه ثابتی اتخاذ کنیدا لکن با شتاب زدگی مانند ماخ 
دست به اين کار زدید» و همچون پروانه بر اين کار هجوم آوردید. 
مرگ بر شما ای بردگان کنیزکان! و رانده شدگان احزاب! و رها کنندگان کتاب! و 

تیال گام انكام اليس انال جک سرا که وا شک ای فا شزو تاو 
کنندگان چراغ های هدایت پیغمبر! 

EIB ACE‏ شتا مکی ارت كد 
عادت شماست. و به برگ ها و ريشه های شما پیجیده و شاخه های شما را فرا گرفته. و شما 
ناپاک ترين میوه آن درختید كه برای باغبان همچون استخوان گلوگیرید. ولی برای غاصب 
ای 

آگاه باشید این زنازاده» فرزند زنازاده [ابن زیاد] مرا بر سر دو راهی مرگ و ذلت 
نگهداشته, دور است که ما ذلك را بر مرگ اختیار کنیم. 

خدا و پیامبرش و مردم با ایمان و دامن های پاک و پاکیزه كه ما را پروریده» و صاحبان 
غیرت و حمیت» و مردمی كه زیر بار ستم نروند» و تن به ذلت ندهند» همه و همه به ما اجازه 
نمی دهند که فرمانبری فرومایگان را بر کشته شدن شرافتمندانه بركزينيم. 

آگاه باشید» من با این خانواده در حالی که تعدادشان کم است و نبود ياورء با شما خواهم 


سپس چند شعر از فروة بن مسیک مرادی خواندند: 


غالب ار كرديم هستیم از قدیم ور كه مغلوبیم مغلوبان نیثم 


4 
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از 
وچمه دهد 5 
لش را 


اوح و 
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فشل للفايعين يفا أقيقوا لی الشَامِقُونٌ گا تت 
إذا ما المَوّث رفع عن آناس بگی که نام بآحريتا 


أمَا والله لا تلبثوا بعدّها الا كريْثما يُرْكَبُ الفَّرَنُء حتی تذورٌ 
بکم دَوْرَ الرّحىء وتقْلِقَ بكم قلق المخورء عَهْدٌ عَهِدَهُ إليّ أبي» عَنْ 
جدّي رَسُولٍ الله جوا أمْرَكُم وشُركاءكم نم يَكُنْ آمرکم. نم لا 
غلیکم ماه نم افضوا إليّ ولا تون اي توكّلتٌ على الله ريي 
ورتکی ما مِنْ دابّةِ الا هُوَ آجذ بناصییها إِنَّ ري على صراط 

8 رقم يديه تخر السْماء وقال: اله اخبس عله قظرّ السّمای 
كأسّاً مُصَبَرةَ فإنّهُم كَذَبُونا وحذلونا» وائت رُنا عليِكَ توْلنا وال 
المصیر . 

والله لا يدَعٌ آحداً مِنْهُم الا انْتَهَمَ لي من قَثْلَةَ بقنلف وضربة 
بضربة وه ليتتصِرٌ لي ولاهل بيتي وآشيایي. 


وَاسْتَذْعَى الحسَیْنْ نك غعمر بنَ سَعْدٍ فذعی له وكانَ كارهاً لا 


فقال: يا عُمَرٌ نت تَفتُلني وتزعم أن يُوَلِيَكَ الدّعیْ ابن الدَّعِىٌ 
ت 1 و 0 مر بح و ۶ YT e‏ و 
بلاد الرّيّ وجرجان؟ والله لا تَتَهِنَاً بذلك آبدا عَهُداً مَعْهُوداًء ولكأنى 


مو سم 


5 تمد ون ی مر شر اه یه وه لا هر هي میم 
براسك على قَصَبَةٍ قد نصب بالكوفة یتراماه الصّبيانء ویتخذونه غرضا 
ع 


ا ا ی 72 3 مر محر چام ین :6 رقو ا 02 
بيتهم» فاعتّاظ ابن سَعْدٍ من كلامه» ثم صَرَف بوَجهه عَنْهُ مُعْضِباً . 
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هان ملامت كوى ما از خواب خيز كاين جنين روزى ز پی دارى تو نيز 


مرگ اشتر وار سينه بر كرفت تاز قومی» دیگری در بر كرفت 


O 


شه SESE Sol Eu E A E Sa‏ 
که همچون سنك آسیا سرگردان» و مانند ميله وسط أن به ناراحتى و اضطراب دچار خواهيد 
شد. اين عهدى است كه پدرم از جدم رسول خدا به من سيرده است. اكنون هر مكر و تدبيرى 


داريد انجام دهيد و با شريكان خود همدست شويد و مشورت كنيد تا امر بر ما يوشيده نماندء 


سپس به كشتن من بيردازيد و مهلتم ندهيد. همانا بر خدايى که پروردگار من و شماست تو کل 


می كنمء سرنوشت همه جنبنده ها به دست اوست» يروردكار من بر راه راست أنست. 


سپس دست های خود را به سمت آسمان بلند کرد و فرمود: بارالها! باران آسمان را 
از آنان باز دار سال هایی را مانند سال های قحطی یوسف بر آنان بفرست. و جوان ثقیفی 
اینان ما را فريب دادند» دروغگو شمردند و دست از باری ما برداشتند و تویی پروردگار ما. توکل 


ما فقط بر توست به تو روی آوردیم» و بازگشت همه به سوی توست. 


به خدا قسم با دست انتقام هیچ یک از اين ها را فرو نگذارد هر قاتلی را به سزای قتل 
نفس و هر ضاربی را برای زدن کیفر دهد و انتقام من و اصحاب و اهل بيت و پیروان مرا باز 
ستاند. 

اقام حسین 7 عمر بن سعد را هذا کردند. او با اينکه اين ملاقات را ناخوش داشت 
ولی اجابت کرد. آن حضرت فرمود: ای عمر! آیا مرا می کشی به اميد آنکه اين زنازاده پسر 
ا دكومية ی کر کان ددا شا مس کید که ارق :لايك رای د کار از 
اين عهدی است که به من رسیده و گویا می بينم سر تو را در کوفه بر نی نصب کرده اند و 
کودکان آن را نشانه كرفتة بر آن شنک آفکنند: يس از این ابن سعد از کلام امام ناراحت شد 


لله 
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غر بن سل 39 لَه : اتا لق هذا الرّجَل؟ 


قال: إن والله قتالاً أَئِسَرُهُ أن تسقّط فِيِّهِ الرژوس وتطیح 
الأييي. 

قال: ما لَكُم فِيِمَا عَرضّهُ علیکم من الخصال؟ 

فقال : لو قاذ الآمرّ الم اقات ولك أميرّك آبی خلك. 

فترَكَهُ ووَقّ مَعَ النّاسِء وکان إلى جنه قرَّةُ بن یس فقَالَ 
لِقَرّةَ: هل سَقَيْتَ فْرَسَكَ اليَوْم؟ 

قالّ: لا. 

قال انش : ACER‏ 

ف َوه من ذلك آله يريد الاغتزال ویکره أن پشاهده فتركة. 

فأخذ الحُرٌ یو من الحْسَين قليلاً قليلاً. 


قفال له المهاجر جن 


فازتاب المُهاجرٌ من هذا الحَالٍ وقال لَهُ: لو قبل لي: مَنْ أشْجَعَ 
اهل الفا لما فما هدا الذي أراه مِنْكَ؟ 
ا E‏ 


ا 


و اي ا اس "م مه ا ۶ چ م ۶ وم مراع 
نم ضرب جواده بجو الحسَین» سکس رمحه قالباً ترسه » وقد 
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وقتى كه حر بن يزيد رياحى كلام و مدد خواهى امام را شنيد رو به عمر بن سعد كرد 


عمر گفت: آری به خدا. جنگی که اسان ترین آن افتادن سرها و بریدن دست ها باشد. 

حر گفت: آیا در آنجه به شما پیشنهاد کرد راضی نمی شوید؟ 

عمر گفت: اگر کار به دست من بود می پذیرفتم» ولی امير تو عبید الله راضی نمی شود. 

حر او را ترک کرد و در كنار مردم ایستاد و در کنارش قرة بن قيس بود. به قره گفت: 
امروز اسب خود را آب دادی؟ 

قره گفت: نه. 

حر گفت: نمی خواهی آن را آب دهی؟ 
يس قره او را ترك کرد. حر اندک اندک به امام حسین نزدیک شد. 

مهاجر بن اوس به او گفت: آیا می خواهی حمله کنی؟ حر ساکت ماند و لرزه اندامش 
را گرفت. 

مهاجر از این حالت ترسید و به حر گفت: اگر از من می پرسیدند: دلیرترین مردم کوفه 
کیست. از تو نمی گذشتم اين جه حالتی است که در تو مشاهده می کنم؟ 

حر گفت: به خداء من خود را ميان بهشت و دوزخ مخير می بينم و سوگند به خدا هیچ 
جيز را بر بهشت اختیار نمی کنم» هر چند مرا بسوزانند. 


آنگاه به سمت امام سین 7 اسب تاخت, در حال که تيزة و سير را واز کون كرذة: 


از 
وچمه دهد 5 
لش را 


اوح و 
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طاطاً برأسِهٍ خياء ین آل الرّسُولٍ يما أتّى ایهم وجَعْجَعَ بهم في هذا 
المكانٍ على غَيْرِ ماء ولا كلا رافعاً صَوْتَهُ : 


مه اع 


031 7 و 1 ب 5 ليد oro‏ ص م of‏ ع 
اللم البلت. أن فتب عليّ» فقد ارعست قلبوب أولياتك وآولاد 
وم 3 5 5 ماد i‏ 8 میم 
نبیك! يا آبا عبد الله إني تايِبٌ فَهْلَ لي مِنْ توبة؟ 


فقال الحْسّين 2 : نعم ثوب الله عليِكَ. 


۳ 
04 


ا و کب عوك رک و موق اج ا 
فسره قوله» وتيمَنَ الحيّاة الابدی» والنْعمّة الدائمت فحدّتٌ 
72 2 بوسر ف 318 ری 6 A BA‏ اعد وا ار بر af oF‏ 
الحسین 4 بحدِيثِ قال فيه: لما خرجت من الكوفة» نوديت: سر 
توس 
يا حر بالجنة. 


فقَلث: ويل للخرٌ يُبَشّرُ بالجلّة. وغو يَسيرُ إلى حَرْبٍ ابن بِنْتِ 


ر اف 
فقَال له الحسین ##: لقَّدْ أصبْتَ حيرا وأجْراً. 
F8‏ و 0 2 وو RE‏ عم E‏ مور عن + و 


فنائی بأغلّى صَوْتَهِ: يا أَهْل الكُوفَةٍ لمکم اهب والعَبَرُ إذ 


۶و و ت ٩و‏ یر رمق چ كه 9 رحدو و هر 8 م 
دعوتموه واخذتم بكظمهء وأخطتم به م* جانب » فمنعتموه التو حه 
عودمو و دم مه واخطتم به مِنْ كل ES‏ قمنعتمو لو 


إلى بلادٍ الله العريضة. حتى يِأْمَنَ وأهْل بِيْتَهه وأصْبّحَ كالأسير في 
أبُييكوة لا يمْلِك لِنَمْسِهِ نَفْعَا ولا ضَرَآء وحلائموه وسا وصِبْيَتُهُ 
وصَحْبَهٌ عَنْ ماء الفراتِ الجاري الذي یشربه اليَهُودُ والتصارى 
والمُجوس وتمرغ فيه خنازیر السَّوادٍ وكلابة! وها هم قد صَرَعَهُم 


۳ 
ع 


العش. بش ما خَلَّفتُم مُحَمّداً في ريد لا سفاکم الله يوم الما 


سر را به زیر انداخته بود از حيائى كه نسبت به آل پیغمبر داشت چون كه أن ها را در 


مكان بى أب 9 علف نکه داشته بود» صدا زد: 


بارالها! به سوى تو بازگشتم» مرا ببخشاى و توبه مرا بيذيرء كه ترس در دل دوستان تو 
و فرزندان رسول تو افكندم! يا ابا عبدالله من به سوى خدا توبه می کنم» آيا توبه من يذيرفته 


5 


است؟ 
امام حسين 7 فرمود: آری خداوند توبه تو را مى يذيرد. 
كلام امام» حر را خوشحال كرد و به زندكى جاويد و نعمت دائمی يقين بيدا کرد يس 
حر خاطره ای را برای امام تعريف كرد و كفت: وقتى كه از كوفه خارج شدم. به من ندايى 
دادند: اى حر تو را به بهشت بشارت باد. 


يس گفتم: واى بر حر كه به بهشت بشارت داده مى شود در حالى كه به سمت جنگ 


با پسر بنت رسول الله مى رود. 
امام حسين ید او گفت: به خير و پاداش رسيدى. 


سپس از امام حسين 7 اذن طلبيد تا با قوم صحبت كند و امام به او اجازه داد. 


با صداى بلند فرياد زد: ای مردم كوفه! مادر به عزايتان بنشيندء او را به سوى خود 
خوانديدء چون آمد او را رها كرديدء او را نگهداشته و راه نفس كشيدن را بر او بسته اید» و از 
هر سو او را محاصره کرده ايد و از رفتن به سوی زمين ها و شهرهای پهناور خدا جلوكيريش 
می كنيد تا او و اهل بیتش در امان باشد. همانند اسیری در دست شما گرفتار شده. و بر سود 
و زيان خويش قدرت ندارد. آب فراتی که يهود و نصاری و مجوس و گرازهای سياه و سگ 
ها از آن می آشامند بر او و زنانش و بچه هایش و یارانش بستید تا جایی که تشنگی ایشان 
را به حال بی هوشی انداخته. جه بد حرمت محمد © را در ذریه بعد از او نگاه داشتید» خدا 


در روز تشنگی (فردای محشر) شما را سيراب نگرداند. 
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فحملث عليْهع رجَالةُ تژییه بالتّبل» فتقَهْمَرَ حتّی وقف آمام 
الحسين : 

لد لد الخسین بن علی مَنَعَ أَصْحَابَهُ وأَهُْلَ بِيتِهِ من أن يبْدأوا 
الوم با قط . فلذلِك تری الاضحاب في كل مقام وغظ وازشاد 
وتزجیه یرون بالشهام از تخل علوم ع يخود إلى ورائهم 
امُتثالاً لأمْر إمايهم 5-07 أبي عَبْد الله الخسین لد اه ما يُرِيدٌ أن 
یدهم يقتال. 


وصاح الشمر باغلی صوته: آي و آختا؟ این الئاس واخوئه. 
فأغرضوا عنه . 

فقال الحسين 44 : أ جیوه ولو كان فاست 

قالواء ها شالك وما تريل؟ 


ع مغ 


فقَالَ: يا بي أختي أنثّم آمِنُونَء فلا تقتّلوا أنفسَكم معَ الحسّین 
والمُوا طاعَةً أمير المؤمِنينَ یزید . 

فقال له العيّاسنُ: لعَنَكَ الله ولعَنَ آمانك . 

أتؤْمِئنا وابنُ رسول الله لا مان لَهُء وتأمُرّنا أن نذخل في طاعة 
الْلعقاء وأولاد اللعتاء . 

به ف وخ هدر فقو مسر الیو ورك سیم داك 
اشْهَدُوا لي عند الأمير أني أوَّلَ من رَمّی. ثم رمی الناس . 


فلم یب من أضحاب الخسیر ليد ال أْصَابَةٌ من سهایهم. 
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تیراندازان بر او حمله کردند. او به عقب برگشت و مقابل امام جين 7 ایستاد. 


اماه حسین بن علی 7 اران و اهل بیت خود را منع کرده بود که آغاز کننده جنگ 
باشند. و به همین خاطر بود که هر وقت اصحاب در مقام موعظه و ارشاد و توجیه قرار می 


کف و ناح أنان با رها غ می کر و باکر كبن به انا تاه می كرد برا 
امتثال دستور امامشان و آقایشان ابا عبدالله الحسین به عقب بر می گشتند چون که امام نمی 
خواست آنان جنگ را شروع کنند. 


شمر با صدای بلند فریاد زد: کجایند خواهرزادگان ما؟ کجاست عباس و برادرانش؟ هیچ 
كس به او اعتنایی نکرد. 

امام حسین 7فرمود: هر چند فاسق است (لکن با شما خویشی دارد4 جوابش را بدهید. 

آن بزرگواران گفتند: چه شده و چه کار داری؟ 

گفت: خواهرزادگان من! شماها در آمانیده خودتان را همراه حسین به کشتن ندهید. و 
از امیرالمومنین يزيد اطاعت کنید. 

عباس . 7 به شمر گشت: منت خدا بر تو و بر أن اماتى که یرای ما آورده ام 

آیا به ما اماق می دهی و فرزند رسول خدا 6 امان ندارد؟! و به ما افر می کنی که 
سر به فرمان ملعون ها و ملعون زادگان فرود آوریم؟! 


عمر بن سعد پیش آمد و تیری به طرف سربازان حضرت پرتاب کرد و گفت: نزد امير 
(عبیدالله ابن زیاد) گواهی دهید. نخستین کسی که تير به سوی حسین پرتاب کرد من بودم و 


بعد از آن بقیه مردم تير پرتاب کردند. 


که هیچ كس از اصحاب امام حسین 7 باقی نماند مگر اينکه به او تیری خورده باشد. 


فَالَ الحُسَينُ #4 لأضحابه: قُومُوا رَحِمَكُمْ الله إلى المَوْتِ 
الذي لا بُدّ مه فد هذه السّهامَ سل الوم الک 
فشن أشحاثة لا راجا رال سار فنا انجلی ال لا 


گضوا حك | لعليهم دُون الخیام ولا لوا رات اسب تنضام 
لمن طاخوا تفایض ينهم الهام تهاوًوا مثل مَهُوّه النجم من خر 
قله الرشم بفاده یشنه او هذه بيه للنشاب رنه 


1١ 


A 


ف 


او هذه الخیل صدره رَضْرضَئّه 2 او هذه و ذاكَ بالهندىاموذْر 


32 


وخرج سار مَوْلى زيادٍء وسالم مَوْلى عَبَيْدٍ الله بن زیاد؛ وقالا: 
3 ار 

ور و ی TTF of, ors‏ و رز 

فوَنب حبيب وبرير فلم یادن لهما الحسین. 

o ê Pis‏ ر 0 7 9 ۶ ور ۶ ر 

ام عَبْدٌ الله بنُ عُمَيّر الكلبي من «بَنِي غلیّم» وكُنْيَتَهُ أبو وَمَب 
وكان طويلا» سل الساعلية ؛ بعيدا ما 0 الما ية شرا فون 
Ea, Fs f 0 <‏ ا 1 فاع عن 7 
قو مه » شجاعا مجربا فاذن لَه وقال: كيه للاقران فتا لا . 

فالا له: مَنْ أنْتَ؟ فائسَب لهما. 


0 


فقّالا: لا نعغرفك لبخرجَ نا زكر آو يبه أي وو 


وکا يسار قرا يلک فقال له يا ين الزانيّة أو بلق وغبة عن 


سالمٌء فصاح أصحابهُ: قذ رمَقَكَ العبّك فلم یغباً بو» فضرَبَهُ سالِم 
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حضرت به يارانش فرمود: رحمت خدا بر شما باده برخيزد و برای مركى كه چاره ای از 


أن نیست آماده شوید که اين تیرها از دشمن» رسولان مرگند به سوی شما. 

ياران امام حسین 7 یکباره حمله کردند و ساعتی جنگیدند و قبل از اينكه گرد و غبار 
جنگ بنشیند دیدند كه پنجاه نفر از ياران ابی عبدالله شهید شده اند. 

# دین خود را نسبت به پاسداری از حریم اهل بیت ادا کردند و نگذاشتند اندک آسیبی 

#مانند ستارگانی فروزان نقش بر زمين شدند و خون از سرهای آنان جاری شد. 

* بعضی ها نیزه به پهلوهایشان خورد و بعضى ها هدف آماج تيرها شدند. 

# و بعضی ها با سم اسبان لگد مال شدند و بعضی ها با شمشیر قطعه قطعه. 

9 7 2 

يسار غلام زياد و سالم غلام عبید الله بن زياد به ميدان آمدند و گفتند: جه کسی با ما 

اا خی کے | ينه ی اک کت موف هواس 0 
تجربه بود. و امام به او ادن داد و فرمود: راستی که او را کشنده هماوردان می بینم. 

آن ده غلام به اه گفتند: تو کی هستی؟ يس سب خود را معرفی کرد ۱ 

آن دو گفتند: ما تو را نمی شناسیم بگذار زهير يا حبیب و يا برير بیاید. 


ا کنی؟ 5 عبدالله با 505 وه يسار حمله کرد و او را می زد و در همین حين که 9 2 3 
يسار را می زد سالم به سمت عبدالله حمله کرد اصحاب به عبدالله فریاد زدند: اين غلام دارد 1 


با سرعت به سمت تو می آید. اما عبدالله به او توجهی نکرد. 
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بِالنَّيْفِء فاتّقاها عِبْدُ الله بیده اليُسْرَىء فأطارَ أصابعَة» ومالَ عليه 


عَبْدٌ الله له وأْقْبَّلَ إلى الحُسَين يرْتَجزٌ وقد قتلهما مَعَا. 
4 22 ¢ 
واخدت وچ ام وب بنت عبد الله بن النهر بن فاینط 
7 خخ و 


عمودا وأقبَلتٌ نخوه تقول له 


فداكَ آبی وأمّى قاتل دُونَ الطَیْبینَ ذُريَةِ مُحمَّدٍ يك قاراد آن 
يردها إلى الحَيْمَةِ فَلَمْ #طاوظةء واعنت تجائية رنه وود لق أذفلك 
دون أن آَمُوت مَعّكَّ. 

ا > . وه اث ع: أها E:‏ اا 
إلى الحَيْمَةِ فاته لس على النساءِ قتال فرَجَعَت 

ف ا س و ورل عو ده ناك وو 

ولمّا نظرَ من بقِيَ مِنْ اضحاب الحسين إلى کثرة من فتل منهم ؛ 
۴ > وه و e‏ م 2 2 2 5 اع 0 
احد الرجلان والثلاثة والاربعة يستاذنون الخسيخ فى الدب عله 

7 ماو ورام ع ره 2 هم م2ه ع 

والدفع عَنْ حرمه وکل يحمي الاخر من کید عدوه. 

و و مت اج 5 2 ۰۵ 0 وو 

فكَرّجّ الجابريانٍ ومما سَيْكُ بن الحارِثِ پن سریع ومالك بن 
عبّدٍ الله بن سريع. 

وهُّما ابنا عم وأخوان لام وهما يبْكِيانٍ!! 

مره أ[ اس اک و وه 2 2 وه و ع , رش رو م ۱ 
قريري العین . 

قالا : جلا الله قدا ما على أنفيها تبکی! ولکن نبکی عليّك 

١ 1 2 6 ع‎ 4 3 5 2 7 

نراكَ قد أحیط بك ولا نقَدِرٌ أن ننفعك! 


اهما الشتین ثرا فقاقلا قري یه حل ثيلا. 
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سالم با شمشير عبدالله را زد و عبدالله شمشير را با دست راست كرفت و انگشتانش قطع 
فلك بش از أن خاش وسار را يه كل وساد و به نت امام خسن 7 امد در ال 
كه رجز مى خواند و كفت هر دو را كشتم. 


همسرش ام وهب دختر عبدالله بن نمر بن قاسط عمود خيمه را برداشت و به سمت او 


مى رفت و مى كفت: 

پدر و مادرم قربانت» در دفاع از ذریه محمد 6 نبرد کن. عبدالله خواست او را 
برگرداند. ولی او دامنش را كرفت و گفت: هرگز بر نگردم تا با تو کشته شوم. 

امام حسین 7 به اين زن گفت: خدا شما را از اهل بيت رسول شما جزای خير عنایت 
فرمایه به سوی خیمه برگرد چون که بر زنان جنگی نیست» آن زن هم مراجعت کرد. 

وقتی که باقی مانده ی اصحاب امام حسین به زیادی کشته شده ی از آنها نگاه کردند 
دو نفری و سه نفری و چهار نفری می آمدند و از امام حسين 7 اذن می طلبیدند تا دشمنان 
را از امام برانند و از حرم او دور کنند و هر کدام دیگری را از خدعه دشمن حمایت می کرد. 


سیف بن حارث بن سریع و مالک بن عبدالله بن سریع دو جوان جابری به میدان آمدند. 
که با هم پسر عمو و برادر مادری بودند با حال گریه نزد امام آمدند. 
امام فرمود: چرا می گریید؟ امیدوارم ساعتی ديكرء چشم روشن شوید. 


عرض کردند: خدا ما را فدایت کند! ما بر خود گریه نمی کنیم» بلکه گریه ی ما بر توست 


كه می بينيم دشمن تو را در ميان گرفته و ما نمی توانیم کمکت کنیم. 


سپس به آنها جزای خير كفت و در نزدیکی امام جنگیدند تا به شهادت رسیدند. 
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وجاء عبد الله وعبّْدٌ الرحمّن انا عُرْوَةَ الغِمًارِيان الا : قد حازّنا 
لاس إِلِكَ فجعَلا يُقاتلان بَيْنَ يدَيْهِ حتی قُتِلا. 

وخرج عمرو بنْ خالدٍ الصَّيّداوِيء وَسَعْد ماه وجابرٌ بن 
الحارث القلماني: ومَجمَعٌ بن عبّد الله العايذي» وشئوا جميعاً علی 
آخل الكوقةء فلا أَعُْوا فيهم» عطف علیهم الناس» وقطعوهم 
أضحابهم . 

فندبٌ الیهم الحُسَينُ أخاه البّاسسّ» فاسْتتمدهُم بِسَيْفِهِ وقد جرخوا 
باجُْمیهم. وفي آثناء الظریق اقْتَرَبَ مِنْهُم العَدُرٌء فشدُوا بأسيافهم مَعَ 
ما بهم مِنْ الجراح وقاتلوا حتى نيلوا في مكانٍ واجدٍ. 

ولمّا نظر الحُسَينُ 4# إلى مَنْ فیل ین أصحابه؛ قَبَّض على 

اقيقد عضب الله على النهود اد جعلرا له ولد واش غضبة 
على التصاری لد جعلرة الت كلاق واشقذ ع على التو اد 
عیدوا الشَمْسٌ واللم ون واش شد غضبهُ على قوم نت کلمت على 


یا وا يم اک هما پریذون حتى آلمّی الله وأنا 


ع ۳۹ 5 5 1 و ۳ 5 50 د و 
1 5 ثم صاح: اما یں مقیبه بفیتنا! اما من غاب يذب کن حرم 
كول الا کت لسع وق E‏ 
١‏ وسَّمِعَ الاتصاریان سَعَدٌ بِنُ الحارث وأحُوهٌ آبو الحُيُوفِ اسْتّنصار 
الحُسَينِ واسْتَخایّ وبُكاءً عِيالهِء وكانا مع ابن سَعْدِ. 
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عبدالله و عبد الرحمن كه هر دو يسر عروة غفاری بودند به ميدان آمدند و به امام عرض 
كردند: دشمن ما را فرو كرفت و به تو نزدیک شد. و شروع به جنكيدن كردند تا به شهادت 
رسیدند. 

عمرو بن خالد صیداوی و غلام او سعد جابر بن حارث سلمانی» مجمع بن عبدالله 
عاتذی به میدان رفتند و همه ی آنها به اهل کوفه حمله کردند و وقتی در دشمن نفوذ كردنده 
دشمن هم به آنها حمله کرد و آنها را از یارانشان جدا کردند. 

امام حسین 7 برادرش عباس را به فریاد آنها رساند و عباس با شمشیرش آنها را 
نجات داد در حالی که همه ی آنها محروح بودند. در بين راه دشمن به آنها نزدیک شد و با 
اينكه مجروح بودند با شمشیرهایشان حمله کردند و جنگیدند تا همه آنها در یک مکان شهید 
شدند. 

و هنگامی که امام حسین 7 به اصحاب کشته شده ی خود نگاه کرد دست بر محاسن 
شریف كرفت و فرمود: 

غضب خداوند بر يهود شدت يافت وقتی که فرزند برای خدا قرار دادند. و خشم الهی 
بر نصارى هنكامى شدت يافت كه خداوند را سومین خدای خود خواندند. و بر طایفه مجوس 
آنگاه که آفتاب و ماه را به جاى خدا يرستيدند. و اینک خداوند بر كروهى سخت غضبناک شده 
است كه همه برای كشتن فرزند دختر ييغمبرشان یک زبان شده اند. 

به خدا سوكند! از خواسته هاى آنان هيج نخواهم يذيرفت تا آنگاه كه به خون خويش 
آغشته شوم و خدای متعال را با این حال ملاقات کنم. 

سپس فریاد زد: آیا يناه دهنده ای نیست که به ما يناه بدهد؟! آیا مدافعی نیست که از 
حرم رسول خدا دفاع کند؟! يس زنان گریه کردند و ناله هایشان بیشتر شد. 


وقتی که دو انصاری یعنی سعد بن حارث و برادرش ابوالحتوف» کمک و يناه خواستند 
و گریه عیال امام را شنيدند در حالی که با ابن سعد بودند. 


4 
5 2 
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کا نموت 
۱ ی ۱ 


مرن باوج و 
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فالا تما عل آشداء الج قاقلا حتی یلا . 

وال اضحاب | لحسین بعد أن قلّ عددهم وا ال لنقص فیهم 
يدر الرجل بعد الرّجْلِء فأكْتَرُوا القَْلَ في أهْلٍ الكوفة . 

فصاح عَمْرُو بن الحجاج ساو ابوث مق انو تون 
فرسان اليخر» وأقل الاي وقوما سین لا ببرز ال اس 
* م2 ۹۹ 1 و 8 )1( 0 ه يلماع 3 به 
منکم الا قتلوهٌ على قلیهم" " والله لو لم تزموهم الا بالچجارة 


و 


فقال مرو بن سَعْدِ: الرَّأْيُ ما رأیت أَرْسَلَ في الناس من يَغْزِمْ 
عليهم أن لا يُبِارِرَهُم رجل مِنْهُم ولؤ خرججثم إليْهم وخدانا لأتوا 

ثم حَمّل عَمْرُو بن الحجاج على مب الخشين» لتوا له: 
وجِنّوا على الرُكب» وأشْرعُوا الرماح فلم تقدم الحَيْلُء فلمّا ذَهَبَتِ 
اليل لترجع» رشقهم أصحابٌ الخسین بالثيل فنصرعغوا رجالا 
وجرخوا آخرينّ. 

وکان عمْرو بِنْ الحجاج یقول لأصحابه: قاقلوا من مزق عن 
الدين وفارق الجماعَةّ! 

فصاحَ الخسین ##: وبحت يا عمرو أَعَلَنَ تحرص التاس؟ 
تن مرفنا مق الدّين وأنْتَ ثقیم عليه؟ ستعْلْمون إذا فارقث آزواخنا 
أجسادنا من آولی بصَلي الثار. 
)١(‏ قال الكعبي كله : والسبب في ذلك آنهم کانوا یقاتلون عن عقيدة وإيمان» وأولئك 

کانوا یقاتلون في سبیل المادة والطمع . 
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شمشير بر دشمنان امام حسين 7 كشيدند و آنقدر كشتند تا كشته شدند. 


چون كه تعداد اصحاب امام حسين 7 كم شد و ضعف در آنان نمايان شدء یکی بعد 
از ديكرى به ميدان مى رفتند و از اهل كوفه زياد كشتند. 

عمر بن حجاج بر ياران خود فرياد زد: آيا مى دانيد با جه كسانى مى جنكيد؟ شما با 
سواران كوفه و اهل بصيرت جنگ مى كنيد. كه جان بر كف نهاده و تن به مرگ داده اند و با 
كم بودن تعدادشان هيج كس به تنهايى به جنك اين ها نرود كه از بين مى رود. به خدا قسم 
اگر با سنك آنها را نزنيد نمی توانيد آنها را بكشيد. 

عمر بن سعد گفت: نظر همان است که تو پیشنهاد دادی. عمر بن سعد کسانی را 


فرستاد که بهیرانش بگوید هر کس آهنگ جنگ کرده بهتتهیی بر جنگ آنها نرود و اگر به 
تنهایی به جنگ آنها بروید» شکست خواهید خورد. 


سپس عمرو بن حجاج به سمت راست لشکر امام حسین 7 حمله کرد. اصحاب امام 
در مقابل او ایستادگی کردند و بر زانوها بنشستند نیزه ها را به سوی آنها راست کردند» پس 
آنها را مورد هدف قرار دادند و بعضی ها به زمين افتادند و بعضى دیگر مجروح شدند. 

عمرو بن ححاج به اصحاب خود می كفت که: با کسی که از دين خارج شده و جماعت 
مسلمین را ترك کرده بجنگید. 

امام حسین 7 فریاد زد: وای بر تو ای عمر. مردم را بر عليه من تحریک می کنی؟ 
آیا ما از دين خارج شده ليه و تو بر آن باقى مانده ای؟ خواهید فهمید که اگر روح از بدنمان 


خارج شود جد کسی شایسته تر به سوختن در آتش است. 
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ثم حمّلَ عمرُو بنَ الحجاج مِنْ نَحُو الُرات» فافتتلوا ساعت 
وفیها قاتّل منم بن عوسَجَة فش عليه مسْلم بنْ عبد الك الضبابي 
وعد الل البجلی وثارث لهذ الجلاد غيرة شدیدة وها انجلت الغیره 


إلا ومْسْلِمٌ صريعٌ وبه رم 

فمشَّى إليهِ الحَسَينُ ومّعهُ حبيبٌ بن مُظاهر. 

فقال له الحُسَينُ #: رحمّك الله يا مس مهم من قضى تبه 
ومهم مَنْ ينتظرٌ وما لوا تبديلاً. 

وتا يله جت وناك : 


0323 500 ا رتاو 
فقال بصؤتٍ ضعیف : برك الله بخير. 


قات حبیبٌ : لو لم أعلم أنى في الآقر ابیت أن رسن إل 
بما آهمک. 

فقال مُسْلِمٌ: آوصیك بهذا؛ وآشار إلى الحسین أن توت 
دوته!! 

قالَ: أفعل وربٌ الكعْبة وفاضث روخه بيتهما . 
كربت يبن ظاهر منيتي ‏ ماوصيك بعيالي او بيتي 
او لا تحفظ اولادي او ثنيتی انچان نيتك مثل نيتى 

وصاخت چا + 


وامسْلماه يا سيّداه يا ابنَ عوسجتاه. 


۷ / مقتل الحسين 7 
سيس عمرو بن حجاج از سمت فرات به اصحاب امام حسين 7 خمله كرد و اغ 
دو لشكر با هم نبرد نمودند. در این دركيرى مسلم بن عوسجه می جنكيد كه مسلم بن عبدالله 
ضبابى و عبدالله بحلى به او حمله كردند. و از شدت شمشير زدن گرد و غبار شديدى به يا 


خاست و وقتى غبار جنگ فرو نشست ديدند مسلم بر زمين افتاده و رمقى دارد. 
امام حسين 7 به همراه حبيب بن مظاهر به سمت او رفتند. 
فرمودند:) منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا. 
حبيب به نزديكى أو رفت و گفت: 
ای مسلم! به خاک و خون غلطيدن تو بر من دشوار است اكنون تو را به پهشت بشارت 
می دهم. 
مسلم با صدای ضعیف فرمود: خدا تو را به خير بشارت دهد. 
داشتم مرا به آنچه برای تو مهم است وصیت کنی. 


مسلم گفت: تو را وصیت می كنم به اين آقاء و به امام حسین 7 اشاره کرد و گفت: 


تا جان در بدن داری او را یاری کن. 


حبیب گفت: به پروردگار کعبه چنین كنمء و چیزی نگذشت که مسلم در كنار آنها از 


دنيا رفت. 
#اى حبیب مركم فرا رسیده و تو را به خانه و خانواده ی خود توصیه نمی کنم. 
#و اگر هدف تو مانند من است از فرزندان خودم محافظت نکنی. 
#از تو می خواهم مانند من بجنگی و از امام حسین و خانواده اش دفاع کنی. 
و كنيز مسلم فریاد زد: 


و مسلماه؛ ای آقای من» ای پسر عوسچه. 
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ساق اک یت اب لام E‏ محسا: 
ی با اين 3 1 


فقال بت بِنُ رنمي لمن حؤلة: تکلتکم أمهائكم؛ یل مثل 
مشیم وتفْرَحُون!! لَرْبّ موقف لَهُ كريم في المُسْلِمِينَ رَيْتُهُ یز 
تجاه وقذ هل يگ بی المُشرکین قبل هام شيرق امین 

وحمل الشَّمْرُ في جماعة من أصحابه على ميْسَرَة الحَسَينٍ فثبتوا 
م حتّى کشفوهم. 

وفيها قاتل عبدٌ الله بنُ عْمَيْرِ الكَلْبِيء فقتل رجالاً» وشدّ عليه 
هانى بِنُ یی الحضريي فقظع ده اليَْى وقطع یک بن حَيّ ساقة . 


e Em‏ و ری و فا #2 ر سم 
فأخد أسيرا وقتل صبرا» قت الیه زوجته ام وهب وجلشت 


۳ 
مر هو 


عند ۳۷ تمسح الدم عله وول هنيئاً لك الس اسیا الله الذي 


رزقك الجنة أن رصحني مكلك : 


فقالَ السَّمرٌ لعُلامِهِ رُسْثُم: اضرب رأسَهّا بالعمود» فشدخه 


ومائث مکانها. 


وم آول امرأة قیلت من أضحاب الخمین ##. 


Se هو‎ 


وقطعٌ رأة ورُمِيَ به إلى جِهّةٍ الخسین. فأخذثة أمهُ ومَسَحَتٍ 
الدّمّ عَنْهُء ثم الت عمرد غك ویرک إلى ال فلا فراها 
الحُسَّينُء وقال: ازجعي رَحمكٍ الله فقذ وضع عك الجهاد فرح 
وهي تقول: الهم لا تفع رجاني. 

فَقَالَ الحَسَینْ ي4 : لا یقَطم الله رجاءَك. 


ثم بر وهَبٌ بن حاب الكلبي» وكانَ نضرائيًا فَأْسْلَمّ على يدي 


۾ ا 


ا ل و وکاتث مجه امه وزوجته. 
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اصحاب ابن حجاج (وقتى صداى كنيز را شنيدند) به همديكر فرياد زدند كه: مسلم را 
شبث بن ربعی به اطرافیان خود گفت: مادرتان به عزای شما نشیند! ايا مسلم کشته می 
شود و شما خوشحالی می کنید. به خدا قسم مسلم در ميان مسلمانان جایگاهی رفیع داشت. 


شود. شش نفر از مشرکین را کشت. 
شمر با عده ای به سمت راست لشکر امام حسین 7 حمله کردند. اصحاب آنقدر 
ایستادگی کردند تا انها را شکست دادند. 
و در این حمله عبدالله بن عمیر کلبی نه میدان آمد و تعدادی را کشت. هانی بن ثبیت 
حضرمی به أو حمله کرد و دست راست عبدالله را قطع کرد و بكر بن حى ساق او را قطع کرد. 


او را اسیر کردند و جان داد. همسرش ام وهب به نزد او رفت و در كنار سرش نشست تا 
بهشت را داد می خواهم به من همنشینی با تو را بدهد. 


شمر به غلام خود رستم گفت: با عمود آهنین سرش را بکوب. و سرش را شکاند و در 
همان جا جان داد. 


9 او اول زنی بود که از لشکر گاه امام حسين نة شك نت 


شیاه را تفت ويه لفك كام شیم ا قن هارن سراد ادات و 
خون را از او پاک کرد آنگاه با عمود خیمه حمله کرد وقتی امام حسین 7 او را دید فرمود: ۱ 
خدا تو را رحمت کند برگرد چون که جهاد از تو برداشته شده است. او برگشت و می گفت: 


تام CNET‏ سکن ۳ 
7 سب 


مسلمان شد و مادر و همسرش با او بودند. 
.در سال بیستم هجری بعد از فتح نهاوند » فتح آذربایجان اتفاق افتاده در سرزمین سلق که زمین همواری بود» چهل هزار 


تن از لشکر عرب حضور داشتند که مسلم بن عوسجه و شبث بن ربعی لعین تحت يرجم حذیفه یمانی در آن شرکت داشتند. 


إن تنكروني فأنا ابن الكلبي١‏ سوف ترَوْنِي وترون ضربي 
وحملتي وصوليي في الحرزب اذرك ثاري بَعْدَ نار صخبي 
وأذفغ الكربَ أمامً الکرب لیس جهادي فى الوَعَى باللْب 
ثم حما ولم يرل یقایل حتّی قتل جماعَة» ثم رجعَ إلى امْرَأَتِهِ 
وأمَّهِ وقال: يا 


فقالّث: ما رَضِيتُ حى قل بن یی الحسَين ل . 


ومعقو 


فقالب ارا بال عت لا تمجغنی كنياك. 
ققالت. له ام يا بت اغزب عَنْ قولها» وارجم فقایل بين يدي 
ابن بت #۷ 1 ت شفاعَة جد يوم القیامة . 


2 
08 
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فرّجعَّ فَلَمْ يَرَكُ يُقاتل حنَّى مُطِعَتْ یداه وأخدَّتٍ امرأنهُ عمود 
وأقبَلتٌ نحوه وهي تقول: فداك أبي وأمي قاتل دون الطَيّبِينَ حرم 
رسول الله يك . 


تقال نها : الا 52 az‏ عن القتال!! والان جئتِ تُقَاتِلِينَ 


فاد لا تلايا إ0 واعية الخّین كنرك قلي | 
فقَالَ: ما الذي سَمِعْيَى منه؟! 


۶ووو 


قالت: يا وب رات جالسا باب الحْيمَة. 
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مادرش به أو گفت: برخيز ای فرزندم و يسر دختر رسول خدا را يارى كن. 
وهب كفت: اين كار را می كنم و در این كار كوتاهى نمی كنم. به ميدان رفت و می 
گفت: 
گر نشناسيد من ابن کلبم زود ببينيد من و هم ضربم 
حمله و صولت من در حربم خون رفیقان و خودم شد کسبم 
دفع كنم كرب ز پیش کربم اهل نبردم نه اسیر لعبم 
سپس حمله کرد و آنقدر جنگید تا عده ای را به درک فرستاد. آنگاه نزد زن و مادر خود 
برگشت و گفت: ای مادر! ايا راضی شدی؟ 
آن شير زن گفت: آنگاه از تو راضی می شوم که در پاری حسیر 7 کته | 
مادر گفت: ای فرزند! گوش به حرف همسرت نده و برگرد و در راه پسر دختر پیغمبر 
خود جنگ كن تا از شفاعت جدش در روز قيامت بهره مند شوی. 
وهب به میدان بازگشت و پی در پی می جنگید تا هر دو دستش را قطع کردند. ۱ ۱۱ 
١ :‏ 5 م 
همسرش عمود خيمه ای را برداشت و به سمت او شتافت و می گفت: يدر و مادرم قربانت در 4“ :1 
E‏ حرم رسول خدا ۰ 6 نبرد کن 1 
وهب به او گفت: کمی بیش مرا از جنگ كردن نهی می کردی! جه شده است که الان 
مى خواهى در كنار من بجنكى؟ ١‏ 


همسرش كفك :هرا مامت مكو فاد امام حسيق . 7 دلو را شکاند: 


وهب گفت: مگر جه چیزی را شنیدی؟! هد 
ا 2 - 3 

گفت: ای وهب او را در كنار در خيمه نشسته دیدم. 3 kr‏ 
ارا 
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ومُوّ ينادي: واقِلَةَ ناصراة!! 


فبکی وهب بُکاء کثیر وقالَ لها: ازجعي إلى النساء رحمّكٍ 
فضَاحَ وهبٌ: سيِّدِي آبا عبد الله رُدّها إلى الحَيْمَقِ فردَّمًا الامامْ 


وَاجِتَمَءَ عليْهِ المَوْمْ وأَرْدوه قتيلا . 


وخبل, الکمر عطي طعَنَ فسطاط الحسیر بالرمُح وقال: على 
بالتّار لأخرقَة على أهله. 


فتصايحَتٍ الْساء وحرَجنَ مِنَ الفشطاط . 


وناداهُ الخسین 29۶ : يا اب ذٍي الجَوْشن آنت تدعو بالتار لتحرق 
بتي على آهلي» أُخْرَّقَكَ الله بالثار! 


مد از یر 93 ع8 3 ك جد کش عو و - 
وقال له شبّث بخ ربعی : أمرعبا للنساء صرت؟ ما رایت مقالا 


بعْ من ترف نکی ارت 
وحمّلَ على جماعته زُمَيْرٌ بنْ الَیّن في عشرة من آضحابه حتى 
کشفوهم عن البیوتِ . 

ولمّا رأى عَرْرَة بنُ فیس وهوّ على الخَيْلِ؛ الوَمَنَ في آضحابه 
اقا کلب يسيلوة کے إلى کے بن شاد يتقيذة الجا 

فده بالخضین بن قير فى خمسماكة من الرساق واشتد الال 
وأكْثَرَ أصحابٌ الخسّین فیهم الجُراح» حتّی عقَّرُوا خیولهم 
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ندا مى داد: واى از تعداد كم يارى دهنده. 


وهب كريه شديدى کرد و به همسرش كفت: به پیش زنان برگرد خدا تو را رحمت كنده 
ولى أو سرپیچی كرد. 

وهب فرياد زد: آقاى من ابا عبدالثه او را به خيمه بازكردان. آنگاه امام او را به خيمه 
باز كرداند. 

و دشمن بر او حمله كرد و او را به قتل رساندند. 


شمر تخمله ای کرد و خيمةى امام‌سین رابا یزد زد و كفت يرمق است که این 


خيمه را با اهلش با آتش بسوزانم. 


فریاد زنان يالا آمد و از خیمه نیرون آمدند. 


امام حسين 7 به او گفت: ای پسر ذی الحوشن تو می خواهی خانه ام را بر اهلم با 


آتش بسوزانی» خداوند تو را با آتش بسوزاند. 


شبث يق ربعی به شمر گفت: آنا ترساننده زنان شده ای؟ سخنی رشت تر از سخن تو 
نشنیدم و موقفی زشت تراز موقف تو ندیدم. شمر حيا کرد و بازگشت. و زهیر بن قين با ده 


و وقتی که عزرة بن قيس که فرمانده ی سواران بودء ديد که هر وقت كه حمله ای می 
کنند با سستی و ناکامی رو برو می شوند کسی را سمت عمر بن سعد فرستاد تا مردانی را به 


حصین بن نمير با پانصد تیرانداز به کمک او رسید. جنگ سختی در گرفت. بیشتر 
اصحاب امام حسین 7 مجروح شدند. طولی نكشيد که اسب های لشکر امام از پای در 


امدند. 


o 
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وآرجلوهم. ولم يقدِرُوا أن يأتوهم من وَجْهِ واحدٍ لتقاژب أبْنتِهم. 
فارسّل ابن سَعْدٍ الرّجابَ لیقرضوها عن أيمانهمء وعَنْ 
فم > ليحيطوا م فخذ الثلائة والاريسة من نْ أصحاب الحسين 


يللود البیوت» فشُدُونٌ علی الرجل وهو ينب » فيلو ته و من 
قریب فيعقروته . 


قال ابن سمیر: احرفوها بالقارء قاضرموا فيها انان ساخ 
السات وذهشت الاطفال . 

فقال الحُسَينُ ##: دعُوهُم يُحْرِقُونهاء فإنّهم إذا فعلوا ذلِكَ لَمْ 
یجوزوا إليکم» فكانَ كما قَالَ. 

وکات آبى اء ء الكندِي وهُوَ یزید بن زياد معَ ابن سَعْدِء فلما 
روا الشروط على الخسین صار مَعَهُ وكان راما . 

فجثا على رکه ب ِيْنَ يدي الحسین» > وزمی پمائة سَهّم والحین 
یقول: اللَّهُمّ سدّدُ رفیته وَاجَعَلٌ ثوابه الجنةّ. 

فلمًا نفدت مها قا ومو يقول: لقذ تین لي أنّي قلت ینیم 
خمسة» ثم حمل على القَوْم فقتل يَسْعَةَ نفر وفیل . 

والققك ابو هة السّاتيي إلى الس كذ زاء فال 


للخسین : نفيى للك الفدا ئی أرى عولاء قد انرا مك لا واش 


۵ 3-2 00 خا 3 ۶ ۶و 
لا تفقل حتّی اکل وت وأحثْ أن آلئی اھ وقذ خلت هنه الد 
التی دنا وقتها . 


و آنها يباده می جنكيدند ولى چون خيمه های امام به هم متصل و نزديك بود. لشكر 


دشمن نمی توانست از یک طرف به انها نزدیک شود 


عمر بن سعد مردانی چند فرستاد تا آن خیام را از راست و چپ و از همه طرف احاطه 
نزدیک تير می انداختند و زخمی می کردند. 
ابن سعد گفت: خیمه ها را بسوزانید و آتش در آن بفروزانید. پس زنان فریاد زدند 


وکودکان وحشت زده شدند. 


اما خسن ۶ قرموه:یگذاریي انش رت زيرا وق خيمة ها را تشقن يزقد کم واه 
از آن آتش ها به سوی شما بيايند و همچنان شد که فرموده بود. 

ابو شعثاء کندی که او يزيد بن زياد است و با ابن سعد بود و وقتی پیشنهادهای امام را 
نپذیرفتند به امام پیوست وی تیرانداز هم بود. 

قرامقابل امام خسن 7.ية زانو تمت و ضحد كر به دشمن افكتد و امام خسن 7 
می فرمود: خدايا! تير او را به هدف بنشان و ياداشش را بهشت قرار بده. 

چون تيرهايش تمام شد ايستاد و كفت: برايم جنين روشن است كه ينج نفر را كشتم. 


سيس بر دشمنان حمله كرد و نه نفر را كشت و به شهادت رسيد. 


فداى تو باده می بینم كه اين لشكر به شما نزديك گشته اند لکن سوگند به خداء تا من كشته 
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۳ 


فرَفْم الحسَینْ رأسَه إلى السَماء وقال: ذگرّت المّلاق جعلك 
الك هن المْضلین اللّاکرین( ب هذا رل وها سوم أن یکفوا 

فقال الحصین : رها لا بل منکم. 

فقال حبيبُ بن مُظاهر: زغفت أنّها لا تُقْبَلْ من آل الرَسُولٍ 
وتیل منك يا جماز. 


سے سوا e‏ س و ا بج س ا اص ا 
۵ ودع عله » واستنقذه أصحابهة فخملوه. 


وقائلَهُم حَبيبٌ قتالاً شدیدا كَل علّى كِبَرِه ان رین رجلا 
E‏ و وس ۶ مه 2 م هاگن م2 ۰6 سوم و و 8 ۶ 3 
وحمل عليه بدیل بن صَرَيْم فضربه بسیفه وطعَنه حر من تمیم برمحه 
فسقّظ إلى الازض. َذَمَبَ لِيَقُومَ وإذَا الحُصَيْنُ یضربه بالسیّف عَلى 
3 بن وم کا ار هه 0 4 ۳ 0 2< بر 00 
راسه فسَقط لوجههدء ونرّل الیه التميمئٌ واحتز واس فَهّدَ مفتله 
ي شرا اج 
الحسین . 

تقال عق الله آختیب یی رقا آضخابي ارجم كثيرا. 


اقآ 


2 و مه و ام و ۳ 2 و ر الس وق 2192 

وخرح من بَعْدِهِ الخر بن يزيدٍ الرياجي ومعه زهیر بن این 
ده ر 8 و ا د قي ا ا ون 8 رت ده 
يَحَممى ظهْرَهُء فکان إذا شد أحدهمًا واشتلحم شد الآخر واسْتَنْقذه» 


ففعلا ساعة. 
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حضرت سر به سوى آسمان بلند كرده فرمودند: نماز را به ياد آوردىء خدا تو را از 
نمازكزاران و ذاكران محسوب گردانه آری اینک اول وقت نماز است. از اين قوم بخواهيد 


وى لتك انها راهنا ول عست 
حبيب بن مظاهر گفت: فكر مى کنی كه نماز از فرزندان پیغمبر قبول نمی شود ولى 
نماز تو قبول می شود؟ ای الاغ! 


دستانش را بلند کرد و حصین به زمين خورد و یارانش به کمکش رسیدند و او را بلند کردند. 


حبیب جنگ سختی نمود و با این سن زياد وی شصت و دو نفر را کشت. يس بدیل 
بن صريم بر آن جانب حمله کرد و شمشیر بر او زد و شخص دیگری از بنی تمیم نیزه بر آن 
بزرگوار زد که او را به زمين افكند. حبیب می خواست تا برخیزد. حصین بن نمير بر سر او با 
شمشیر ضربت دیگری زد که بیفتاد و آن مرد تمیمی فرود آمد و سر مبارک كيت را جدا کرد. 
آنگاه امام حسین به محل قتل حبیب یورش برد. 

و بعد از او حر بن يزيد ریاحی و با وى زهير بن قين حمله کرد تا از يشت سر از او 


حمایت کند. و چون یکی از آنها حمله می کرد و گرفتار می شد» دیگری می تاخت و او را 
نجات می داد. ساعتی اين گونه جنگیدند. 


۱ فد‎ 
= 
tT 
۲ 
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3 


وان رمن الحرٌ لمضروب علی ده واج والاماء تسیل مِثّه. 
وجعل الحر ينجر ویقول: 
ي آنا انكر ساون القت آضرب فى آغناقک اتف 
عَنْ خیّر من حل بازض الخیّف آضربکم ولا أرَى من حَيْفٍ 
حتى کل منهم جساغة کثیرةٌ؛ فال الحصینْ لزید ين سفیان: 
هذا الخُرٌ الذي كنت تَتَمَنَى قثله. 
قال : نع وخ إليه يطلب المُبارَرَة كُمَا سر أن قَتَلَهُ الح 
2 رمی يو ین مشرح الخيّواني فرس الحر يِسَهُم عفر وشت 
ا نولي عله و انك ربو التبت. 


ص م 


وجعل يُقاتِل راجلاً حتّى قَتَلَ نیفاً وآزبعيق نم شدَّتْ عليه الرَجَالهُ 


جله اهموم الفواطم مجلها لغتوت 
دچ الغاضريه وحامه الیو دق 
تسد عگب ما شافت امن امذهبه الموت 
طاح او فيض دمه اعله الثره یسیل 
اجاه احسین مثل اللیث یهدر 
1 5 ينادي ودمع عینه اعله ینشر 
او من ناده الرجس يا خي خيلنهاو صاح 
: امه اچ لته بر ۱ فاح 


7 مقتل الحسين‎ / ٩ 


اسب حر از ناحيه كوش ها و ابروها ضربه ای خورد و خون از آن می جوشيد. 

و حر در اين حال شروع به رجز خواندن کرد و می كفت: 

# من حر و يناهكاه ميهمان هستم و كردن شما را با شمشير مى زنم. 

* و از بهترين کسی كه در سرزمين خيف فرود آمده حمايت می كنم واز كشتن شما 
دريغ ندارم . 

تا اينكه عده ی زيادى از دشمن را كشت. حصين به يزيد بن سفيان كفت: اين است 
حر كه تمناى کشتنش را داشتى. 

يزيد گفت: آری» و به سمت حر رفت تا طلب مبارزه بكند. اما حر به سرعت او را كشت. 
آنگاه ايوب بن مشرح خيوانى اسب حر را با تيرى زد و اسب را زخمى كرد. و اسب حر را به 


وفيق اتا كع مانند شیر که در دشن قمر افد باخاست: 


دوباره شروع به جنگیدن کرد تا آنکه بیشتر از چهل نفر را کشت و سپس دشمنان به او 


* غم و اندوه را از حريم اهل بيت بر طرف کرد و از آنان حمایت و به دشمن یورش برد. 
# و زمانی که بر زمين خورد و خون او جاری شد و مرگ را جلوی چشمان خود دید. 
# امام حسین مانند شیرغران به او نزدیک شد در حالی که اشک در چشم داشت وگفت: 


# به راستی که مادرت نام نیکویی بر تو نهاد. وبا چشمی گریان خاک از صورت او پاک 


شدند. 


506 
شد 
kh o‏ 
كه ان 
ا هقب - 1 
a"‏ 00 
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عله اخشوم العده رغماً نشيله 

او کل مچتول تنهض ليه جبیله 
تسل بيض السيوف او تعتنیله 

لعجن اتمم هة اجا اقا 
العشيية قائعه اح اه یره 

الكل موم له شالفه القيية 
بس ظلواالماعدهم عشيره 

ضحايه اعله الترب من غير تغسيل 


و آضحات الحسین از ووضعوه أمامَ الخخطاط الذي 


ا دونه . 


والْتَمَتَ الحخسین ل إلى الحُرّ وکانْ به رَمَنْ» فقال له 
يَمْسَح الدَّمَ عَنْهُ: آلت الحخر كما سمَّئْكَ أمّكَء وأنْتَ الخرٌ في الدنیا 
والآخرة. و رجُل من أضحاب الحسین ل وقيل: علي بن 
الحسین 4 : 
لیم الخر خر بَيي ریا جي صبوز ند مشب الرماح 
ونْغم الخو اد فادی خسَیّنا وجاء بتفیه ند الصباح 
9 


وقاع الحْسَينُ إلى الصلاق فقيل: إل صلی بِمَنْ بي من أضحابه 
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و به آنان كفتند كه چگونه حر لگد مال اسبان شما شود در حالى او از بزرگ خاندان‎ # 


# به کوری چشمان شما او را بر زمين باقى نمی گذاريم چون که از مروت هر قبیله 
این است که کشته ی خود را از زمين بلند کنند. 

# سپس همه شمشیر های را خود برهنه کردند و برای بلند كردن جسم او به میدان 
ر 

* و در آن ظهر طاقت فرسا او را با عزت و افتخار از ميدان بيرون آوردند. 

# و آنان كه طايفه ای نداشتندء بدون غسل و كفن بر خاک گرم نينوا باقى ماندند. 

2-52 

ياران امام حسین 7 او را بلند کردند و در کنار خیمه ای که در نزدیکیش می جنگیدند 

امام حسین 7 به حر نگاه کرد و دید رمقی در او باقی بود. امام در حالی که خون را 
از او پاک می کرد گفت: تو حر هستی (آزاد مرد) همانطور که مادرت تو را حر نامید و در دنيا 
به عشق جگر گوشه مصطفی بر آورده از جان دشمن دمار 


9 


امام حسین 7 به نماز ایستاد. گفته می شود که امام با باقی مانده ی اصحابش نماز 


خوف خواند. 
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صَلاةَ الخوّفب» وتقدم أمامه زُمَيْرٌ بنْ المَين وسعید بنْ عبد الله الحَنَفِى 


فى نضْفٍ من أصحابه. 


ولمّا أَنْحِنَ سعید بالجراح سَقَط إلى الازض وهر يقول: 


0 


اللْهُمّ العَنْهُم لعْنَ عادٍ وئْمُود وأَبْلِعْ نيك مني السَّلامَ وأَبْلِعْه ما 
2 و ۶ و مره فاق كو مف د لدو دن لعف Alê‏ 
نقيت من ألم الجراح» فإنى أرَدْتٌ بذلك ثوابك فى نصرة دريه نبيك ! 


وَالْتَمَّتَ إلى الحُسَّين قائلاً: أَوَفِيتُ يا اب رسُولٍ الله؟ قال: نَعَمْ 
آنت آمايي في ا لةه وقضی نه فرجد فِبّوِ تلات عدر سهما عير 
الضَرّب والطعن . 


ولمّا فرع الحُسَينُ من الصَّلاةٍ قال لاضخابه؛ يا كرام هذهو الجَنه 
ند شت ابوابها» واتضلك انهارها» وات تمازعاء وهذا رسول الله 
والشْهَداء والذينَ قیلوا في سَبيل الله يتَوفَعُونَ قدُومكمء ويتباشَرُونَ 
2 “0 56 3 3 ر ك اقا © و 
یکم» فحاموا عَنْ دِينٍ الله ودین نبيه» وذبوا عَنْ حرم الرسول. 
الا مها ليك دة روا ليك الرقاةء فراش با 
يصل لك وإلى حرَمِكَ سوم وفينا عرق یضرب . 


و 
1 


َم إن عُمَرَ بن سَعْدٍ وجه عمْرُو بن سعَيدٍ في جَماعة منّ الزماق 
فرّموا أَصْحََابَ الحُسَينٍ وعفروا خيُولهُم» ولم یبن مع الحْسَينِ فایس 
الا الصَّحَاكُ بن عَبْدِ الله المُشرقي. 


۳ 
07 ءو م ٩و‏ 
8 


يقولٌ: لما رأيْتُ حَيْلَ آضخابتا تعْمَرٌ أَقْبَلْتُ بِفَرَسِي وأْدْخَلْتَهًا 
فشطاطاً لأضحابناء واقْتكَلُوا أشد القتال. 
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زهير بن قين و سعد بن عبدالله حنفى با نصفى از اصحاب پیش روى امام ايستادند. 


و وقتی كه سعيد با جراحت هاى بسيار سست شد به زمين افتاد و می گفت: 


و او را از زخمهايى كه بر بدن من وارد شده است مطلع کن» زيرا مقصود من از يارى ذريه 


پیغمبر تو اجر و ثواب تو بود. 


و به امام حسین 7 نگاهی کرد و عرض کرد: ای پسر رسول خدا آیا وفا کردم؟ امام 
فرمود: آری تو در بهشت نزد من خواهی بود. جان داد و در بدن او به غير از زخم شمشیر و 


نیزه» سیزده چوبه تير بافتند. 


چون حضرت امام حسین 7 از نماز فارغ شدند به اصحاب خود فرمودند: ای بزرگواران! 
اين بهشت است که درهایش به سوی شما باز شده» و نهرهايش جاری و میوه هایش آماده 
اه ام لا موی هف کم ا در انا دوت 
شمایند و شما را بشارت می دهند. يس از دين خدا و دين پیامبر او حمایت كنيد و از حریم 
پیامبر دشمنان را دفع نمایید. 

عرض کردند: جان های ما فدای جان شماء و خون ما فدای خون شماء سوگند به خدا ! 
تا خون در رگ ماست نخواهيم گذاشت به شما و به اهل بيت شما آسیپی برسد. 

عمر بن سعد تير اندازان را به فرماندهی عمرو بن سعید فرستاد. باقیمانده اصحاب امام 
خسن 7 را تترباران و اسب‌هاق آنها را تخمی. کردند و برای آن خضرت سواره ای باقن 
نماند مگر ضحاک بن عبداله مشرقی. 


یکی از خيمه های یارانمان بردم و نبردی سخت انحام دادند. 
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واف کل ف أراد الخُرُوجٌ ودع الخسین ب بقوله : السَلام عليّكَ يا 
اب رسّولٍ الله . 

فیجیبه الحسَین نل : اڭ السّلام وحن 2 ا تم يَقْرا : 
ا ل 

وخرح آنو E‏ الصّائد فقاتل حتى اش بالچراح: وكان م 
عْمَرَ بن سَعْدٍ؛ مي ES‏ 


وده 


وزج سلمان بن مصارب التجلي وکات ابن عم زمر ؛ بن القَيْنٍ 
فتَائَنَ حتّى فل . 

وحَرَجَ بِعْدَهُ زر بِنُ القَيْنِ فوَضع ده على منکب الحُسَين نظلا 
وقال مایا : 
آفیم مدیث مایا مَهِييًا فالیوم ی جدَّدَالئَّبيًا 
خا وال ف عا ودا الجَتَاحَیْن الفعّی الکییّا 


واا ا ي اا ا 


فقَالَ الحُسَينُ #4: وآنا أَلْقَاهُمَا على أَنَرِكَء فحَمَلَ على الأ 
وَهُوَ یقول : 
أنا زُمَيْرٌ وآنا اب القّيْنِ آذوذفم بالسَيْفٍعَنْ سین 
فقتل مائة وعشْرِينَ» ثم عطف عليه كير بن عبْدِ الله الصَّحْبِي 
والمُهاجِرٌ بن أؤْس فقَتَلاءُ. 
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و هر يك از ياران امام كه اراده جنگ مى کرد و با امام حسين 7 وداع مى كردند 


مى كفتند: سلام بر تو اى فرزند رسول خدا. 
اين آيه را قرائت مى فرمود: «بعضى از ايشان به شهادت رسيدند و بعضى در انتظار رسيدن به 
آن ھی باشند و هرگز نعمت خداوند را تبدیل نکردند» 

ابو ثمامه صائدى به میدان آمد و جنگید تا اينكه بر اثر جراحت های متعدد سست شد. 
و قیس بن عبدالله که پسر عموی عمر بن سعد بود و با ابو ثمامه دشمنی داشت به سمت او 
حمله کرد و ابو ثمامه را به شهادت رساند. 

و سلمان بن مضارب بجلی که پسر عموی زهير بن قين بود به میدان آمد و جنگید تا 
آنکه به شهادت رسید. 

و بعد از آن زهیر ین قيق به میدان آمد و دست بر كتف امام حسین 7 گذاشت و اذن 
طلبید و گفت: 

# بيا كه تو هدایت کننده و هدایت شده هستىء امروز با جد تو ييامبرء دیدار می کنم. 

* و حسن و مرتضی على و جعفر ذو جناحین جوانمرد. 

# و شیر خدا ء آن شهید زنده را 

$ $F 

* من زهير فرزند قينم که با شمشير از حسين دفاع می كنم. 

زهیر صد و بيست نفر را کشت. آنگاه کثیر بن عبدالله صعبی و مهاجر بن اوس به او 
حمله کردند و او را به شهادت رساندند. 
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:قرت هنو القتية 99 Ig‏ ات ايا لني Al,‏ 
افیف لخ اللي مرا گردة وکازیو . 

وجاء عَمْرُو بنْ قرّظة الأنصاري ووّقف آمام ال لخسین يُقِيهِ مِنَّ 
العدوء ويتلة السّهامَ بِصَدَرِهٍ وجَبْهيه» فلم یصل إلى الحسين E‏ 
ولمًّا کثر فِيْهِ الجراخ الْتَمَتَ إلى أبي عبْدٍ الله وقال: أوَفِيتُ يا اب 
رو الله؟! 

قال: نَعَمْ آنت آمايي في الجَنْة» فافراً رسُول الله مني السَّلامَء 
اھ الى في الآ وخر كينا 

فنائی أخوهُ علىٌء وكانَ مع ابن شوخ يا حسی با کات 


2 ع 


فقال نا : إني لم أَغْرّرٌ آخحاك ولك الله مداه واضَلكٌ. 


فاغترضَهٌ نافع بنُ هلال الجَمَلِي فَعَتَهُ حتّى صَرَعهُ فَحَمَلَّهُ أضحابه 
وعالجوه وبَرا. 
ورمّى ناف بن هلال البجَمَلِي المَذججي ينبال مسْمُومةٍ کب امه 
عليْهًا وهُوَ یقول : 
آربي يها معلا افواشها مشثرتة كشري بهااشناقها 
لِيَملانَأرْضَهًارشاقهاا ولنَّفْسٌ لاینفغها |شفائها 
فمَتلَ اي عشَّرٌ رجلاً وی مَنْ جَرّحَ» ولمّا فَِيَتْ نبال جرد 
سَيْفهُ یضرب فیهم فأحاظوا به یرو بالحجارة والنّصالِء حتّى 
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امام حسین 7 بالای سر زهير ایستاد و گفت: ای زهیر! خداوند تو را از خويش (لطف 
و رحمت خود) دور نگردانده و کشنده ات را لعنت کند همانند لعن کسانی که به صورت میمون 


و خوک مسخ شدند. 

عمر و بن قرظه انصاری به میدان آمد و جلوی امام حسین 7 ایستاد و آن حضرت را از 
خطر دشمن محافظت فى کرد. جلوی تیرها با سینه و پیشانی می ایستاد تا به امام حسین 7 
آسیبی نرسد. تا اينكه زخمهای سنگینی بيدا كرد و به ابا عبدالله رو کرد و گفت: ای پسر رسول 
الله آیا وفا کردم؟ 

امام حسين فرمود: آری تو زودتر از من به بهشت می روی» سلام مرا به رسول خدا 
برسان و به او بكو من هم در دنبالم. عمر به زمين خورد و شهید شد. 

على برادر عمر بن قرظه که با ابن سعد بود صدا زد: ای حسین ای دروغ گو. برادرم را 
گول زدی و آن را کشتی. 

امام فرمود: من برادرت را گول نزدم ولی خدا او را هدایت کرد و تو را گمراه. 
با نیزه امام را بزند اما نافع بن هلال جملی آمد و او را با نیزه زد و به زمين خورد. آنگاه یارانش 
آمدند حملش کردند و او را معالجه کردند و بهبود یافت. 

نافع بن هلال جملی مذحجی تیرهای مسموم که اسم خود را بر آنها نوشته بود به سمت 
دشمن پرتاب کرد و مى گفت: 
را مى برند. 

#تا پرتابشان زمين را پر کنند و نفس را حرص ورزی سودی نمی بخشد. 


و به غير از مجروحین دوازده نفر را به قتل رساند. و وقتی که تيرها تمام شدند شمشير 
كشيد و شروع به شمشیر زدن کرد. دشمنان دور او را گرفتند و با سنك و تير هدف گرفتند. 
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کرام والعلوة ام اه لش ند N‏ بر 

فال له ايخ سقد* ما ملگ على ها هه کسات؟ 

قال: إن ري يَعْلَّمُ ما أَردْتُ. 

َمَالَ له رجُل وقذ نظر إلى الدّماء تسیل على وَجهه ولخيته: 15 
تری ما بلگ؟ 

فقال: والله لقَدْ قتَلْتُ منکم اثْنّي عشَر رَجْلاً سوی مَنْ جرخ 
وما لوم نفيي على الجَهِدٍء ولو بِقِيّثْ لي عضد ما أَسَرْتَمُوني وجرد 
انز یه 

فقَالَ لهُ نافِعٌ: والله يا شِمْرٌ لو كُنْتَ من المُسْلِمِينَ لعظ علب 
أنْ تلْقّى الله بدمائِئّاء فَالحَمْدُ لله الذي جَعَلَ منايّانا على يَدَيّ شزار 
عليه نَم مه الشّمْرٌ وضرب عُنقّهُ. 


ولمّا صُرِعَ واضِحٌ التّرْكي مَؤْلى الحارثٍ المذججي اسْتَعَاتٌ 
بالحسین فتاه أبو عبد الله تل واغتقه . 


و ۳ 


34 2 و و ی لد ت‎ 5 a و‎ ê 
فقال : مَنْ مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي! م‎ 
۱ (2 2 اه‎ 
فاضت اة اللا‎ 


7 ۲ ۳ و اوو & A HA‏ 
ومشی الحسَینْ إلى أَسلم مولاه واغتنقه وكان به رمق» فتبسم 
وافْتَخَرٌ بذلِكَ ومات! 


)١(‏ قال الكعبي قدس سره : انظر الی الحسين ين علي 42 رجل الدين والإنسانية 
يضع خذه مرّة على خد ولده علی الأكبر ومرّة يضع خدّه على خد غلام تركي» إذ 
لم يفرّق إمامنا بين أفراد النوع الإنساني» فالدين الانساني هو الدين الاسلامي. 
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ابن سعد به نافع گفت: تو را جه بر أن داشته که با جان خود جنين كنى؟ 

مردى ديد كه خون بر صورت و ريش نافع روان بود به او كفت: آیا نمی بينى كه جه 
با خود كردى؟ 

نافع كفت: به خدا قسم من دوازده كس از شما را كشته ام غير از مجروحان و خويشتن 
را بر اين جهاد ملامت نمى كنم و اكر ساعد و بازو داشتم مرا دستكير نمى كرديد. شمر شمشير 
خود را كشيد. 

نافع به شمر گفت: به خدا قسم اگر مسلمان بودی بر تو بزرگ مى آمد که دستت به 
نابکاران خلق خود مقرر فرمود. يس شمر او را جلو آورد و گردنش را زد. 

و وقتی که واضح ترکی غلام حارث مذحجی به زمين افتاد از امام حسین 7 کمک 

واضتخ تر کم گفت: کیسته که کل من است در حال که سر وسول خا 7 صورتك 
بر صورتم گذاشته است. آنگاه جان داد. 

و امام حسين 7 به سمت غلامش اسلم رفت و او را در بغل كرفت و جانى در رمق 
داشت. اسلم تبسمى كرد و با افتخار جان داد. 
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اج 2۶ نت 


ونادی يزيد بن معقل: يا بریر کیت تری صنع الله بك؟ 


فقال: صَنَمَ الله بي خیّرا» وصَنع بك شر 

فَقَالَ يزيدٌ: گذبت وقبْلَ اليَوْم ما كُنْتَ كذاباً؛ أتذكّرٌ يوم كنت 
ماشيك فى فق لوذان» وانت تقول: کان شمان شرف وکان معا 
ضالاًء وِنْ ما الهُدَى على بن آبي طالب. 


| 


قال ير ؟ إلى اید إن هذا زاي 


شال يزية: وت شمه ات مق الخال ! 


۳ 


فذعاه بُرَيْرٌ إلى المُبامَلةٍ؛ فرفعا أَيدِيِهُما إلى الله سبحاته یذغونه 
را ی چ و ع وه ار د ۳ بت اه 5 32 
أن يلعَنَ الكاذِبَ ویقئلف ثُمّ تضاربًا فضربه بُرَيْرٌ على رآسه قَذتِ 
الم والدّماعً. فر كالما هڑی من شان وس بریر ایک فى 


راسه. 


وبَيّنا هو يُرِيدٌ آن يُخْرجَهُ إِذْ حَمّل عَليْه رَضی بنُ مُنْقَذٍ العَبِْي» 
و مام 2 و 2 ا ea 3 a‏ چ 0 ° 4 
واعتنق بریرا واعترکا فصرعه بریر وجلس علی صدرو» فاستغاث 
رَضِئنٌ بأصحابه. فذمّبَ كعْبٌ بنْ جابر بن عمُرّو الأزدي ليَحْمِلَ على 


ور مرو 


رر 


فصاح به عفيفٌ بِنُ زهیر بن آبي الأختس: هذا بریر بن خضیر 
القارىء الذي کان يُقرؤتا القرآنَ في جامع الکوفة» فَلَمْ یلتفِث إِليْهِ 


of ۰ 5‏ مس و ووي 5 08 8 و۶ E‏ مو a E‏ 
وطعن بریرا في ظهرو. فبرك بزیر على رضِيٌ وعض وجهه طرفت 
e‏ ۹۹ 3 3 زر 9و عدم هه E‏ 
أنقه» وألقاه کغب برمحه عله وضربه بسيفه فمَتَله . 
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يزيد بن معقل گفت: ای يرير آیا می بینی که خدا با شما چه کرده است؟ 


يزيد گفت: دروغ می گویی در حالی که تو دروغ كو نبودی. آیا یادت می آید روزی که 
در بنی لوذان همراهیت می کردم و تو می گفتی: عثمان اسرافگر بود معاویه گمراه و امام 
هدایت کننده على بن ابی طالب است. 


برير گفت: آری شهادت می دهم که اين نظر و اعتقاد من است. 

يزيد گفت: و من هم شهادت می دهم که تو از گمراهان هستی. 

بريرء يزيد را به مباهله دعوت کرد. هر دو دست به سمت خدای سبحان بلند و دعا 
كردند كه هر كه دروغ مى كويد لعن كند و بكشد. يس به هم ديكر ضربتى زدند. برير ضربتى 


بر سر آن لعين زد كه كلاه خودش را شكافت و به مغزش رسيدء به زمين خورد مانند کسی 


كه از بلندى مى افتد در حالى كه شمشير برير در سر يزيد ثابت مانده بود. 


در همین حالى كه مى خواست شمشيرش را خارج كند. رضى بن منقذ عبدى بر آن 
بزرگوار حمله كرد و ساعتى با هم دركير بودند بالاخره برير او را به زمين زد و بر سينه اش 
نشست. رضی چون خود را در پنجه شير بدید» فریاد كشيد و از لشكر کوفه حمایت خواست که 
او را نجات دهند. کعب ین جابر بن عمرو ازدی ليزه به دست پیش آمد که حمله کند. 


عفیف بن زهیر بن ابی اخنس به کعب گفت: اين برير بن خضير قاری قرآن است که 
در مسجد به ما قرآن می آموخت التفاقی نکرد و نیزه بر يشت او نهاد. چون برير احساس نیزه 
کرد روی رضی افتاد و صورت او را به دندان كرفت و بینی او را کند. ولی کعب چندان به نیزه 


زور آورد تا در يشت برير فرو رفت و شمشیر بر أن بزرگوار زد تا شهید شد. 
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أخنا زد تا ۷ الاما بت 
وقالَتٌ: أعثت على ۲ فاطمَة ٠‏ و رد ی لذ ات ۳ 
من الأمْرِ ا لا أكلسك من رأيي كي أيذا, 


فقَالٌ: 


سَلِي تَخْبَّرِي عني وأنتٍ ذميمّة عَدَاةَ خسّین والرّماحٌ شوارع 
إلى آخر أَبْياتِهِ . 


راف له بن #9 و الشمابي: يا َم ني أخاف عليْكُم مِثْل 


2 الا حزاب؛ مكل دب ب فوم توح وعاد وئمود والذين من بعدهی 
وما الله ديد للم اناد 
يا قَوْم اي أخاف علیکم یم التَّنَادِء يَوْمَ تلود مُذْبرِينَ» ما لکم 
من الله من عاصم ومَنْ یل الله فما لَهُ من هَادٍ. 
يا قَوْم للا تلو ا ف فشک الله بعذاب. 
وقذ خاب مَن افْترَى. 
فِجَرَّاهٌ الحُسَينُ خَيْرَاً وقال: رَحِمَكَ الله إِنَّهُم قد اسْتَوجَبُوا 
العَذابَ حِينَ روا عليّكَ ما دَعَوْتَهُم إلَيْهِ م من الخىء وتهضوا إلَيْكَ 
ليستبيخوك وأَضحایك» فكيّف بهم الآن وقد قَتَلوا إخواتك الصَالحیت؟ 
قالَ: صدَقتَ يا اب رسول الم أفلا تَرُوحُ إلى الآخرة؟ 


اذد + فسَلْمَ على الحُسَينِء وتقدَمَ ال حتى یل 
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ازدى بر من خدمتى كردى كه تا زنده ام فراموش نخواهم كرد. 

جون كعب بن جابر به منزل خود بازكشت. همسر ياكدامنش به او كفت: تو دشمن يسر 
فاطمة. 7 را بارش کردی و سيد قراء را كفيس ! همانا امر عظیم مركي شدي نه حدا وكيد 
ديكر با تو تكلم نخواهم نمود. 

* ای نفس! بيرس از من تا به تو بكويم كه توء روز جنگ با حسين نكوهيده بودی و 
نيزه ها برافراشته شده. 

تا آخر اییات. 

حنظلة بن سعد شبامی فریاد زد: ای قوم من! من از روزی مثل روز احزاب بر شما می 
ترسم» از سرنوشتی نظیر سرنوشت قوم نوح و عاد و مود و کسانی که يس از آنها آمدند و 
(گرنه) خدا بر بندگان خود ستم روا نمی دارد. 

ای قوم من! من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را (به يارى هم) ندا در می دهند. بيم 
دارم» روزی که يشت کنان باز می گردید و برای شما در برابر خداء هیچ حمایت گری نیست 

ای قوم من! حسين 7 را نكشيد (که خدا به عذابی سخت شما را هلاک می کند) 

و هر که دروغ بندد نوميد می گردد. 

امام حسین 7 او را جزای خیر داد و فرمود: رحمت خدا بر تو باده (دیگر زحمت مدار) 
در آن زمان که ایشان را به حق فراخواندی و نپذیرفتند و برخاستند تا خون تو و دوستانت را 
بریزند مستوجب عذاب خدا شدند. يس چگونه است اکنون که برادران صالح تو را نیز کشته اند. 

ابن سعد عرض کرد: راست فرمودی ای پسر رسول خداء اکنون آیا به آخرت رهسپار 
5 


نشویم! 


امام به او آذن داد. بر امام حسین سلام داد و پیش آمد و جنگید تا به شهادت رسید. 
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وأقْبَل عابس بن شبیب الشاكري على شَوْدبَ مَوْلى شاکر» وکان 
فوكت من الرجال اليح ودارهُ عالت للف رة قيا فضل 


۵ مس س بين 


تقدَّمَ بيْنَ يدي أبي عبد الله قیال حتّى يَحْتَسِبَكَ گما اخْتّسَبَ 
َيْرَكَء وحتّى أَحْتَسِبَكَء فان هذا اليَوْمَ نظلبُ فِيْهِ الأخرّ كل ما نیز 
عليه . 


موم 


فسْلم شوذت على اله لحسین» وبرژ إلى المَیدان وقاتلهم حتی 


الازض قريبٌ ولا بعيدٌ أعرّ علي مِنْكَ ولو قدرْثُ أن آذك الم عنك 
بشيء أَعَرَّ على من اال اد" السّلام علي ا ۳ آنی على 
هداك وهدی أبيك | 


۹ 0 9 ۵ ۶ هو ور هه بر 3 و ا و 5 
ومشی نحو القوم مصلتا سيفه فنادی : ألا رجل (یبارزنی)؟ 


فأخجموا عَنْهُ لأنهُم عرفوه أَشْجَعَ التاس. 


م 


م ورو و هو و مرن و 7 دقع ° 
فصاح عمر بن سعدٍ: ارضخوه بالحجارة فرمي بهاء فلما رای 
ذلك» ألقّى درعه ومعفره» وشد على الناس وإنه ليطرد أكُثْر من 


2 


ی 2ھ سا 1۳ 
مائتيْن» ثم توا علّه مِنْ كُلّ جانب یل 
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عابس جون عازم شهادت شد نزد شوذب ارباب شاكر آمد و شوذب از مردان مخلص و 
منزل او محل تجمع شيعيان بود كه در آنجا احاديثى از فضل اهل بيت نقل مى كردند. 


عابس كفت: اى شوذب! امروز جه مى خواهى انجام دهى؟ 

أو گفت: قصد دارم با تو در رکاب پسر پیغمبر 7 بجنگم تا کشته شوم. غاس به 
شوذب جزای خير داد و گفت: 

اکنون خدمت ابی عبداله برو تا تو را همچون دیگران در شمار یاوران خويش آورد. و 
امروز روزی است که بايد تا بتوانيم در تحصیل واب بکوشیم. 


بعد عابس نزد امام حسین 7 آمد عرض کرد: بر روی زمین هیچ آفریده ای نیست 
دور يا نزدیک خويش يا بیگانه- كه از تو نزد من گرامی تر و محبوب تر باشد. اگر می 
توانستم به چیزی عزیزتر از جانم ستم و قتل را از تو دفع كنم در آن سستی نمی کردم و انجام 
می دادم. وداع کرد و گفت: گواهی می دهم که من بر هدایت و دين تو و يدر بزرگوارت می 
باشم. 

سپس شمشیر کشیده به جانب آنان حمله کرد و فریاد زد: آیا مردی نیست كه با من 
مبارزه کند؟ همه عقب نشینی کردند چون او را به عنوان شجاعترین مردم می شناختند. 

عمر بن سعد فریاد زد: او را سنگباران کنید. چون چنین دید زره از تن در آورد و كلاه 
خود از سر برداشت و با تن و سر برهنه بر آنها حمله کرد. زياده از دویست تن از پیش او می 
گریختند تا آنکه لشکر از هر جانب او را فرا كرفت و او را شهید کردند. 
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2 ص 


1 نو في رأسف فقال. اون سَعْدٍ: هذا لم یفتله وال 
ووفّت جَون مَوْلَى أبي در الغفاري أُمَامَ الحسین #4 یستأونه 


فقَالَ 4 : يا جَوْنْ اّما تَبعْتَنا طلباً للعافية. 


3 ِ 2f, 
! فانت في إِذنٍ مني‎ 


وفع على قِدَمَبْهِ يُقَبَلْهما ويقول: اناف اتراو الس 
قصاعکی > وفي الشّدَة أخذلكم» إن ربجي لین ۵ وسسیی. للم ولوني 
لأَسْوَدُء فتتفّس غي بالجتّف. لیطیب رِيْحِيء ویَشرّفت حسبي. ويَبيَض 
لؤنيء لا والله لا أَفارِفُكُم حتی یختلط هذا الدَّمُ الأَسْوّدُ مَعَ دِمائكُم! 
لاي فقتل حَمْساً ورین وفْيِلَ. 

قف عليه الحَسَينٌ ۶ وقال: 


۶ و و ۶ ره و رم و # o‏ 2 8خ م مه مک 5 
اللهم بیض وجهه. وطیّب ریخ واخشره مع مُحَمَّدٍ يق 
مهو 


وعرف بينه وین آل ممحمد. 


وکان آنس بنْ الحارث بن ثبیه الكاهلي شَيْخاً 7 les‏ 


رأى ال ومع حدیثه وشهد معه يدوا وعکیتاه فاسکادن الخسین: 
ویر شاد وسَطَهُ بالعمامّة» رافِعاً حاجییّه بالعصابة 
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بر سر عابس بين جند نفر نزاع شد. ابن سعد كفت: عابس را یک نفر نمی تواند بکشد 


جون غلام ابوذر غفارى مقابل امام حسين 7 ايستاد و اذن جنگ خواست. 
امام حسين 7 فرمود: ای جون تو برای خوشی و عافیت همراه ما آمدی. 
و ماببروى: 


جون بر قدم هاى امام افتاد و بوسيد و گفت: من در خوشى كاسه ليس شما خاندان باشم 
ودر روز سختى دست از يارى شما بردارم؟! من خودم أكاهم كه بوى من ناخوش و حسب من 
پست» و رنگم سياه است. جه شود لطف نماييد و بهشت را بر من دريغ نداريدء تا بويم خوش 
و حسبم شريف و رنگ صورتم سفيد كردد. نه به خدا قسمء از شما جدا نشوم تا اين خون سياه 


من با خون هاى شما أميخته كردد. 
امام حسين به او اذن ميدان داد و بيست و ينج نفر را كشت و خود شربت شهادت نوشيد. 
امام حسين /بر بالين او حاضر شد و فرمود: 


خداوندا! روى او را سفيد و بوى او را نيكو گردان و او را با محمد 6 محشور نما و 
با آل محمد : آشنا و معاشر گردان, 


هر كس از مكان قتل جون مى كذشت بوى خوشى به مشام مى رسيد که بهتر از 


انس بن حارث بن نبيه كاهلى پیرمردی بزرگ» از صحابه پیغمبر ييامبر را ديده و 
حدیئش را شنیده و با او در جنگ بدر و حنین شر کت کرده آمد و از امام حسین 7اذن طلبيد 


وقتی که امام حسین 7 او را با اين حال دید گریه کرد و گفت: ای شيخ خدا از تو 


4 
5 2 
نوه ۳9 , . 
.+ 
ل e‏ 
لع د 
7 ۴ 0 ا 
se‏ 1 
1 : ال 
3-5 5 
0 1 
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سم 5 - ل ود مجك | اس ا 
فبرز إلى الا عداء» فقتل على کبره ثمانية عشر رجلا وفتل . 
ساه 2 5 و ماع ثم شاع 
وجاء عَمرّو بنُ جنادَةَ الأنصاري بعد أن قل أبوه» وهو ابن 
کا رخ غ وس م تح عر 
لحلض عشر 5 ا ان الحسین: 
o 3‏ ع ر هو e‏ هو مه و یو دود 5 5 
هذا وقد أمرته أمه من قبل ذلك وقال له: يا ولدي قم وانضر 
رَيُحَانَةَ رسول الله بِعْدّما ألبَسَنْهُ لامة حربه. فخرّجٌ يستأذن من 
فأبَى الحَُسَينُ وقال: هذا غلام فیّل أبوه في الحَمَلةٍ الأؤلى» 
رات 2 0 
ولعل امه تكرّهُ ذلك . 


فَأقْبَلَ العُلامُ یسعی تخو ال" لجسب لاف خائفاً من أن يض 


آييري خسَيْنٌ ونم الامیر شور فوا البّشیر النْذیر 

على وفاظِمَةٌ والداه فهل تعلَمُون له ین نظیر 

له طلا يال شنس الصخی. لار اهال بد اأ شیم 
فما أُسْرَعَ أن فیل» ورمي اس إلى جهة الحسّین» فاخدنه امه 

ومَسَحَتِ المع وضرَبّتُ به رَجُلاً قربا منها فمات» وعادّث إلى 

المَّكْيّم اعدف عَموداً وشل سينا وانشأث: 

إلي جوز في النساضعیقه خاويا بای نحیفه 


ره وص د وس مه 2 3 و ر 5 2 02 2 
7 ۰ 
أضربكم بضربه عسسته4 دون بَنِي فاطمهء الشریفه 
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به چنگ دشمنان رفت و با اينكه سن زيادى داشت بيست و هشت نفر را كشت و به 


شهادت رسيد. 


عمرو بن جناده انصاری بعد از اينکه پدرش به شهادت رسید در حالی که يازده شال 
داشت أمد از امام حسين اذن وه 


چون كه مادرش قبل از اينكه بيايد اذن بطلبد به او امر كرده و گفته: ای فرزندم! برخيزد 
و پسر رسول کا را پاری کن. بعد از ايتكه لباس جنگ را بر تنش کرده بود. و آمد از امام 
حسین 7 اذن بطلبد. 


۰ ۰ 


امام حسین 7 قبول نکرد و فرمود: اين پسر بچه ای است که در حمله اول پدرش به 
شهادت رسیده و شاید مادرش راضی نباشد او هم شهید شود. 


این پسر بچه به سرعت به سمت امام حسین 7 آمد چون می ترسید اصحاب ابا 


و گفت: مادرم به من امر کرده امام 7 بهاو ادن داد. 
به ميدان أمد در حالى كه رجز مى خواند: 


* ييشوايم حسين است و جه خوب پیشواتی است » خوشحال كننده دل و قلب ييامبر 


2 علی و فاطمه يدر و مادر اویند» آیا برای او نظير و همتائى نشان داريد. 


بعد از لحظاتى به شهادت رسيد و سرش را به سمت لشكركاه امام يرتاب كردند. مادرش 
سر را كرفت و خون را از آن ياك كرد و با سر مردى كه در نزديكش بود زد و به هلاکت 


رساند. به سمت خيمه برگشت» عمودى و يا شمشيرى را برداشت و اشعارى انشاد كرد: 
# من در ميان زنان زنى هستم ضعيفه » زنى پیر و فرتوت و لاغر 


# که در دفاع از فرزندان فاطمه شریفه بر شما ضربه محکمی وارد خواهم ساخت. 


5 
1 
5 2 
a‏ 8 
۷ ۹ 7 
اس 1 
رتست ١‏ لب ۳1 
۰ ۳ 7 
|-- ۴ 6 < 
| ان 
1 5 + 
ا 0 
0 ال 
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فردها الحخسین 4# إلى الب E‏ آ کاب ال 


: 


م 


وقاتل الحجاخ بِنْ مسْرُوقٍ الجَعْفي حتی حُضّب بالدماءِ فرجَعَ 


إلى الحْسَين یقول: 


اليؤة الى بلاقنا باه التسعبيًا 
فاك التئ نف رف الوصا 
فقال الحسینْ ##: وآنا آلقاهما على آثرك فرجَمٌ يُقاتِل حتّى 
وقاقل سواز بن آبي یر من ولد مَهْمِ بنِ جار بن عبد الله بن 
قادم الق الهْمّداتي فالا شیا سق ان بالجراح» وغ اسا 
19 ابن سَعدٍ له عع فيد كمه وبقي عِنْدَهُم جَريْحاً إلى آن 
توي على رأس سب آشهر 
وتقدّمَ سُوَيْدُ بن عُمّر بن آبي المُطاع وکان شریفاً كثيرٌ الصلا: 
إلى القتالِ وهو يرتجزٌ. ۱ 
ولمّا أُنْخِنَ بالجراح شقظ لِوَجْهِهِ وظنّ أنه فیل. فلا فیل 
أخرّجَ سِكَينَةَ کانث مَعهُ فاتل بها وتعطّمُوا عليه موه 
وكان خر مَنْ قُتِلَ مِن الأصحاب بعد الحُسَين 4 . 
)١(‏ قال الكعبي ككنه: وما رضي الحسين 2 بان تخرج امرأة من سائر المسلمين أمام 


الأعداء والرجال الأجانب» فصونوا حلائلكم معاشر المسلمين كما تصونوا 


ديناركم ودرهمكم. 
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بعد اينكه دو نفر را با عمود زد امام حسين 7 او را به خيمة بر گرداند. 


حسين 1 يركشت و كقه: 


* آمروز جدت پیامبر و يدر با سخاوتت على را كه ما به عنوان وصى او را می شناسيم 
ديدار خواهم. 

امام حسین 7 فرمود: من به دنبال تو آن دو را ملاقات می کم پس برگشت و جنگید 
تا اينكه به شهادت رسید. 

سوار بن ابی حمير از پسران فهم بن جابر بن عبدالله بن قادم فهمی همدانی به میدان 

ابن سعد می خواست او را به قتل برساند ولی قومش شفاعتش کردند و شش ماه در 
کنار انها بود و سر شش ماه فوت کرد. 

سويد بن عمر بن ابی مطاع که مرد بزرگوار و کثيرالصلاة بود به میدان آمد در حالی 
كه رجز می خواند. 

و وقتی که بر اثر جراحت های متعدد سست شد با صورت به زمين خود و فکر کردند 
که كشته شده است و وقتی که امام حسيز 7 بة شهادت رسید شنیدشان. که می گوین: 

چاقویی که با او بود در آورد و نبرد کرد و دشمن دور او را كرفت و او را به شهادت 
رساند. 


ج 

- 

وت 
ع 5 
اج - 
8 : 
1 8 

۰ 1 

1 51 1 
| 
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مصارع أهل بيت الخسین نز 

ولمّا لم يبْقَ معَ الخسّین الا أهل بِيْتِهِ عرَّمُوا على الحرب 
ومُلاقاةٍ الحتّوف ببأس شديدء وحفاظ مره ونفوس أبيّةء وأقبَل 
بعضهم يودع بعضًا: 
يويلي من ټلاگو عند الوداع یروا ما بعد ملگه غِير هالسّاع 
غِدّه ماي الدّمِع پنچال بالصّاع او تكله اگلوبها امن العطش والخر 
اويلى ديق للشيان حئه غذه هذه الهذه ا 
او کل واحد لعه موقه تم او لا پبگه الهذه اليوم الأكسّر 

وأوَّلُ من تقلم شبیه رشول الله علئٌ الاکبن وعمره سبع 
وعشرونٌ سگ فاحقن به اللشوة وقلن: انتم رقا فلي كنا اا 
بفراقِكَ . 

فلَم يعْبّأْ بكلامِهنٌَ» فَاسْتأذنَ أباه الحُسَّينء فَبَرَرَ على فَرَسِ 
ِلخمّین يُسَمّى لاحقاء ثم شد على القوم وهو يرتجز: 
أنا علي بِن الحسين بن علي نج ورب البَيْتِ أوْلى بالنبي 
تا لا یشم فپدا این الذهي اض تالش أحايي ن أبى 

نم نظر إِليْهِ الحُسَينُ ## نظرة آيس مِنْهُ وأَرْحَى عيْئَيْهِ بالدموع 
وصاحٌ بِعْمَرَ بن سعلٍ : ما لَكَ؟ فطع الله رحمك كما قطعْتَ رَحِمِي ولم 
تخفظ قرابَتِي ین رسُولٍ الله و وسلط عليْكَ مَنْ يدَبَحْكَ على 
فراشك . 
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چون يا آن حضرت غير از خاندانش کسی نماند. نوبت به انها رسید عزم جنگ و ملاقات 
مرگ با قدرتی شدید و نبردی تلخ و روحیه تسلیم ناپذیر کردند و با هم دیگر وداع گفتند: 
# بنالم به آن روزی که يدر و پسر همدیگر را به آغوش گرفته بودند و می دانستند که 
# اشک از چشمان آنان جاری شد و دلهایشان آکنده از غم بود. 
# با دیدن اين صحنه بانگ شيون و ناله ی همه بلند شد. 
* و همه آرزوی شهادت قبل از على اکبر را داشتند. 
و اول کسی که پیش آمد شبیه رسول خدا على اکبر که بيست و هفت ساله" بود. زنان 
دور أو را گرفتند و گفتند: رحمی بنما چون ما غریب هستیم و طاقتی بر فراق تو نداریم. 
اما على اکبر به حرف زنان توجهی نكردء از پدرش امام حسین 7 اذن طلبيدء و سوار 
بر اسب امام حسین 7 بنام لاحق به میدان رفت و شروع به نبرد کرد و رجز می خواند: 


# من على بن على هستم » به پروردگار کعبه سوگند » ما به پیامبر سزاروارتریم . 


# به خدا ! اين نابکار زاده بر ما حکومت نخواهد کرد » با اين شمشیر بر شما می تازم 
و از پدر حمایت می کنم. 
۶ مانند شمشير زدن جوان هاشمى قریشی . 
امام حسین 7 نگاه مأیوسانه به جوان خود کرد اشکهایش جاری شد و فریاد بر عمر 
سعد زد: از ما جه می خواهی؟ خداوند رحم تو را قطع کند و بعد از من کسی را بر تو مسلط 
کند كه در بستر سرت را ببرد. چنانکه رحم مرا قطع کردی و قرابت و خویشی مرا با رسول 
۱.در مورد عمر مبارک حضرت على اکبر اختلافی به شرح زیر است: 
الف)هشده سال-الفتوح:4:۵ ۱۱ . مقتل الحسین /الخوارزمی:۳۰:۲ 


ب)بیست و ينج سال- مناقب آل ابی طالب ۱۹۰:٤:‏ 
ج)بیست و هفت سال - مقتل الحسین /المقرم :۳۱۸ 


۴ / مقتل الحسين 7 


Re‏ 2 رورس 2# za‏ که بو ره 
نم رفع شَيْبَتَهُ المقدسة نحو السّماءِ وقال: اللَهُمٌ اشْهَدْ على 


0 
4. 


58 بي 3 ی 3 7 هس ۳ 4 و ڪڪ مرا 5 
هوّلاء» فقد برز إليهم أشية الاس برسولك محمد كلقا وخلقا ومنطقا» 
وکا إذا اشنا إلى رُؤية نك نظرئا الب اللّهُمّ فامْتَعْهُم برکاتِ الأرض 
RRS‏ يه e‏ لي ي e‏ 8 م و Ea E‏ 14 2 
وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا. ولا ترضي الولاة 
0 فى ا e‏ ره وه 00 5 
عنهم أبداء فإنهم دعؤنا ليَنصروناء ثم عدوا علينا يقاتلونا. 
بر ET‏ ۱ 4 مير ور لالم 2ك يجي مس ع لوس سر ص 
لم تلا قوله تعالی : رن الله اصطفح ءادم ونوحا وءال ربر‌هيم وءال 


عونا رض الع ع رس مج ارم م له قد 00 


عون عل العليين ذرية بعضها مرب وله سيم يمه . 
ولم يرل يحمل على على المَيْمَئَةٍ ويُعيدُها على امیس فقَتل 
مائةَ وعِشْرِينَ فارساً. 
وقدٍ اشْئَدٌ به العطشٌء فرجع إلى آبیه يَسْتَرِيحُ» ويذَّكُرٌ له ما 
أَجْهَدَهُ من العش قائلاً: يا أَبَةَ العش قذ فتلني. ول الحدیذ قد 
آجهني فهل إلى شُرْبَةٍ من ماءٍ سَبيل. 
تبکی الحُسَّينُ ع وقال: واغوئاه» ما آسرع الملتقی بِجَدّكَ 
فيَسْقِيكَ پکابه شُرْبَةَ لا تظمأ بَعْدَهاء واخد لِساَهُ فمَصّهُء وفع ال 
خایِمه لیضعه في فيه. 
يبوية شربة اميه الچبدي 
ایتسگوه ورد للميدان وحدي 
یبویه فظر چبدي وحگ عدي ۱ 
السطق والشمس واللميناة واشر 


کا افتیم اجيب الماي يشي 


مهو حجيك بهض حيلي او شعبني 
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سپس محاسن شريف خود را رو به آسمان نمود و عرض كرد: خدايا! كواه باش جوانى 

كه در صورت و سيرت و كفتارء شبيه ترين مردم به يبامبرت محمد بود به جنگ این مردم 

رفت. هرگاه به دیدن پیامبرت مشتاق می شديم به صورت او نگاه می كرديم. خدايا! برکات 

زمين را از اينان بازدار. و آنها را يرا كنده ساز. و ميان آنها جدايى افكن و جمع آنها را متفرق 

CI ODDS‏ ا 
يارى کنند ولى شمشير بر روی ما كشيدند. 

پس اين آیه را تلاوت فرمود : «به يقين خداوند آدم و نوح و آل e‏ عمران را 

بر جهانیان بركزيد آنها فرزندان و نسلى بودند که (در فضيلت و برتری) بعضى از بعض ديكر 
كرفته شده بودندء و خداوند شنوا و داناست». 

اما على اكبر همچنان بر سمت راست دشمن و بعد از آن بر سمت چپ دشمن حمله 


می كرد و صد و بيست سوار را به هلاکت رساند. 


تا اینکه تشنكى بر او غلبه كرد به سوى پدرش بركشت تا استراحت كند و از تشنكى كه 
أو را به زحمت انداخته با خبر كند و عرض كرد: اى يدر! تشنكى مرا كشت و سنكينى اسلحه 
مرا به زحمت انداخته آيا جرعه أبى هست؟ 

حضرت گریست و فرمود: وا غوثاه! بسیار نزدیک است که جدت محمد 6 را 
ملاقات کنی و او کاسه ای لبریز از آن به تو خواهد داد که بعد از آن دیگر تشنه نشوی. پس 
زبان على را به دهان كرفت و مکید و انگشتر خود را به او داد تا در دهان بگذارد. 1 5 


# ای بايا ! جرعه ی آبی به من بنوشان تا با نفسى تازه به ميدان برگردم. 1 


# ای بابا ! قسم به جدم » از شدت تشنگی » گرمای آفتاب و جنگ جگرم آتش گرفته 


# حرف تو آتش به جانم افکند چون که نمی توانم خواسته ی تو را برآورده کنم. 1 1 
Ei N‏ 5 
درز 5۳۲ 
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اوفت روحي وحمس چبدي وسلبني 
مبري اب خضلی اك العمر واصیر 
يكلّهوالدمع يجري امن العين 
يبعدي او بعد كل الناس یحسین 
تگلي اصبر او كليبي الجسم نشين 
اشلون آصبر يبويه والصبر مر 
ورجع ١عليٌ)‏ إلى المَيْدانِء ورحت فِيهم رَحْفَةَ العلوي وقاتلهم 
أشدّ تال فَأكْثَرَ ای في أل الکوفق حتى أَكْمَلَ المائتين. 
فقال مره بن مُنْقِذٍ العَنِيِي: علي آثامُ العَرّبٍ إن لم انكل باه به 
فطع بالرّمُْح في ظَهْرِهِ وضرَبَهُ بالسّيْفٍ على رأسِه فقلق هامته. 
وَاعْتَنَقَ فرَسَهُ فاختمله إلى مُعَسْكْرٍ الاغذاء وأحاظوا به حتی 


قطَعُوهُ بسيوفهم ازباً ارب . 


تس 


ونائی رافعاً صوْتهُ : عليْكَ مني السّلام آبا عبْدٍ الله هذا جدّي قد 
. گا کاب ف لا الما بشفشاه وهو بكوك إن لك کاس 
۳ 4 > 
5 مدحوره. 
5 فأتاء الحسَینْ 4# والكب عليه واضعا خد على ده وهو 
۱ يقُولُ: على الدنیا بِعْدَكَ العَمَاء ما أجْرأَهُم على الرَحمّن» وعلى اياك 


3 
| 


مجر الرّسُول بوا على چنا رابك أن تدُعْوَهم فلا یجیبّونك 


4 

2 

ih E 

1 E 
ا‎ E ا‎ 
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* جكرم را سوزاندى و جان به لبم كردى » از تو می خواهم صبر ييشه كنى و خدا را 


گواه و شاهد خود قرار بدهى . 

# على اکبر با چشمانی پر از اشک به يدر خود كفت : ای که جانم به فدایت باد. 

* آمر به صبرم می کنی در حالی که جانم از صبر به لب رسیده است 

.على به میدان برگشت و مانند على ابن ابیطالب به سمت آنها رفت و نبرد سختی کرد 
و هشتاد نفر دیگر را کشت که تعداد کشتگانش به دویست تن رسید. 

مرة بن منقذ عبدی گفت: گناه عرب به گردن من باشد اگر داغش را به دل پدرش 
نگذارم. و با نیزه به کمر على اکبر زد و شمشیر بر سر او فرود آورد و فرقش را شکافت. 

على اکبر دست بر كردن اسب خود کرد و اسب او را ميان سياه دشمن برد و لشکر با 
شمشیر خود او را قطعه قطعه کردند. 

با صدای بلند فریاد زد: يا ابا عبدالله درود بر تو باده این جدم است که جامی پر از آب به 
من توفانید که دیگر تفه روم وم ی هم زرا قو ا کردم 


امام حسيق. 7 خوة را از رکب يه زیر اناخ و ضورت بر صورت غلل كذاقية 
و فرمود: بعد از تو خاک بر سر دنیا باد جه جرأتى نسبت به خداوند و بر شکستن حرمت 
پیامبر © دارند. بر پدربزرگت و يدرت سخت است كه آنها را می خوانی ولی جوابت را نمی 
دهند. و از آنها يناه می طلبی ولی به تو يناه نمی دهند. 


# ناله کنان به سوی فرزندش رفت و خود را از اسب بر روی زمین انداخت. 


4- 
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عله اللدتيةه ال عفه معطة بالأقيو 
عكب عينك ريت الكون يعدم 
كعد عنده او شافه امغمًّض العين 
ابدشه سابح امعرّب الخلین 
متواصل طبر والراس نصضین : 
حنه ظهره على ابنیه او تحشر 
یبویه من عذل راسك ورجليك 
او سن مق اضبوتكك راسيلل اقيق 
ينور العين كل سيف الوصل ليك 
كطع گلبي او لعتد احشاي سدر 
نم اد یمه مِن یه الظاهِر ورَمَى به نَحْوَ السّماء فَلَمْ یسظ مِنْهُ 
13 ۱ 
وأمرَ یاه أن یخولوه إلى الحَيْمَةٍ فجاؤوا به إلى القُسْطاط الذي 
یقاتلون أمامه . 
وحرایر وت الوجي ينظزة إليّو مخمولاً قذ له الماك 
پمطارف العَرِّ حمراء» وقد وزَّعَ جثماتة الضَرّب والطّعْنُ. 
فَاسْتَقبَلْتَهُ بصدور داییق وشغور متشورق وعؤلة تضرف سمع 
اکرب واا عقي يبي مایم کرت شیر[ فا رنب 
رسول الله وَل صارحة نادبة. ۱ ۱ 
شالوه الهواشم للصواوین 
وهو يمشي او عله ابنه شابح العين 
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* بعد از تو ننگ بر اين دنيا باد و ای کاش زندكى نابود شود. 


# با دیدن تن قطعه قطعه ی شده ی أوء خود را با حسرت بر پیکر فرزندش انداخت . 

# ای يسرم جه کسی در هنكام مرگ بر بالینت بود وچه کسی بود كه چشمانت را بست. 

# ای نور چشمم » هر ضربت شمشیری که بر تنت می رسيد گوثی به قلبم می رسید 
و آن را قطعه قطعه كرد 

سپس امام 7 با کف دستش مقداری از خون پاک علی را كرفت به طرف آسمان 
پاشید که قطره ای از آن بر ت 

زنان خانه وحی به على نگاه می کردند. در حالی که او را بلند کرده بودند و خون او را 
در بر گرفته مانند اينكه عبای مجلل قرمزی پوشیده است و جسم او بر اثر ضربات شمشیر و 
نیزه از هم جدا شده است. 

زنان با سينه های پر از اندوه و موهای پریشان و ناله ای كه كوش آسمان را کر می 5 ۶ 
کرد به اتقبال على رفتند و عقیله بی هاشم زینب کبری دختر فاطمه دغتر رسول خدا نا 


کنان و ندبه زنان در جلوی آنان بود. 


به آلود به او می نگریست. 
E 1‏ 
E‏ 
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طلعت زيئب او باجي النساوين 
تخمش اخدودهااو عالوجه تلطم 

هوت فوگه تحب خداه أو شمه 
عة انع ال 1 4 اة تک 

ورج من بغیه عبد الله بن مُسْلِم بنْ عقيل بن آبي طالب وأمه 
رَقِيّة الكبْرَى بنت أمير المؤمِنينَ 0828 وهُوٌ یقول: 
الیوم ألقى سلما وهو آييی وعْصِيَة بادُوا على يبن التّبی 

فقتل جَمَاعةَ بثلاث حَمَلاتِء ورماه يزيد بنُ الرّقاتدٍ الجَهَنِيء 
فاّقاء بيده فسمَرّها إلى جَبْهَتِه» فا استظاع أن يُزِيلّها عنْ جبْهّتِه. 

فا : الم هم استقلونا واسختلوناء فافئلهم كما قطرناء ريا 
هو على هذا لد حَمَل عليه رجل برمحه فطعَتَهُ فى قلبه ومات فجاء 


الیه يزيد بنْ الرقاد وأخرّج سَهْمّه من جبهيه» وبقي النضل فیها وهو 


ولمّا قتِل عبْدُ الله بن مُسلمء حمّل آل أبي طالب حملهةٌ واحدة. 

فصاح بهم الحُسَين ##: صَبْراً على المؤْتِ يا بَنِي غمومتي 
فوالله لا ریم هواناً بَعْدَ هذا اليَؤْم. 

فوقع فيهم عون بن عبّد الله بن جر الطبّارء واه العقیله 


ربا . 
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# زينب و بقيه ی زنان » ناله كنان و لطمه زنان از خيمه ها بيرون آمدند. 


# خود را بر جسم پاک على اکبر افكند و موی سرش را با خون او رنگین کرد. 

# عمه جان كاش می مردم و تو را با اين حال نمی دیدم. 

و بعد از على اکبر عبدالله ابن مسلم ابن عقيل ابن ابیطالب که مادر او رقیه کبری دختر 
امير المومنین است به میدان آمد و می گفت: 

# آمروز پدرم مسلم و دلاورانی که بر دين پیامبر از دنيا رفتند را دیدار می کنم. 

با سه حمله ای که کرد تعدادی را به هلاکت رساند» يزيد بن رقاء جهنی تیری را پرتاب 


کرد که عبدالله با دست تير را يس زد و به پیشانی خود اصابت کرد و تلاش کرد که تير را از 


پیشانی در بیاورد اما نتوانست. 


پس گفت: خداوندا! اینان ما را کم دیدند و ما را ذلیل کردند پس آنها را بکش همان 
لور كما را کف اوددر میم حال بود كه فص نا يزه هام مه کرد وی قاب عبذاللة 
زد و شهید شد. آنگاه يزيد بن رقاء به سمت عبدالله آمد تير را از پیشانیش در آورد ولی چوبه 
ی تير در سر بی جان عبدالله باقى ماند. 

ووک که فیدالله بن مسل کید شد آل ان طالب يكباره حمله کردند. 

امام خسيق. 7 قرياد ره ان غموزادكاق پر فر که ضير كنيد به كذا فسم بعد از این رو 
هركز ذلت و خوارى نخواهيد ديد. 


عون بن عبدالله بن جعفر طيار كه مادرش عقيله زينب است شهيد شد. 
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ع2 ی يام ا 


وأخوه محملد » ولس الحَوْصَاءٌ. 


وعبّد الرحمّن بن عقيل بن أبي طالب. 


و 


وآخوه جعفر بن عقيل . 

وأصابّتٍ الخسن المُثَنَى ابنَ الإمام الحَسّن السبْط 4 ثمانيّة 
عر جراحة وقطعت يذه ال ولم يُسْتَشْهَد. 

وحَحرَجَ أبو بكر بن آمیر المؤمنينَ ## واسْمّهُ مُحَمّد قتلَهُ زَجْرُ بن 
بل الكو 

وتَحَرّجَ عبْذ الله بنْ عقيل فما زالَ يرب فيهم حتى أَنْجْر 
بالجراح وسقّطَ إلى الاض فجاء إِليْهِ مان بن خالدٍ الميمي واحتر 
راض 

وخَحرَجَ أبو بكر بن الحَسّن بن آمیر المؤمنينَ 44 وهو عبد الله 
الأكبر وأمّهُ م ولد يُقال لها : رم فقَائَلَ حتّی فيل . 

وخحرجَ من بِعْدِه آخوه لأمّهِ وأبيهِ القاسم. وهر غْلامٌ لم يلغ 
الخلم. فلمًا نظر إليه الْحْسَين #4 اه وبكى ثُمَّ أَذْنَ لَهُ: 
لزمت ارچابه اسكينه او حمقة ايحلكة اه 
ال یسوم اله هاتوك يالك تسیب اتونی 
مارم واتجنه وتا والسساله تفه يلى 
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و برادرش محمد كه مادرش خوصاء بود. 


و عبد الرحمن بن عقيل بن ابيطالب. 

و برادرش جعفر بن عقيل. 

و به حسن مثنى پسر امام حسن 7 هجده جراحت اصابت كرد و دست راستش قطع 
ولى شهيد نشد. 


و ابوبکر بن اميرالمومنين 7 كها سمش محمد بود به دست زجر بن بدر نخعی شهيد 


عبدالله بن عقيل هم به ميدان رفت و آنقدر شمشير زد كه بر اثر جراحت هاى زياد از يا 
در آمد و به زهين خورد. عثمان ین خالد تمیمی آمد و سر عيدالله را از تن جدا کرد 

اک فير اما تخي که این یاه کرو ادن اسان که ف را فا 
به میدان آمد و شهید شد. 

و بعد از او برادرش که از يك يدر و مادر یعنی قاسم به میدان آمد در حالی که او پسری 
بود که به حد بلوغ نرسیده بود. وقتی که نظر امام حسین 7 به او افتاد او را در آغوش كرفت 


و كريه کرد سپس به او اذن میدان داد: 
# حضرت زینب ‏ قاسم را می بوسید و سکینه دست به ركاب اسب او شد. 
# مادر پریشان او نیز از خیمه بیرون آمد و گفت: 
# يسرم ! کمر همت ببند و از یاری عمویت دریغ نکن. 
* تو را برای چنین روزی تربیت کردم و آرزویم را نقش بر آب نکن. 
# نیزه ی خود با رجزی که می خواند تکان می داد و به ما در خود گفت: من را از دعای 


خیرت فراموش مکن. 


e 
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اوح و 


انتي وعمتي زينب لمناغيرانخوتي 
او صيج يمهوصيه اتسمعين لفظاجوابي 
شبانلوشفتيهم يمه دذكري اشبابي . 
محروم من شم‌الهوه من دون کل أصحابي 
عطشان آنه یاوالده وکت الشرب ذكکريني 

بر وكأن وَجْهَهُ شِقّةُ قمر وبیده السََيْكُْء وعلیّه قميصٌ وازان 
وفي رجلیّه نغلان. 

فمی یضرب بِسَيْفِهِ فانقطع شِسع نَعْلِهِ الیشری. وآنت ابن الب 
الاغظم أن يَحْنَفِي في المَيْدانِء فوقّف یشذ شِسْعَ تغله» وهو لا ین 
الحرزب إلا بعلو عَيْرَ مرب بالجنم» ولا مب بالالوفب. 

وبیئا هُوَ على هذا إذ شد عليه عَمْرُو بنْ سَعْدٍ بن نی الازوي. 

فقالَ له حميدٌ بن مُسْلِم: وما تریذ مِنْ هذا الغلام؟ یکفيك 
هولاء الذينَ تراهم احْتَوَسوهُ! ۱ 

فقالَ: والله لأشْدَّنَ علو فمّا وی حثّی رب رأسَهُ باس 
فوقعٌ العُلامُ لِوَجْههِ. 

فقََالَ: يا عمَا وأْمّهُ واقِمَةٌ بباب الحَيْمَةٍ تنظر إِلِيّْهِ وهي 


ناقا الحسین # کاللیت القضیان؛ فضرت عثرا بال 
فاتّقاة بالسَاعد فأطنّها مِنَ المرفق. 


0 ای مادر جان ! بدون اینکه به من بگوئی ۰ من آماده به ميدان رفتن بودم. 


# و برای حمايت از عموى بی پناهم توان خود را جمع كردم. 

# ای مادرم ! تو و عمه ام زينب برای رفتن به ميدان نبرد من را تشويق كنيد. 
* مادرم وصيتى برای تو دارم و خوب به آن كوش كن. 

# اكر جوانى را ديدى » جوانى من را بياد أور. 

* كه من از همان آغاز جوانى ام » از زندكى محروم شدم. 

* و هر وقت أبى خوردى تشنگی من را بياد آور. 


به نبرد رفت و گویی كه صورتش پاره ای از ماه بوده در دستش شمشير و بر تن او 
پیراهن و آزار و به پای او نعلین. 

پیاده و شمشیر به دست شروع به جنگیدن کرد. ناگهان بند نعلین پای چپش قطع شد. 
عو ا امكل ها ران مه کی رام دوه ا هفرع شاطر تساه فا که تم 
را ببندد. و از جمع و حشتي نداشت و توجهی به اين هزاران فرد نداشت. 


و هنگامی که او در حال بستن بند بود عمرو بن سعد بن نفیل ازدی به او حمله کرد. 


حمید بن مسلم به عمرو گفت: از اين پسربچه جه می خواهی؟ اين گروه که دور او را 
احاطه کرده اند تو را کفایت نمی کنند. 


گفت: به خدا قسم! من به او حمله خواهم کرد. يس بتاخت و ناگهان با شمشیر بر سر 


آن شاهزاده زد که بروی افتاد. 
فریاد زد: ای عمو! و مادرش سراسیمه كنار در خیمه ایستاده و به او نگاه می کند. 


امام حسين فش قير تمیق امن ونا فشر فر سدعمرة قو ]ود امت كوه 


را سير قرار داد و دستش را از مرفق جدا كرد. 
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حا e‏ اب دق إن ره 2 م2 ه م2 ا مر و و 306 ر و 
فصَاحَ صَيْحَةَ سوعّها العَسْكَرٌء فحملث خَيْل ابن سَعْدٍ لتستنیذه 
فِاسْتَقليْه بصذرهًا ووطأثه بحوافرهًا فمَات. 


وانْجَلَتِ الخبْرَةُ وا بالحْسَيْنٍ 8 قائِمٌ على رأس العُلام ور 


6 52 
مرح و of o‏ 
يفحص بر - جلیه . 
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NINE 25‏ 5 و o‏ 
والحسَین ك يقول: بعد 


۰ 
اب 


2 
حل 


7 عر واه على عم أن تذْعُوهُ فلا يُجيِبّكَ أو يُجيِبُكَ فلا 


بت 7 


بچه او ناداه يا جاسم اشبيدي 
هان الکم تخلوني اوحيدي 


يريت السیف گبلك حز وريدي 
عله اخيمي يعمي الخیل تفتر 
یجاسم ما تراويني اجروحك 
ابگلب مثیل الغضه وابدمع محمر 


نُمّ حملَهُ الخسین 4# وكانَ صدرهُ على صذره ورجلاه يَحْطَانٍ 
في الازض فآلمَاهُ مَعَ عليٌ الأكبّر والقثلی : 


جابه او مدّدهمابيناخوته 


عن الحنه ابدم الراس حنوك 


بچه عدهم يويلي وهم موته 
ابدال الشماع بالنشاب زفوك 


نم رقم الحسّين 4 طرفه إلى السّماء وقال: اللَّهُمّ اخصهم 


ددا ولا تغایز منم أخذاء ولا تعفر هم أبداً!! 


۷ / مقتل الحسين 7 
فريادى كشيد كه لشكريان شنيدندء سواران ابن سعد حمله كردند تا او را نجات دهند 
ولى او زیر سم اسبان پامال و هلاک شد. 


حون کد و غار کرو تست خسن 7 الا شیر أن شاهراده که در حال چان دادن 
بود و پای بر زمين می سایید. ایستاده بود. 

امام حسین 7 فرمود: دور باشند از رحمت خدا اين قوم که تو را کشتند و در روز قيامت 

وی رمد ب لا کته کف ات رت كناد ای کا اجات که 
و چون اجابت کند به تو سودی ندهد. به خدا فسم تنهایش بیشتر و يارى دهنده اش کمتر. 

# امام حسین گریه کنان » ناله زد كه قاسم » ای كاش من فبل تو مرده بودم و شرمنده 
ی تو نمی شدم . 

# عمو جان » ای قاسم ! چرا شما در اين لحظات سخت من را تنها می گذارید. 

# ای قاسم! برایم از زخم هایت بكو و بگذار آنها را ببینم . 

# گر أجل آماتم ده تا اند با دلى عم ناک و عم خولبار براق قو كرية من کنو 

آنگاه قاسم را برداشت و سینه او را به سينه خود چسبانیده و دو پای أن پسر به زمين 

# قاسم را در كنار کشته ها قرار داد و نزد جسم های خونین نشست و گریه کرد. 

# وقتی که زنان صدای گریه ی امام را شنیدند » مادر قاسم تکبیر کنان وارد خیمه شد. 

ای يسرم ! ای تازه داماد! شهادت گوارای وجودت باد که تو را به جای گل با تير و نیزه 
بدرقه کردند. 

# حنای عروسیت ‏ خون سرت بود و تیرهایی که بر سرت خورده است تاج عروسیت 


ست. 


سپس امام حسین 7 رو به آسمان نگاه کرد و عرض کرد: خداوندا! این گروه را نابود 
ساز و از آنها احدی باقی مگذار و هرگز آنها را نیامرز. 
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ا رآی العیّاس فلا کا ا من أملوء 8د لاخوز E‏ 
وآبیه عبد الله وعثمان وجعفر: : تقدّموا 4وا يا بنی 
نصَحتم لله ولرسوله 

وت إلى عبد الله» وكان أكْبَرَ من مان وجغفر وقال: چم 
يا أخي حتى أرالة قتبلاً وأحتَسبك. 

فقاتلوا ین يَدَي آبي المَضْلٍ حتی فتلوا بأجمَیهم 

رک تفع این ا سا حلى الب مه يف 
وأهل بییی ويَرَى الحُسَينَ 4 مکثورا قدٍ انقظع عَنْهُ المَدَد». وملاً 
مسامِعَهُ عويل النْساءء وصْراخ الأظفالٍ من العطش. فطلب مِنْ أخيه 


الرّخْصَةً. 


ن له امین ##: يا أخي يأنْتَ صاحِبٌ لوائي 


اد مق 0 5 3 :5 2 0 3 
قال العبّاس ##: قذ ضاق صَدْرِي مِنْ هولاء المنافقین» وأرید 


1 0 


أنْ آل تأي مِنْهُم . 
فَأَمَرَهُ الخسین #4 أن لب الماء للأظمَالٍ. 
فذَمَبَ العبَّامنُ إلى القَوم ووعد عظهم وحَدَّرَهُم غضبٌ الجبّارء فلم 


فنادی بصوتٍ عالٍ: يا عُمَرَ بنَ سعْدٍ هذا الحُسَينُ ابن بنْت 
رسولٍ ای قد قتلم أضحابَهُ وأهْلَ بِيْتوء وهولاء عيالَّهُ وأولاهء 
عُطاشَىء فاسْقُوهُم من الماءء قذ آخرق الما قلوبَهُم» وهو مغ ذلك 
بقول: دعوني آذْشب إلى الرُوم أو اليب وأخلي لکم الججاز 
والعراق. ۱ 


/ مقتل الحسين 7 

حضرت عباس 7 ديد بسيارى از اهلش شهيد شدند به برادرانش عبدالله» جعفر و 

عثمان كه فرزندان امیرالمومنین 7 از مادر او ام البنين بودند فرمود: ای برادران! جلو بيفتيد 
و برای خدا و پیامبرش نصيحت كنيد. 


و به عبدالله كه بزركتر از عثمان و جعفر بود نكاه كرد و فرمود: اى برادر جلو بيفت تا تو 


را شهيد ببينم و از تو راضى شوم. 
پیش روى اباالفضل جنكيدند تا اينكه هر سه شهيد شدند. 


حضرت عباس نمی توانست بر ماندن صبر كند بعد از اينكه همه ياران و اهل بیتش 


اباالفضل از كريه زنان و صداى العطش اطفال ير شده بود از برادرش اذن نبرد طلبيد. 

امام حسين فرمود: ای برادر! تو يرجمدار منى. 

حضرت عباس 7 عرض کرد سینه ام تنگ شده و سی خواهم از این جماعت متافقيق 
خون خواهى كنم. 

امام حسین 7 امر کرد که براق كودكان اندکی أب طلب کند. 
جبار بیم داد لکن اثر نکرد. 


به صدای بلند فرمود: ای عمر بن سعد! اين حسین فرزند دختر رسول خداست که 


يا هند بروم» و حجاز و عراق را برای شما بكذارم. 
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الأزض كله ما وهو تخت أيديئاء لمَا سقیناکم مِنْهُ قظرَمٌء الا أن 


فیک | بِيعة بيك 


فرجع إلى أخيه خرف فسوِعٌ الأطفال یتصارخون منّ العظش. 
فثارث به الحَمِيّةٌ الهاشمیِه ثم اه رَكبَ جوادة» وأخذ القِرْبَة» وقصَد 
الفرات. 

فأحاط به أزْبَعةٌ آلافي ورمّوهُ بالثبالِء فَلَمْ يعْباً بجمعهم ولا 
راعَته كثرتهم . 

حتّی كشمَّهُم عن الرات؛ ودَخَلَ الماء واغْتَرّف من الماء 
لیشرت. فتذگر عط الحسین ف ومَنْ مَعَه» فرمی الماء من يديه 
وقال : 
يا نفل مِنْ بعد الحُسَينٍ هُونِي ویْغت لا منت أن تخوني 
هذا الخسین وارِدُ المنون ود ۳ تی باردًا 0 لجعي 

قاش هد ةا عاك فقس 
اشلون اشرب وآخوي احسين عطشان 
وسكقةهة والحرم وأطفال رضعان 


يريت الماي بعلده لا حله او مر 


7 مقتل الحسين‎ / ٠١ 
شمر به صداى بلند فرياد كرد: اى يسر ابوتراب! اكر تمام روى زمين آب باشد و تحت‎ 
نظر ما باشد قطره ای از أن به شما نمی دهيم تا در بيعت يزيد داخل شوید.‎ 


به ناچار به خدمت برادر برگشت تا آنجه شنیده بود به عرض برساند ولی صدای العطش 

چهار هزار نفر دور او را احاطه کرده و بدن شریفش را تیرباران نمودند. و توجهی به 
جمعیت آنان نمی کرد و زیادی آنان او را نمی هراساند. 

بر آنان حمله کرد و شمشیر می زد و کسی در روبروی او نمی ایستاد. 


از ين 7 و آنهایی که با او بودند را به ياد آورد. آب را از کف بريخت و فرمود: 


# ای نقس » بعد از حسين 7به ذلت و خوارى بيفتى و بعد از او نمی خواهم كه زنده 
باشی. 

# اين حسين 7 اس كة به سوی مرک فى روڈ و تو أب سرد می توشى؟ 

# به خدا قسم اين كار با دين و عقيده من سازگار نيست. 

2 2 

# چگونه أبى بنوشم كه حسين و اهل بيت او همه تشنه اند. 

# و كويا جگر زین العابدین از شدت تشنگی سوخته است و با این حال آب بر کامم 
همچون زهر است. 
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هذه الماي يجري ابطون حيّات 
وضوگه گبل جبد احسين هيهات 
أظن طفله يويلي امن العطش مات 
وظن موتي كرب والعمر گر 
نم ملا الب ورَكبَ جوادة؛ وتوجّة نَحْوَ المُخبّم» فطع عليه 
الظریق» فحمّل علیهم يضربُهُم» حتّی أكثّر المَتْلى فيهم» وكسَفَهُم عَن 
الظریق وهو یقول: 
ا آزشب السسژت |8 الموت را 
خی اوارعو کی الكتسائليي لض 
إلي آنا الم اس اقتو بالستا 
ولا أعسات اا تشر وم الا عقي 
فکمن لَه يزيد بنْ الرقادٍ الجْجَنِي مِنْ وراء نحل فضرَبَةُ على 
وينه فبرَاهَاء فاد السب بشماله» وحمل علیّهم وَهُوَ یقول: 
وال ان قطنم پيبيي ای آحهايي آیدا من يب 3 
رن إسام صايق الیّقین نجل النبی الامر الاين 


2 


5 عسو 


فلم يعْبأ بيمينه بِعْدَ أن كانَ همه إيصال الماء إلى أطفالٍ الحسین 
ا 


ھر 
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* هركز قبل از حسين قطره ای از اين آب مواج نمی نوشم . 
# گمان مى كنم كه طفل شير خوار حسين از شدت تشنگی جان داده است.و يا شايد 
زنده است ولى عمر او كوتاه شده باشد. 
مشک را پر آب نمود و سوار بر اسب خود شد و متوجه خيمه ها شد. لشكر راه را بر او 
گرفت» آن حضرت بر آنها حمله کرد و خیلی ها را به هلاکت رساند و آنها را از طریق متفرق 
کرد و مى فرمود: 
منم عباس فرزند عليم 
جان فشانی كنم بهر ولیم 
نمی ترسم ز دژخیمان بی دين 
که با نسل نبی باری جه کردین 
ناگهان زید بن ورقا جحنی يشت نخلی كمين کرد بیرون آمد و ضربتی بر دست راست 
أن بزرگوار زد و قطع کرد. شمشیر را به دست چپ داد و بر دشمنان حمله می کرد و می فرمود: 
# به خدا اگر دست راست مرا هم ببرید » تا ابد از دين خود حمایت می کنم. 
# و از امام راست و به حقی كه زاده پیامبر پاک و امین است حمایت خواهم کرد. 
52 


حضرت عباس 7 توجهى به دست راستش نمى كرد و تمام تلاش او رساندن آب به 
اطفال و عيال حسين 7 بود. 
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ولكنَّ حكيمٌ بن الطفیل كَمِنَ له من وراء نحل فلا مر به ضربه 


۳9 


على شماله فقطعها وهو برتجز: 
يا نف لا تخشي من الکفار. واآنشري بِرَحْمَةَالجبَارٍ 
عم التب ال یاه المخمار قذ قطَعُوا ببَعْيهميسارِي 
وتكائرُوا عليّه! واه السّهامُ کالمظر. 
فأصاب ار شام وأريق مادا : 
وسَهُمْ صاب صلره. 
وسَهُمْ أصاب عيته. 
وضربَهُ رجل بالعمُودٍ على رأسه فَمَلَقَ هامَتهُ! 
وسمّط علی الازض پنادي: علیّك مي السّلام آبا عبد الله 
آفرگني با آخي. 
فأتاهُ الحُسينُ 44 ورآه مقظوع اليدين› والسّهم نابت في العَین. 
فقال : الان انكسّرٌ ظهري» وقّث حيلتي» وشَمُتَ بي عدُوي. 
تعنه امن الخيم للعلگمي احسين 
یصیح ابصوت بعضيدي ارگعت وین 
بعد ما شوف دربي يا ضوه العین 
يخويهالكون كلهابعيني أظلم 
يخويه انکسر ظهري اولا اگدر اگوم 
" صرت مركز يخويه الكل الهموم 
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حكيم بن طفيل پشت نخلی کین كرد وقتی که حضرت عباس از كثار آن نخل 
گذشت. حكيم از يشت نخل بيرون آمد و ضربتى بر دست چپ حضرت زد و أن را قطع كرد. 
# ای نفس »از هجوم و حمله كفار نترس و به رحمت خداوند جبار شاد و خرسند باش. 
3 در جوار پیامبر بزرگوار > سيك ابرار 0 احمد مختار با تمامى سادات 9 ياكان 
* اين كروه اشرار دست جيم را بريدند . يروردكاراء ایشان را به آتش سوزان جهنم وارد 
كن. 
تعداد زيادى به حضرت حمله كردند! و تيرها مانند باران به سمت او در آمدند. 
و تير ديكر بر سينه اش رسيد. و تيرى بر جشم. 
و ملعونى آمد و با عمود آهنین بر سر حضرت زد و فرق مباركش را شكافت. 
به زمين افتاد و فرياد نمود: يا اباعبدالله خداحافظ. ای برادر من را درياب. 
امام حسين 7 خود را به او رسانید و برادر را دید که ده دستش قطع و یری در خشم 
دارد. 
امام فرمود: اکنون کمرم شکست و رشته تدبیر و چاره من گسسته شد و دشمن زبان ۹ 3 
به سرزنش من گشود. N‏ 
# امام حسین 7 از خيمه كاه به سمت نهر علقمه رفت و ناله كناخ می كفت که ای 
برادرم کجا زمين خورده ای! 
# ای نور چشمم,دنیا در دیدگانم تاریک شده و دیگر راهم را نمی بینم. ۳۹ 


# ای برادرم از داغ دوریت کمرم شکست و غم اندوه دورم را گرفت. ۳ 


از 
وجه راد 5 
لش را 


وچ و 
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يخويه استوحدوني عگبك الگوم 
ولا واحد عليّهبعدينتغر 
یخویه ابیاکتر طاحن ازن دودك 
یخویه العلم وينه او وین جودك 
يبو فاضل زماني هم ی عودك 
او شملي اللي تشتت بيك يلتم 
فبینا إمامنا عِنْدَ آبي الفْضل ولذا بأبي الفضل انْتَبَهَ وقال: سيّدي 
ا الريك أن تضْئَم؟ 
قال 842 : أريدٌ حمْلك إلى المَحَيّم . 


ی له ليش يا زهرة زماني 
يكله واعدت سكنه ترانى 


۳1 
7 


ابماي او مستحي متها امن اسدر 

يخويه ما درت لنك رمیه 
وهي ابرجواك تسجيهااميّه 

یخویه امنین اجت ليك المنیه 
او تگضي بالعطش والشمس والحر 
وبِعْدَ هِنَيئةٍ فاضت روخ آبي الفضل في حجر أبي عبْدٍ الله 
ورجع الحسَینْ 4# إلى المُحَيّم مُنکسراً حزيناً بايا یکفکث 


2 E 


1 سر ت .9 3 4 هت 
دموعه بکمه» وقد تدافعت الرجال على مخیّمه . فنادی : 
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# دشمنان در فقدان توء من را تنها ديدند و کسی به داد من نرسيد. 


2 اى برادرم! دستانت در كدامين سو افتاده اند »پس علم ومشک آب تو كو . 
# ای ابو فاضل! آیا روزى خواهد آمد كه تو بر كردى و فرصت دیدن رويت را داشته 
باشم . 
و وقتى كه امام كنار ابالفضل بود ناگهان ابالفضل چشمانش را باز نمود و عرض كرد: 
آقای من می خواهى جه كنى؟ 
فرمود: مى خواهم تو را به خيمه ها حمل كنم. 
# حسين برادرم ! من را در اين مكان به حال خود وا بگذار .امام حسين علت خواسته 
ی عباس را از او طلبيد. 
# او در جواب كفت : چون به سكينه وعده ی أب داده ام و چشم به راه من است. 
# عباس جان ! سكينه در انتظار تو ست چون که نمی داند تو نقش بر زمين شده ای . 
# جه سر گذشت تلخی است که اینگونه تشنه لب زیر آفتاب سوزان جان بدهی. 
و بعد از لحظاتى اباالفضل كه در بالين امام حسين 7بود جان به جان آفرین تسليم 0 
امام حسین 7 به خیمه ها برگشت در حالی که شکسته و محزون و گریان نود و با 1 5 
آستین اشک هاى خود را پاک می نمود. در أن حال لشكر در كنار خيمه أن حضرت ازدحام 3 


كرده بودندء پس ندا فرمود: 


۳ 1 
+ يدن 0 
| سس ۳ 
ثم 0 
3 ۲۰ ` 
ات مات 2 
1 عد 
تچ *- 
۲-1 17 
٩‏ 
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راطا أما من عاف من آلثار نت عنًا؟! 


وه وس وه 2 9 2 

فاته سكيئة وسا عَنْ عمها. 

یرما بِقَيْلِهِ! وَسَمِعَتٌ زیتب» فصاخت: 
واأخاف واعبّاسا واضیعتنا بدا 


یخویه ليش وحدك جاي لینه 
چاعباس أخوك الفحل وينه 

سمع زینب احسین او جرت عینه 
او بالعياس انها الأجر عظم 

یگلها او عله اخدوه الدمع يجري 
٠‏ راح البلشدايد چان ذخري 

يزينب عگب أخويه انکسر ظهري 
او سور المنم يزينب تسهلم 

يزينب رح آبو فاضل عضيدي 
او طاحت رايتي او مرهفي امن ايدي 


: 2 


1 وكيز السو ویگی, | لمخشية: از معمهد وقال: واضيعتنا 
5 بعْدَُ ! 


ولمّا یل العبّاسُ الْتََت الحُسَينُ 4 فلم یر أحداً ينضُرًه!! 
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آیا فریادرسی هست که به فرياد ما برسد؟ آیا يناه دهنده ای هست که ما را يناه دهد؟ آيا 


طالب حقی اميت که ما را یاری کند؟ آیا کسی هست که از آتش جهنم بترسد و از ما دفاع کند؟ 

سکینه جلو آمد و از عمو سوال کرد . 

حضرت او را از کشته شدن عمو با خبر ساخت چون حضرت زینب شنید فریاد بر آورد: 

وای برادر! وای عباس! وای از هلاکت ما بعد از توا 

# خسن چرا تک و تنها به پیش ما آمدی » پس علمدار کربلا کجاست؟ 

* وقتی که امام حسین /صداى خواهرش زینب را شنید. اشکهایش جاری شدند. 

# با چشسمانی اشکبار به زینب گفت که پشت وپناه خود را از دست دادم. 

* زينب جان ! کمرم با شهادت حامی خود شکست. 

# زینبم ! علمدارم وبرادرم عباس را از دست دادم . 

# و تنها و بی یاور ماندم و دشمنان با جرأت بیشتر به من حمله می کنند. 

زنان گریه کردند و امام حسين 7 با آنها گریه می کرد و می فرمود: وای بعد از تو ما 
هلاک شدیم. 

وقتی که حضرت عباس 7 به شهادت رسید. امام حسین نگاهی کرد ولی کسی را 
نمی بیند که به او کمک کند. 
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ونظر إلى آهله وصخبه مجرَّرِينَ كالاضاحي. وهو يسْمّعٌْ عويل 
الأيامّى» وصراخ الاظفال» صاخ باعلی صوته: 

هل من ذابٌ عن حرم رسول الله؟ 

هل من موحد يخاف الله فينا؟ 

هل من مُغيثِ یزجُو الله في إغائينا؟!! 

فارتقعث أصوات التساء بالبكاء. 

ونهض السَّجادُ :4 يتوكّأ على عصاهٌء ویجر سیم لاه مرييض 
لا يستطيع الحرّكة . 

فصاح الحُسَينُ #4 بأمّ کلئوم: اخبسیه لئلا تخلو الأرْضٌ مِنْ 
نشل آل محمد وليه فأرجعته إلى فراشه. 
تنادي یخویه او مالك امعين او كومك على الرمضه مطاعين 
آنه امنین آجیب المرتضه امنین فخ كربله بویه غیت وي 
تدري الأسيّه اعليك اکو دین ویطلبون نار اببدر وحنین 
خذو ثارهم واحد ابسبعین فزعوا فرد فزعه عله احسین 

ثم له 4 آمر عبالهٌ بالسُكوتء وودَّعَهُمء وكانَ علیّه جُّة خر 
دكناء» واا مُوردت آزخی لها وايتين؛ والتحفت ميرك رسْول 
الله ا وتقلد بِسَيْفِهِ . 

وَطَلَبَ ثؤباً لا يرْعَبٍ فيه أحدٌ يضعَهُ تخت ثيابو» لعلا يجرد منك 
اه مقتولٌ مِسْلُوبٌ. 


فأتوه بتبَانٍ فلم يرعَبْ فیّه لأنهُ من لباس انذلة» وأخذ ثوبا 
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نكاهى به اهل و ياران خود كرد و ديد همه كشته شده اند و صداى ناله زنان بيوه را و 


داد بچه ها را شنيد بلند صدا زد: 
ابا کش حت که از حرف ارشول کا 6 فا کن؟ 


يا خداپرستی هست که درباره ما از خدا بترسد؟ 


آیا دادرسی هست که به اميد پاداش خداوند به داد ما برسد؟ 
زنان حرم چون صدای استغاثه حضرت را شنیدند صدای به گریه بلند کردند. 
حضرت امام سجاد ھا كاك پو عفان که کرده و رن رادي اند حون 


که مریض بودند و نمی توانستند حرکت بکنند. 


امام حسین به ام كلثوم صدا زد: او را حبس كن چون كه نباید زمين از نسل آل 

محمد 6 خالی بماند پس ام کلثوم او را برگرداند. 
0 برادرم حسین جان ! صدای استغاثه بلند کردی ولی همه ی یارانت شهید شده اند. 
* من پدرم رأ از كجا وچگونه به فرياد تو برسانم. 
# آيا بنى اميه به خون خواهی جنگ بدر و حنين با تو می جنگد. ات ۴ 
# خون خواهی خودشان را از هفتاد و یک نفر گرفتند و همگی به سمت حسين حمله 
سپس عیالش را امر به سكوت و با آنها وداع كرد. در حالى كه لباده ای از يشم كه رنكى : 


تیره داشت و عمامه ای که بر آن نقش كل بود پوشید و برای آنء دو چیز مانند گیسو درست ۳ 
کرد و پارچه بردی که از آن رسول خدا 6و او تنل و یر ار كردق انداخت. 
اا که كد كب ا ر تكو :ا علب ری که أن را زور لبان مک حاف 


بعد از كشته شدن بدن أو را برهنه نكنندء چون كه او را می کشند و لباس هايش را می ربايند. بللا 


برای او تبان (شلوار کوچک يا كوتاه) آوردند اما امام آن را نپوشید چون که جامه کسی 2 


ات كه کک و غاس دمن كيرش فاه 


ستاو 
وجه ر 5 
لش را 


وچ و 
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خلقاً وخَرَّقَهُ وجعلَهُ تخت ثيابه» ودعا بسراویل حَبِرَةٍ ففرّرَها ولبِسَهًا 
ودّعا بولَّدِهِ الرّضيع يودَّعُةُء فَأَتَنْهُ زينبٌ بابْنِهِ عبْدٍ الله وأمه 
الرّبابُ . ۱ 
فَأَجِلسَهُ في حجره ی ویقول: بُعداً لهولاء القَوْم ذا كان جدك 


كر 
چ 


نم أتى به نحو القؤم يطلبٌ له الما فرماة حرملة بن كاهِلٍ 


1 7 3 5 


یرگ ۱۱+ ین 4# الدَّمَ بکفه ورمی به نحو السّماءِ فلم تسقّظ 


و جات اله 
مئه 11 


تلگه احسین دم الطفل بيده 

اشحال الیچتل ابحضنه اولیده 
سال او ترس غه من وریسده 

او ذه للسمه او للگاع ما خر 
نظن شلد ای وكبعه اون مالت 

حن او دمعته امن العين سالت 
یبویه امن السهم روحك اکال 

ذبح او فطشی بويه كك ال شین 


ثمّ قال الحسین 44 
هون ما نرَلَ بي انه بعین الله تعالی 
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يس جامه كهنه ديكر را طلبيد و ياره ياره كردهء زير جامه هايشان يوشيد و سيس 
شلوارى كه ملايم بود طلبيد و ياره كرد و يوشيد و به اين منظور ياره اش كرد كه به غارت 


نا 


پسر شیرخوار خود را خواست تا با او وداع کند. زینب و رباب» عبدالله را آوردند. 


امام 7 » عبدالله را در بغل كرفت و او را می بوسید و می فرمود: وای بر اين قوم! آن 


به سوی أن کودک پرتاب کرد و او را در بغل پدرش ذبح کرد. 


امام حسین 7 خون را با کف خود و به سوی آسمان پاشید ولی قطره ای از أن خون 
به زمين باز نگشت. 


* ای وای از آن روزی كه طفل شير خوار در آغوش پدرش جان دهد. 


# کف دست خود را با خون گلوی طفل پر کرد و به آسمان پاشید ولی قطره ای از أن 
به زمين بازنگشت. 


# به چهره و كردن بریده شده پسرش نگاهی كرد و اشک چشمانش جارى شد. 


# يسرم ! برایم از تير گلویت بكو ! وبگو كه بریده شدن كلو در حال تشنگی جه 
احساسی دارد. 


آنچه مصیبت وارده را بر من آسان می کند اين است که خداوند می بیند. 
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اللو لا بكرن آهون عك عليِكَ من قصیل ناقَةِ صالح» إلهي إِنْ كنْتَ 
حيست عدا اا اه لما مو خی مه وانتقم لنا من الظالِمينَ» 
وَاجْعَلَ ما حل بنا في العاجل ذخيرةٌ لنا فى الآجل» الله أنتَ 
الشاهِدُ على قَوْم قتلوا أَشْبّهِ لاس برسولِكٌ محمَّدٍ #6 . 

وسَمِعَ ع قائلاً يقولٌ: دغه يا حسینْ فن له مُرْضِعاً فى ال 

فجاء به إلى حَيْمة العَقيلَةِ زینّب» وما رجعَ به به إلى أمّه لأن الام 
۷ سکن ات و یلا أملقيا. 

فخرجَث الیه العقیلةً فنظرّث إلى الطفل وإذا به مذْبُوحاً من 
الورید إلى الورید» وا لسهم ناب في نخرو والدم يجري على صدره. 


یخویه الطفل يعني دغطیه مالی كلب یحسین آصد ليه 


آشوفه ذبیح او ماد رجلیه خفت العطش لن يلحك اعلیه 
هذهالخفت منه طحت بيه 

ثم نزل نله عن فریه ا 
وی کا وال ؛ : وضعه مع کل أفل ب ته 

تلم الحُسَينُ 4# نحو القّوم مُضْلِتاً سیم آيساً من الحَياق 
ودا النّانَ إلى البرازء فلم یرل يتل کل مَن بر الیو حتى فتل 
جَمْعاً كثيراً . 
م حمل على المَيْمَئَةِ وهو یقول : 
الموّث آوّلی مِنْ ركوب العارٍ ‏ والعارٌ آولی من دشول النار 


صا و 


زرد 


رش 


مر 
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خداوندا ! اين فرزند من » نزد تو كمتر از ناقه صالح نخواهد بود » خداوندا ! اگر در اين 


را بكير و آن چیزی كه الآن بر ما واقع شد. ثواب آن ذخيره شود براى بعد. خداوندا ! تو شاهد 


انام کر صدا کشت را شید که من كويد ای بحسن اورا ترک كن تجوت كه در 
قت کس کے کاو را شير ده 
او به سمت خيمه زینب عقیله روانه شد و به سمت مادر عبدالله نرفت چون که مادر 


تاب ندارد ببيند پسرش در مقابلش كشته شده اشتت: 


حضرت زينب از خيمه بيرون آمد و به طفل نكاهى كرد. ديد كه رگ هاى گردنش بريده 
شده اند و تير در كلويش باقى و خون بر سينه اش جارى. 

# برادرم !طفل را بپوشان چون كه چشم دیدن او را ندارم. 

* مى ترسيدم كه از تشنكى بميرد او را به پیش تو آوردم ولى با سرى بريده آن را 
بركرداندى. 

* و از آن جيزى كه مى ترسيدم به سرم آمد. 

امام حسين 7 از اسب بياده شد. با غلاف شمشير زمين را كود و بدن آغشته به خون 
را دفن كرد. و نماز بر او خواند. و كفته مى شود كه او را در بين كشته شدكان گذاشت. 

حضرت امام حسین 7 به طرف هيدان حرکت نمود در حالی که شمشیر در دست 
داشت. و دل از دنیا بریده و دشمنان را برای نبرد طلبید. هر که در برابر آن می آمد به جهنم 
مى فرستاد. و بسیاری را کشت. 


سپس به سمت راست لشکر حمله کرد و می فرمود: 


مرا عار آید از اين زندگی که سالار باشم کنم بندگی 
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وحمّل على الميسرة وهو يقول: 
ا[ سس بن یلع الحك أن لا ا ھی 


1 1 2 ا ع قل کو س قات 
قالَ عبذ الله بن عمّار بن یغوت: ما ریت مکثورا قط قد قتِل 


ولدة وأهل بیته وصحبة أرئط جاشاً سنه ولا افخ جنا ولا أجرأ 


اب 


۹ 


ولد كانت الرجال تنکثف بِيْنَ يديه إذا شد فیها ولَمْ یثبّ له 


فصاح مرو بنْ سعدٍ بالجمع: هذا ابنْ الأنرّع البّطين» هذا ابن 
قتا العزب. ایلوا عليه من كلّ جانب. 


,6 وم له for ‘NIT‏ 1 7 26 و یات 
فاته أرْيَعةٌ آلاني تَبْلََه وحالَ الرجال بيه وبيْنَ رَحله. 


۶ وو 


فصاح بهم : يا شيْعة آل أبي سُفِيانَ إن لم يكن لکم دين وکنتم 
لا تَخَاقُونٌ المعاد» فكوثوا أخراراً فى دُنياكمء وارجِعُوا إلى أخسابكم 
إن کُشم عرباً كما ترْعَمُون. 


فنادّاةُ شِمرٌ : ما تقول يا اب فاطِمّة؟ 


قال ع : أنا الذي أقاتلكمء والنساء ليس علیهن جنا فامنعوا 
عتاتکم عن التعرض لحرمي ما دمت حياً. 
قال افُصٌدوني بتفيي واثرکوا خرمي 
قك عات حيبي وقد لاخث لوافحه 
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# من حسین فرزند على هستم که سوگند ياد کرده ام تسلیم نشوم. 

عبدالله بن عمار بن یغوث كفت : من هرگز شکسته بالی که فرزندان . خاندان و یارانش 
كشته شده باشند مثل حسید 7 نديدم که دلدارتر و پا برجاست و ٹوابی بهتر از أن نبود. 
واكر به مردان حمله مى كرد همه متفرق مى شدند و كسى در مقابلش نمى ايستاد. 

عمر ابن سعد به سياهيان بانگ زد و كفت : اين فرزند انزع بطين (على بن ابى طالب) 
است. اين پسر آن کسی است که شجاعان عرب را به خاک هلا کت افکند. همگی از هر جانب 

چهار هزار تیر به سمت امام آمد و دشمنان بين او و خیمه ها حائل شدند. 

أن حضرت فریاد زد: اى ييروان خاندان ابى سفیان! اگر دين نداريد 9 از قيامت نمی 
ترسید + لااقل در دنیای خود آزاد مرد باشید. اگر به گمان خود عرب هستید به شئون نژادی 
خود بازگردید. 

شمر صدا زد: ای پسر فاطمه ! جه می گویی؟ 

أن حضرت فرمود: من با شما جنگ می كنم زنان در این ميان گناهی ندارند اين 
سرکشان را منع كن که تا من زنده ام متعرض حرم من نشوند. 

* حرم را رها كنيد وسراغ من بيائيد و اینک زمان شهادت من نزدیک شده و آثار و 


علائم ان پدیدار گشته. 
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فقال شِمْرٌ: لَكَ ذیگ وقصدَه القَوْمُ واشْتَدّ القتال» وقد اشَدّ به 
العظث. فحَمَلَ من تحو الفراتِ على عَمُرو بن الحجّاج وکان في 
أربعة آلاف فكشمَهُم عن الماءء وأقْحَمَ الفرس الما فلمّا هم 
الرس لیشنت. 

قال الحُسينٌ ##: أنْتَ عطشان وأنا عطشانٌ» فلا أَشْرَبُ حتّی 
تشرت!! 


غو من 


مهم م و ۶ رم و 5 2 5 

فرفع الفرس راسّه كانه فهم الکلام! ! 

ولا مد الحسَینْ یلا ده لیشرّب ناداه رجل : أل بالماء وقد 
هیکت حرمّك؟!! 


فرمّى الماء ولم یشرب وقصدَ الحَيْمَةَ”"'. 


ردوا وعباله امن العطش یومن او صاح ابصوت للتودیع گومن 

يزينب صاح گومن وڏعني هذه الیوم تالي اوداع مني 

بعد ساعةالودايع يفگدني او يشوفني عله الغبره امخذم 
ثم إنه َلك وذغ عيالة انیا وأمرَهُم بالصَّبْرٍ وقال: استّجدوا 

للبّلای واغلموا أن الله تعالى حامیکم وحافظكم» وسيتجيكم من شر 

الأعداءء ويَجعل عاقِبَةً أمركم إلى خََيْرء ويُعذبُ عدوگم بانواع 

(۱) قال الكعبي كأنه: انظر أيّها المحبّء انظر أيّها الغيور إلى غيرة أبي الشهداء 4# 
ترك نفسه ظامئاً في سبيل المحافظة على ناموسه وعلى عرضهء فحافظوا على 
نواميسكم وحافظوا على حلائلكم من هذه التيارات. 
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شمر گفت :پیشنهادت را فى پذیرم امام يه اکر حمله کرد رای بار هم کشتار قدت 
يافت ولی امام سخت تشنه شد. بر عمرو بن حجاج که با چهار هزار نفر بر شریعه فرات نگهبان 
بودند حمله کرد و صفوف لشکر را شکافت و وارد نهر فرات شد چون اسب از زیادی تشنگی 
شر به اب كذاضشت: 
امام حسين 7 فرمود : تو تشنه اى و من هم تشنه ام . آب نمى نوشم تا تو بياشامى . 
القار داس ساعن اناد زا ر 
وقتی که امام حسین 7 دست دراز کرد كه بیاشامد :مردى فرياد زد : تو آب هی نوشی 
و لشکر هتک حرمت تو می کند . 
آب را نخورد و ريخت به سمت خیمه رفت. 
# به سمت خیمه كاه برگشت وبه آنها كفت که برای وداع آخر آماده شوید. 
# زنان حرم گرداگرد امام را گرفتند وبا دلی سوزان خودشان را بر امام انداختند. 
# زینب بیا که اين وداع » وداع آخرم است. 
# چون كه تا دقايقى ديكر همه ی زنان من را بر زمين كشته خواهند ديد. 5 f‏ 


بار ديكر عيال خود را وداع نمود و ايشان را به صبر أمر فرمود و كفت : أماده مصيبت و 
بلا كرديد و بدانيد كه خداوند متعال حافظ و حامى شماست . و شما را از شر دشمنان نجات 


مى دهد. 
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العذاب» ویعوضکم عن هذه اللي بأنواع النّعَم والكرامَةٍ فلا تشكوا 
ولا تقولوا بالیتیکم ما تقض من قدیگم. ` 
الک الخ فلا إلى اھ سُکَینة فرآها مارا عن النساء 

باكيّة نا فوقّت عليها مصَبّراً ومُسَليا : 
هذا الؤداعٌ عر ري واتقلققى 

یوم م القِيامَةٍعِنْدَ حوض الكِوْثْرٍ 
فدعي البكاءً وللأسار فهياف 

واشکشهری الصیر الجميل ويادري 
وإذا وأققمي على وجه الشری 

دامي ا ورد ةما 9 سوق 


یبویه انروح كل احنه فداياك. دخذنه للحرب یحسین وباك 
اهي غیبه یبویه واگعد اتناك وگولن سافر او یومین يسدر 
یبویه كول لا تخفي عليه هذي روحتك یوبعد جيه 
يبويه انچان رايح هاي هيه اخذني اوياك عنّك مكدر آصبر 

فقال عُمّر بن سعْدٍ: ويْحَكُم اهجْمُوا عليه ما دام مشْعُولاً بنفیه 
وخرمه والله لد فرع لكُم لا تمتاژ میمشگم عن ميُسرتكم . 

کا مایم رش لا بالسّهام حتى تخالقت السّهام بین آظناب 
المُحَيِّمِ وشك سم حفن ار قان كقيعة وا بر 
وفع ی پر إلى الحسين ۶ نا كيف يضنع . 
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و شما را به عوض اين بلاها به انواع نعمت ها و كرامت ها عطا می دهد. مبادا دست 


از شكيبايى برداريد و كلامى بر زبان جارى كنيد كه موجب كم شدن ثواب و قدر و منزلت 
شما كردد. 


امام حسين 7 نكاهى به دخترش سكينه كرد. ديد كه دورتر از زنان كريه كنان و ناله 
زنان ایستاده پیش او رفت و به او صبر و تسلى داد. 

* عزیز من اين آخرین دیدار من با شماست» وعده‌ی ملاقات من و شما كنار حوض 
کوثر. 

* عزیزم گریه برای من را ترک كن و خود را برای اسیری آماده بنماء هم‌اکنون صبر و 
شکیبائی ييشه كير که گریه‌ها بعد از اين خواهد بود. 


بیرون می‌ریزد. 
#پدرم همه ی ما را با خود به میدان ببر تا جان را فدای تو کنیم. 
#ای بابا می خواهی به سفر بروی که بكويم چند روزی دیگر خواهی آمد و منتظر باشم. 
# و اگر اين رفتن تو برگشتی ندارد من را هم با ببر. 


عمر سعد كفت : وای بر شما ! مادامی که مشغول خود و حرمش می باشد بر او هجوم 


پس لشکر بر آن حضرت حمله نموده او را تير باران کردند . به طوری که تيرها از بين 
طناب های خيام يشت سر هم می آمد. و تير به لباس زنان می خورد وحشت و ترس همه 
را فرا كرفت فریاد می زدند و داخل خيمه ها می شدند . و به حضرت حسين ( ع ) نگاه می 
کردند که أن جناب جه می کند. 
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فمَتَلَهُ والسّهام ال مِنْ کل ناحيّةٍ وهو یتقیها بصَدره ونخره. 

ورّجمٌ إلى مزگزه يُكَيِرٌ من قَوْلٍِ لا حول ولا قُرَّةَ إلا بالله العلىٌ 
العظيم» وطلب في هذا الحال ماءًا. 

فقال الشّمْرٌ: لا تنوف حتّی ترد النَارَ!! 

وناداهٌ رجل : يا حُسَينٌ ألا ترَى الفرات كأنَهُ بطُونُ الحيّات؟ فلا 
تشْرَبُ من حتی تمو عطشا!! 

فقال ا فلا : الم أمثه عطفا. 

فکان ذلك الرجل يطلب الماء فیی به فیشرّب حتّى یخرج من 
فیّه وما زال کذلك إلى أن مات عطسَاً . 

ورماة آبو الحتوف الجُعْفِي بسهم في جبْهَتِهِ فتَرَعهُ وسالتِ الما 
على وه فقال: الل کے قر ما آنا كه من عباوك مولاء القضاف: 
اللّهُمّ اخصهم عدداً وافثلهغ بدداً ولا تدز على وَجْْهِ الازض مِنْهُم 
احتا ولا كن لقم ابا 

وصَاحَ بصوْتٍ عالٍ: يا أَمَّةَ السوء بتسما خَلَفثم مُحَمَّداً في 
عترتوه أما إنكم لا تفْلون رجلاً بَعْدِيء فتهابُونَ فَثْلَُ بل هون عليكُم 
ذلك عِنْد قتلکم إِيّايء وأَئِمْ الله زني لارجو أن يُكْرِمَنِي الله بالشَّهادَةٍ 
م یم لي منکم من حيْتُ لا تشفرون. 

فقال الخصّين : وبماذا ينتقم لك يا بن فاطِمّة؟ 
العذات صيًا. 
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أن بزركوار چون شير غضبناک به آنها حمله کرد و به هيج كس برخورد نمی کرد مگر 
اينكه با شمشيرش او را مى شكافت. و از هر طرف تير به حضرتش مى رسيد كه او با سينه 
و گلوی خود آنها را مى كرفت 


روى به مركز خويش می نمود و بسيار می فرمود: لا حول و لا قوه و الا بالله العلى 

شمر كفت : أب را نخواهى نوشيد تا وارد آتش بشوى. 
زند » از آن نخواهی لوشية تا از تشنگی بمیری . 

( يس از آن ماجرا ) آن ملعون آب می طلبید » به او آب می دادند آنقدر می خورد که از 

ابو الحتوف جعفی تیری به امام 7 افکند که در پیشانی آن حضرت نشست امام 7 
أن را ببرون آورد و خون بر صورت مبارکش جاری شد و فرمود : خدایا ! تو می بینی که من 
از دست اين بندگان سرکش جه می كنم ؟ بار الها ! شمارشان را اندک » كن و ایشان را با 
درماندگی » بمیران و بر روی زمین کسی از آنان مگذار و هرگزشان نیامرز. 

و با صدای بلند فریاد زد : ای امت نکوهیده ! جه بد جانشینی برای محمد 6 در 
خاندانش بودید ! بدانید که شما يس از من » از کشتن هیچ بنده خدایی هراس ندارید که 
چون مرا كشتيد » کشتن هر كس دیگر بر شما آسان خواهد بود : به خدا سوگند من امیدوارم 
مرا وا بت 

حصین كفت : ای فرزند فاطمه 3 ! خدا چگونه از ما انتقام کشد ؟! 


امام فرمود : سختی در میانتان افکند و خونهایتان را بریزد و عذاب دردناک بر شما ببارد. 
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ولمًّا ضعُف عن القتال وقف يَسْتَرِيحُ فرّماهُ رجل بِحَجَرٍ على 
جَبْهَتهء فسال الدَّمُ على وَجههء فَرَقَمَ ثوبة لِيمْسَحَ الدَّمّ عَن عيْنيْه . 
رما آخرٌ بسهُم مُحدَّدٍ له ثلاث شعب وفع على قلبه: 
اوجب يستريح احسين ساعه ضعف حيله او ثكل بالسيف باعه 
رن الحجر من وجهه ابشعاعه ‏ اودمّهمثل ماي العين فجر 
۱ 


شال الثوب یمسح دم جبینه او شابح للحرب والخیم عینه 
آثاري اعداه حجبذه امعفیتینه رموه ابسهم لجن ناجع ابسم 


فقالَ: بسم الله وبالله وعلی مِلَةِ رسولٍ الله. 


ورفع اسه إلى السّماء وقال: الهي نك تعلم هم تون رجلا 
ليْسَ على وَجْهِ الارض ابنْ بنت نب غيري!! 

أخرّج السَّهُمّ من قفا والْبَعتَ الدَّمُ كالميزاب» فوضع یه 
تخت الجَرّحء فلمًا امتلاأت رَمَى به نَحْوَ السّماءِ وقال : 


4 
ا 


هون علي ما ند بي أنه بعين ال فلم يَسْمَظ من ذلِكَ الدم 
قظرَةٌ إلى الأض!! 

ثمّ وضعَهًا ثانياً فلمّا امتلآث لح به رأْسَّهُ ووَّجْهَهُ وليه وقال: 
هكذا آکون حتی ألقى الله وجدّي رسول الله 6ه وأنا مخضت بدمى 


وأقول : يا جدّي قتلني قُلانْ وقلان. 


واعیا؛ نزف الدّم» فجلس على الأرْض يَنُوءٌ برقبتی فانتهی الیّه 
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دیگر طاقت جنگیدن نداشت. ایستاد تا اندکی استراحت کند. شخصی سنگی را به 


پیشانی مبارکش پرتاب کرد خون بر صورت حضرت جاری شد . دامنش را كرفت تا خون از 
به ناگاه شخصی تير تيز سه شعبه پرتاب کرد و بر قلب او نشست. 
# امام حسین 7لحظه ای ایستاد تا نفسی تازه کند. 
# در این حين دشمنان با سنگ به پیشانی آن حضرت زدند و خون آن پیشانی فوران 
گرا 


حضرت فرمود : بسم الله و باه و على مله رسول الله. 
كه بر روی زمين فرزند دختر پیغمبری بجز من نیست. 

سپس تير را كرفت و از يشت سر بیرون کشید. خون همچون أب از ناودان فرو ريخت 
. حضرت دست خود را از آن خون پر کرد و به جانب آسمان پاشید و فرمود: 

آنجه مصیبت وارده را بر من آسان می کند این است که خداوند می بیند . و از أن خون 
قطره ای به زمين برنگشت. 

آنگاه کف دیگری كرفت و وقتی که پر شد به سر و صورت و محاسن شریف خود 
مالید و فرمود: با خضاب خون خود» جدم رسول خدا © را دیدار خواهم کرد. و می گویم 
كردن بلند می کرد. 
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في هذا الحال مالك بن الثشر فشتَمَهُ» م ضربهُ بالسیّف على راء 
وکات علق تنس فامتلاً الو دما 


فقال اتسين تن و کک فنك ولة شَرِبُتَ ته وسر الله مع 


الظالمين» 5 ثم آلقی برس واعْتَمّ على القَلنْسُوّة. 

قال هاني بن ثبيت الحَضرمي: إني لواقِفٌ عاشر عشَّرَةٍ لما ضرع 
الین ِذْ نظرْتُ إلى غُلامٍ من آل الحُْسَينء > عليه إزارٌ وقميّصٌ. وفي 
۳2 درّتان» وبیده عمودذ من كلك الأبنية» وهو علطوة يعلد سا 
رسالا فأقْبَلَ رجل یرزکض» حثی إذا دنا مِنْهَ مال عنْ فرسه وعلاه 


م6 عقو 


وکاتث أل مزا وهي iT‏ 
ثم هم لرا معا هنيئةً وعادُوا إلى الحسّین وأحاطوا به وهو جایس 

على الأرْضٍ لا پس اهرضي : 

فنظر عبد الله بن الحشن التيط 4# وله إحذى عشرة س إلى 
عم وقد دق به ار فأقْيَلَ يشْتَذٌ نخوّ عَمّهِ. 

وأرادّث زيئبُ حبِسَه فأفلت مِنْهاء وجاء إلى عمُه» وأهوى بخر 
بن كب بِالسيِفٍ ليرت الختین نفل . 

فصاح العُلام: يابن الحَبيئةِ أتضْربُ عمّي؟ فضرَيَهُ وانّقاها الغلام 
بيدوء فأطنّها إلى الجِلْدِ فإذا هی مُعلّقة. 


فصاح العْلامْ: يا عمّاه! ووقعَ في حجر الحُسّين ## فضمّة إِليْه 
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تا اینکه مالک بن نسر آمد ناسزا گفت ‏ و با شمشير آن جنان بر سر حضرت زد كه 
کللاهی که بر سر داشت پر از کون شد. 

امام حسین 7 فرمود : با دستت نخوری و نیاشامی و خدا تو را با ظالمان محشور کند! 
سپس كلاه را كنار افکند و كلاه خود دیگری بر سر نهاد و عمامه بر آن بست. 

هانی بن بيت حضری می كويد : من یکی از ده نفری بودم که وقتی حسین 7 به 
زمين افتاد آنجا ایستاده بودم. در آن هنكام به بچه ای از خاندان را حسین ديدم که پیراهن و 


ازار پوشیده بود و دو ۳ بر گوشهایش داشت و عمودی از آن خیمه ها در دست داشت. ترسیده 


بود و به راست و چپ نگاه می کند. مردی به سوی او دوید تا اينكه نزدیک او رسید و از بالای 
و این بچه محمد بن ابی سعید بن عقيل بن ابی طالب بود كه مادرش ترسان به او 
نگاه مى كرد. 
فیس آنها لحطه ای ذرنگ کردند وتدوياره به سمت امام خسن 7 درد و او .ا 
احاطه کردند در حالی که او بر زمين نشسته بود و نمی توانست برخیزد. 
عبدالله پسر امام حسن 7 که بازده سال داشت نگاهی به عمویش کرد » دشمن دور 
حضرت زینب 3 می خواست تا از رفتنش جلوگیری کند ولی از دست او فرار کرد و 
أن کودک كفت : ای فرزند زن ناپاک ! عموی مرا می زنی ؟! آن ملعون شمشیر را فرو 
آفزن» اخ کهد که کس خود را لو شیر آورد و سیر كردء ان شمش دست او را هذا کرد 


کودک صدا زد: عمو جان! و در بالین امام حسین افتاد امام او را به سينه چسبانید. 
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وقال: یاب أخى اصْبرُ على ما نز بِكّء وَاحْتّسِبٌ في ذلك الحَيْرَء 
ف اله تعالی جنك بآبانكگ الضالِحین . 

ورفع یدیّه قائلاً : اللهم إن متعتهم إلى حين» ففرقهم تفریقا 
وَاجعلهُم طرائق قَدّد ولا ترضي الولاة عنهم بدا فَِنَهُم دعونا 
لینضرونا تي عدوا علیتا يُقاتلوثًا . 

ورَی الْلامٌ حَرْمَلَة بِنُ کاهل بِسَهُم فلْبَحهُ وهو في ججر عَمه. 

ی ینت قزرا هلا رار شاؤوا أذ لو لوا 
اد کل ية تتکل على غيرهاء وتکرَهُ الاقداء. 

فصاح الشَّمْرٌ: ما وُقوفكمء وما تتظرون بالرّجَلٍ وقد الاه 
السام والرّماح» اخولوا عليهِ. 

فحمَلُوا عله وضرَبَُ زُرْعَةُ بن شريكِ على کثفه الأَيْسَرِ! 

ورمّاهُ الحُصَينُ في حلقه! 


وضَرَبَه آخر على عاتقه! 


سوم و 1 ۰ مدي 2 
وطعنه سنان بن انس في قوبه » فى بوانی صدره 
ثم رماه سهم في تحرو 


و سا مو 3 و بي 2 3 ج 
وه صالخ بن وَغب في جَليه. 


قال هلال بن نافع : کت واقفاً قشو الحسین؛ وهو وجو لهف 


فوالله ما رأيْتٌ قتيلاً قط مُضَمَّحْا بِدَمِهء أحسَنَ منه وجها ولا أنوَّرً! 
Ea‏ 1 9 ا 5 ۰ 
ولقذ شَعَلني نور وجه عن الفِكرَةٍ في فتله! 
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و فرمود : فرزند برادر ! بر آنچه به تو رسيد صبر كن » و أن را به نيكى بشمار كه خداوند 
تو را به يدران شايسته ات ملحق نمايد. 


سپس دست به سوى آسمان بلند كرد و عرض كرد : بار خدايا ! اكر اين مردم را تا اين 
زمان بهره زندكى داده ای »ديكر ایشان را متفرق نماء و كروههايى يراكنده قرار ده » و هركز 
فا وا از اناد كفقوم ای كه | ضاق جنا را راد ANGELS‏ 
ها اه وساب | سهد 

حرمله بن كاهل تيرى انداخت و كلوى پسر را كه در آغوش عمويش بود بريد. 

امام حسين 7 آغشته به خون به زمین افتاده ماند و اگر می خواستند كه او را بکشند 


اين كار را انجام مى دانند ولى هر طايفه اى اين كار را به ديكرى واكذار مى كرد و كرامت 


شمر فرياد زد : براى جه ايستاده ايد ؟ مگر نبينيد كه اين مرد با تيرها و نيزه از پا در 
آمده به او حمله كنيد. 


پس به او حمله كردند » زرعه بن شريك ضربتی به شانه جب أن بزركوار زد. 
حصین تیری را به گلوی حضرت پرتاب کرد. پچ 34 ۱ 
دیگری ضربتی به شانه حضرت زد. 
سنان بن انس نيزه به استخوان ترقوه حضرت فرو برد و سپس نیزه را بیرون کشید و ۰ 

بر استخوان های سینه کوبید. 1 
آنگاه آن ملعون تیری رها کرد که بر گلوی آن جناب نشست. 
صالح بن وهب با نیزه به پهلوی او زد. 


هلال بن نافع مى كويد : كنار حسين 7 ايستاده بودم واو در حال جان دادن بود ء به ۲۰ 
خدا قسم ! هرگز کشته آغشته به خونی را زیباتر و نورانی تر از او ندیدم » آن چنان مات نور ۳ : 


أن صورت بودم كه مرا از اندیشه کشتن وی باز داشت. 


ور کے 


کے 1 
مر و1 زر 


۰ / مقتل الحسین 7 
فاستقّی في هذَه الحالٌ ماع فأَبوا أن یسقَوه!! 


رفا له رجلا لا عفوق الماة ى ثرو العامة فعشرتب عن 
حمیمها !! 


فقال 8 : آنا آرذ الحامية؟! وانما آرد على جدّي رسول الى 
وأسكق مَعَهُ في دارو في مقَعَدٍ صذق عند مليكِ مُفْتیر وآشکو الیّه 
ما ارْتَكيُْم عِنّيءِ وما فعلم بي فعُضِبوا بِأَجْمَعِهم حى كأنّ الله لم 
يجْعَلُ في قلب أحدهم من الرَّحْمَةٍ شَيئاً. 

ولمّا اشَْدٌّ بو الحال رقع طَرُقَهُ إلى السَّماءِ وقال: اللّهُعٌ مُتَعَالٍ 
المکان» عظیم الجَبَّروتِء شدید المحال» عَنِيٌ عن الخلائق» عريض 
الكبْرياء» قادر على ما تشا قريبٌُ الرَّحْمَّةٍ صادق الوَّعْدِء سابع 
النّعْمَةِ حسّنُ البلای قريبٌ إذا دُعِيْتَء محيظ بما خلَقْتَ قابل التؤبَةٍ 
لمن تاب اليك. قادرٌ على ما أردْتَء تذل ما طَلَبْتَء شکوز إذا شکرت 
ذكُورٌ إذا درت أذْعُوك مُختاجاد وأرْعَبٌ إِليْكَ فقیرآ! وأفْرَعٌ إِليْكَ 
خائفاً» وأبكي مكروباً» وَأسْتَعِينُ بك ضعیف وأتوَكلٌ عليِكَ كافياً . 
a.‏ 1 ال اخکم نا وبيْنَ قَؤْمِناء هم غرونا وخذلونا وغدروا ناء 
١ <<‏ وقَتَلُونَاء وحن عثرة نَبِيّكَءِ وولذ حبیبك مُحُمَّدٍ الذي اصطمَيْتَهُ 

31 بالزسالت والْتَمَنْتهُ على الوّخيء فاجعل لنا من أَمْرِنَا فرجاً ومخرجاً يا 

١ 0‏ رح الللصيق. 

صَبْراً على قضایك يا رَبّء لا إِلّه سِواكَ يا غیات المُسْتَغِيئِينَ 
ما لي رب سواڭ ولا مغْبُود یر صبراً على خکمك يا غِياتٌ من 
لا غياتٌ لَه يا دائِمَ لا نفاة لَه يا مُحيي الموْتّى» يا قائماً على کل 
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پس أن مظلوم در اين حال شربتى از آب طلبيد ولى آن ها ممانعت كردند. 


جوشان ان بنوشی . 
امام 7 فرمود : من وارد دوزخ بشوم ؟! بلکه بر جدّم رسول خدا © وارد می شوم 
به او شکوه برم. يس همه بر آشفتند انگار كه خداوند در قلب های آنان از رحمت چیزی قرار 


تشگ است: 


و آن هنگام که ضعف شدیدی کرد رو به آسمان عرض کرد : ای خدای بلند مرتبه و 
والا مقام » غضبت بر ستمگران بسیار شدید است ‏ ای بی نیاز از همه مخلوقات » در کبریا 
و عظمت فراگیر » به آنچه خواهی توانایی » رحمتت نزدیک است » وعده تو راست » نعمت 
هايت بی دریخ » ابتلاء و امتحانت همه نیک » هنگامیکه بندگانت تو را می خوانند نزدیکی » 
بر تمامی آفریده هایت احاطه داری » ای پذیرنده توبه کنندگان » بر هر آنچه خواهی یابنده و 
توانایی » چون شکر تو را گویند سپاسگزاری » در نزد ذکر کنندگانت مذکوری » تو را می خوانم 
که نیازمند توام » از سر نیاز سوی تو می آیم » ای فریاد رسم پناهم ده كه ترسانم گریانم و 
دردمند و از تو يارى می طلبم و ناتوانم » و به تو توکل می كنم و تو كفايت کننده ای. 

پروردگارا بين ما و قوم ما حکم بفرما که آنان از راه فريب وارد شدند وما را ترک کرده 
و به ما نیرنگ زدند و در حالیکه ما خاندان پیامبر فرزندان حبیب تو محمد هستیم که او را به 
رسالت برگزیدی و بر وحی خود امین دانستی يس در کار ماء گشایش و رهایی قرار ده » ای 
مهربان ترين مهربانان. 

پروردگارا ! بر قضای تو صبر می كنم » خدایی جز تو نیست » ای فریاد رس يناه جویان 
! برای من پروردگاری و معبودی جز تو نیست ‏ بر حکم تو شكيبايم » ای فریاد رس کسی 


كه فرياد رسى ندارد ! و ای همیشگی که پایان و غایتی ندارد ! ای زنده كننده مردگان ! ای 


خدايى كه جان موجودات و سزاى أنان به دست توست ! 
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اس يما گنت اخکم بيني وَبيْنَهُم وأنْتَ خير الحاکمین . 

وأقْبَلَ الفَرَمنُ یدوز حوله ویلطخ ناصِيئة بذمه! 

فصاح ابن سعد : دوتکم ارس فانه من جيادٍ خَيْلٍ رسول الله . 

فأحاطث به الحَيْلُء فجَعَل یزمخ برجْلیّه؛ حتّی قل أربعينَ رجلاً 
وار أفراس 

فقال ابن سعْدٍ: دوه لِتَنظرَ ما یشنم فلمًا أمِنَ الظَلَبَء أقْبَلَ 

نو الحسین مر ناصِيتَهُ بدیه یشم ویضهل صَهيلاً عاليا 

قال الباقر 4 كان یقول: 

الظَلِيمَةَ الظليمّة» من أَمَةٍ قتلتِ ابن بِنْتِ نبیّها» وتَوَجَهٌ تخو 
المخیّم بذلك الصهیل وكاني ان 
یمهر احسین گلي عن وليي بعدفیّه یخایب بیش ‌افيي 
اشچم اصواب گلي ابگلب اخبي او من یا جرح دمّه ایفوّر اکثر 
یمهر احسین گلي احسین ريه اخننه ااك وكيفه الولپنه 
هاي الخیل ساعه ولفت لینه. نریده ایگوم وبردها ایتوزم 


فلا نظرن الا إلى اراد یز 
والسَّرْج عليه ملویاً 
خرجنَ من الخذور! 


علی دود لاطمات! 


۴۳ / مقتل الحسين 7 


ميان من و اين كروه حكم فرماى كه تو بهترين حكم كنندكانى. 


اسب شروع به دور زدن حول امام 7 كرد و موی پیشانی را به خون او آغشته می كرد. 


ابن سعد به لشكريان كفت : اين اسب را بكيريد چون که از بهترین اسب های رسول 


الله است. 


سواران دور او را كرفتند » شروع به لگد زدن كرد و جهل مرد و ده اسب را كشت. 
ابن سعد كفت : از او دست برداريد ببينيم جه می کند . چون كنار رفتند » به سمت امام 


حسين 7 رفت يال خود را به خون امام آغشته كرد و او را می بوئید و شيهه هاى بلندى 


امام باقر . 7 می فرماید که این اسب اين جمله را می كفت : 


فریاد ! فریاد ! از امتی كه پسر دختر پیامبرشان را کشتند و با آن شیهه به سمت خیمه 


ها رفت و زبان حال زینب: 
جا وت هيده لقنن رار تا اسان 
از آسمان ديده ات چکد ستاره دو الجناح 0 
ز ناله كردى آتش چگونه صيحه مى كنى 
که لحظه لحظه می کشی مرا همارهدولجناح 1 
فتاده در دلم شرر مرا به قتلگه ببر 
که بوسه ای زنم بر آن گلوی پاره ذوالجناح 


و همین که بانوان حرم » اسب را خالى رسيده ديدند ال 0 
7 ۰ 


و زينش را واژگون یافتند مان 
از خيمه ها بیرون آمدند 


در حالی که سیلی بر صورت هایشان می زدند. 
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وبالعويل داعيات! 


وَبعدَ العرٌّ مرت ! 


وإلى مَضْرّعَ الحسّین مبایرات . 


وأخرى علیّه بال وداء تظطلل 
وأخری بفیض البَحْرِ نض وجهها 
ورف تعذيه وأحری سانشان 


واخرق لعا قد قالها لبس هل 

ونادات ام کلنوم any‏ العقيلة : وا ما وا آبتاه وا علیّاه وا 
جعْفُراه. وا حمُرّتاه. هذا حُسينٌ بالعرای صَريْعٌ بکرّبلاء. 

ثم ناث: لیْت السْماء أَطْبْفّت على الازض» ولیّت الجبال 
اکٹ علی السیل 11 

وانتَهَت تخر الحسین 4 وقد دنا مِنه عَمَرٌ بنْ سعْدٍ فى جماعة 
من آصحابه» والحسین #4 يجود بنفیه! 

فصاحث: أي عجر ایل آبو عبد اللو وان تنظ اب۱۴ 

وام 3 9 عو وا و يه 4 2 

فصرف بوجهه عنهاء ودموعه تسيل على لحيته! 

فَقَالَتْ ویْحکم آما فيكم مُسْلِه؟!! 

فلم يُجبّها أحدٌ!! 


بل أجابها عمر بن سَعْدٍ حيّث صاح بالنّاس : 
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و ناله و فرياد كنان تو را مى خوانند 

ان بعل ارم عفر میهد و قرش رقا فقو وده 

و به سوی قتلگاه حسيز مى شتافتند. 

# زنان اطراف اسب را گرفتند یکی از کثرت علاقه اسب را در بغل می‌گرفت و دیگری 
با چادر خود بر اسب سایه می‌افکند كه خسته و تشنه است. 

# و سومی صورت خود را با خون کاکل اسب رنگین می‌کرد. یکی قربان صدقه اسب 
می‌رفت و دیگری اسب را می‌بوسید. 

# و یکی از ترس دشمن در كنار اسب يناه می‌گرفت. دیگری از کثرت مصیبت خود را 
گم کرده و نمی‌دانست جه کند . 

ام كلثوم (زينب كبرى) ندا داد و محمداه 6 وأ ابتاه 6 وأ علیاه 5 وأ جعفراه 6 وأ حمزتاه 6 
اين حسین است در صحرای بی أب و علف و در كربلا افکنده شده. 

سپس ندا داد : ای كاش آسمان بر زمین می چسبید و ای كاش کوهها به زمين روان 
خراب شوند. 


به سمت امام حسين 7 حرکت کرد . و عمر بن سعد در بين جمعیتی از پارانش به امام 
نزديك شدند. در حالى كه امام حسيز 7 رانک به ردق رسيده بوک 


زينب فرياد زد: اهاى عمر! آیا اباعبدالله را می كشند و تو نظاره می كنى؟ 

صورت خود را از آن بانو بركردانيد در حالى كه اشک به ريش نحسش جارى شد. 
حضرت زينب فرياد زد : وای بر شما! آیا در ميان شما مسلمانى نيست! 

كسى ياسخش را نداد. 


ولى عمر بن سعد جوابش را داد موقعى كه به لشكريان فرياد زد: 
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نولا له وأريشرة!! 


فب در السی‌شسمر 


شتا 1 


۰ مج و چ و o‏ !۱ 
فقرة ل كك ا 


وچ اس ق لی مروا 
وقبّض على قَيْبَهِوالمُقَدسة!! 


0 مه 


وضضوية I‏ اتکی La e‏ 
ل ا گنل | 


وا اماع واس اا 


وا ذبیحاه» وا اف از واخسيناه 


تگله يا شمر با دخلیه 
تشوفه ايلوج ما غير النفس بيه 
يظالم خل أخوي احسین ساعه 
شیر فتاه ال ما ای 


صاحت صوت الحگو يال عدنان 


دفعها الشمر عنه ابسوط واسنن 


دفع زینب او سل السيف: بيده 


اوغا شاه امن الب ان ديه 
او عینه نوب يشبحهه او تخمر 
آظلله ومد للموت باعه 
دخلي ابراح روح احسین تظهر 


الحگوا احسین لا ينذبح عطشان 


او تربع فوگ صدره او حز وریده 
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فرود آريد و او را راحت كنيد. 


شمر با سرعت به سوى امام حسين رفت. 
لكدى بر او زد. 
بر سينه اش نشست . 
ريش مقدس امام را در دست گرفت. 
و با شمشیر دوازده ضربه به امام زد. 
و سر مقدس امام حسين 7 را بريد . 
E‏ ع را سداد 
هه قله اناسنا يسك 
اك هاور را كو را ورا تيد تانق هیهت يك اراس 
* برادر خويش را می ديد كه رمقى در بدن نداشت و چشمانش را باز و بسته می كرد. 
# ای ظالم اندكى به برادرم حسين مهلت بده تا برای برادرم سايه ای از شدت كرما 
درست كنم و از مرگ اندكى مهلت طلبم. 
# مگر نمی دانی که او ریحانه رسول خدا و عزیز زهرا است مهلتی بده و او را به حال 
خود وا گذار تا به راحتی جان دهد. 


# حضرت زینب ناله زد که ای آل عدنان به فریاد حسین برسید که تشنه سر بریده 
تقو 

* شمر با تازيانه آن را از كنار جسم برادرش دور می كرد و می كفت: بر می خيزى یا 
تو را در كنار برادرت سر ببرم. 


ج 
E‏ 
سس 
| س 
هت ١‏ ۷ 
se‏ : 
x‏ 2 ` 
٣ 1 1‏ 
۲1 8 
| 


تا 
وچمه دهد 5 
نش ونم 


او و 
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گطع راسه او غدت ظلمه ورعیده او خیل الگوم دعت للمخیم 

وأقبّل القَوْمْ على سَلبه: 

فا اال بے وید قيضا 

وأخد الأَخْنَس بنْ مُرْثِدِ بن عَلْقَمَةَ الحَضْرَمِي عمامته! 

وأعيذ الآسوة ین غبالد تنك ! 

وأخذ سَيْفَهُ جْمَيْعُ بنُ الحَلِقٍ الاوژدي! 

وجاء بجدَّلٌ فرأى الخاتم في إِصْبَعْهِ والدّماءَ عليه فطع إصْبَعةُ 
برش الا 


وأخذ قیّس بن الأشْعَثِ قطيْمَنَهُ» وكانَ یجلس عليْهَاء فسُمّي 
یس قظيقة! 

وأخذ ثويَهُ الخَلِقٌء جَوهُ بنْ حوَيّةَ الحضرّمِي ! 

وآخذ القؤسَ والحُلّل؛ الرّحَيْلُ بن عم الجُعْفِيء وهاني بن 
شبیب الحَضرَمِي» وجریر بن مسعْودٍ الحضرمِي! 

وأراد رجل مِنْهُم أخدّ يَكَةَ سِرُوالِهء وکانٌ لها قيمَةٌ وذلِكَ بعتما 
سلبه الناسش. 
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# در أن هنگام که سر امام را بريد آسمان تیره و تار شد. 


دشمن دست به غارت امام زدند: 

اسحاق ابن حويه پیراهن حضرت را برد. 

اخنس ابن مرثد بن علقمه حضرمی عمامه آن جناب را برد 
اسود ابن خالد نعلین حضرت را برد 

شمشیر را جمیع ابن خلق اودى برد. 


بجدل انگشتر را در انگشت حضرت دید که بر روی آن خون بود . انگشت را قطع کرد 
9 انگ 3 را برد. 


قيس ابن اشعث قطيفه ( پارچه يا فرش مخملی ) امام 7 را برد و بر آن مى نشست 
وبه همين خاطر به او قيس قطيفه مى كفتند. 


جعونه بان حويه حضرمى پیرآهن كهنه را برد. 

رحيل ابن خيثمه جعفى » هانى بن شبيب حضرمى و جرير بن مسعود حضرمى » كمان 

مردی از اين جماعت بند شلوار امام ۶ که کی ده را فيد اين س از آن ود که 
مردم غارتش کرده بودند . 

می گوید: می خواستم أن بعد را بگشایم كه دست راست خود را بالا آورد و روی أن 


ت 
ا سس 
اه 
` 
|-- ۴ 
ون 
i‏ , 
٩‏ 


مرا وت 


ز 
بلاج وب 
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فوضَع یدهُ الیسری عليْهّاء فلم یز على رفعهاء فتطعتها!! 
وحمت بنزع ال وال 
فسَمغث زِلْلزِلةَ فَخِفْتُ وترکثه وعْشِيَ عليّء وفي هذه الحال 
الي وعليًاً وفاطِمَةَ والحَسّنّ. 
وفاطمَة تقول : 
فقال لها الحسین 4# : 


يا آم قطعّ يديّ هذا النَائِمْ. 


3 
sÛ o 
سس‎ 
مه‎ 


قظْعَ الله یل وَرِجْلَيِكَ وأغْمّى بصرك وأدلك التّار. 


دَّهَبَ بَصَرِيء وسقطث يداي ورخلاي» فلم يبق مِنْ دعائهًا الا 


بط 
٩ 8‏ | وج ۵ 44 
۹ سرا 


لو و 
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بعد دست چپ را بر روی آن گذاشت . و نتوانستم آن را بردارم و دست چپ را هم قطع 


کردم. 
مى خواستم شلوارش را در آورم . 


صدای زلزله ای شنیدم ترسیدم و رها کردم . وغش کردم در خواب پیامبر 6 عل 
فاطمه و حسن :را دیدم. 


و فاطمه 3 می كفت : 

پسرم ! خدا بکشدشان که تو را کشتند. 

امام حسین 3 به او گفت : 

دستم را اين خفته ( به من اشاره کرد ) قطع کرد. 

حضرت فاطمه 3 بر من نفرین کرد و گفت: 

خدا دستها و پاهایت را قطع کند و چشمت را كور سازد و به دوزخت افکند. 


از خواب بيدار شدم ديدم كه چیزی را نمی بينم دستها و پاهایم هم از کار افتاد از نفرین 


او جز دوزخ نمانده است. 
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القسم الثاني 


مسير السّبايا 


و 


ان يقُوُ السّيدُ ابن طاوُوسَ : 

وَتَسابَقَ القَوْمَ على نَهْبٍ بُيُوتٍ آل الرَّسُولٍ وَقُرّةَ عَیْن الزّهْرَاء 
الیو فرح يتاب رسول الله وخريمه يَتَساعَدَنَ علی البکای وین 
لفراق الحماة والاحبة. 


7 
2 
Es,‏ ل 
ت 52 
ی سب لب ۷۵ 
I 1‏ 
ع 
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فصل دوم 
مسر سروک 


روز اربعین 


سيد اين طاووس می فرماید : 1 ۹ 
دشمن برای به قارت بردن خیمه های آل پیغمبر و نور چشم زهرای بتول از همدیگر 
پیشی می گرفتند و دختران و حرم رسول خدا از خیمه ها خارج شدند و در گریه كردن همدیگر 


را یاری می کردند و در فراق حامیان و یاران (برکشتگان خود) ناله سر می دادند. 


۳ ف 
378 ۳۲ 
از تا 7 
ود ل 
جر 0 
سات 2 
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قال خمید بُ مُسْلِم: وَرأیْتْ امْرَأَةَ من بَنِي بَكْرٍ بن وائِلَ کانث 
مع 1زجها في أضحاب خثر بن شب ما رَأتِ القَوْمَ قُد احْتَمَلُوا 
على نِساءٍ الخسَین وَفْسْطاطِهِنٌ وَهُم يَسْلِبُونَهُنَ أخذث سَيْمَاً وأقبِلث 
تخد الط وَقائك: 


یا آله بکر بن وال أنسلب يناث سول الله۲۹ لا حك الا لله!! 
يا ثثاراتٍ رَسُولٍ اللَهِ. . فَأْحَدَّها رَوْجُها وَرَدّها إلى رخله. 

ثم أخرّجُوا النساءَ من الخيام» وَأْشْعَلُوا فیها النّاز» فَحَرَجَنَ 
حَوَاسِرٌَ مُسَلْباتِ حافياتٍ باکیات. 

قال الرَّاوِي: ثم ان عم بِنَ سَعْدٍ بَعَتَ برأس الخسین #4 فى 
یوم عاشوراء مَعَّ حولي يزيد الاضبحي. وَحَمِيّد بن مُسْلِم الأزدِي إلى 


و مه 


عبید الله بن زیاد. 


ما د 2-2-5 8 ۵ خ رعه مه مور و 7 ی 
وامر برؤوس الباقينَ من اصحابه واهل بیتّه فقطعت . وسرح بها 


سوا ا 9 ۰ 2 هى 6 - رض و و ت 
det‏ 4و نم 1 
الوا حتّی قَدِمُوا إلى الكوقّة. 

وروي أن زژوس آضحاب الخسّین كانت ثمانية وَسَبْعِينَ رأسَأ 
وم ره 7 كل - ع 2 
فاقتَسَمّتها القبائل للتقرب بها إلى ابن زياد والی یزید!!! 

ون اف واس ار وك as SEs‏ 75 وو 00 و 8 م 

فجاءعت كندة بثلاثة عشر راسك وصاحبهم قيس بن الا شعث. 

2 9۶ را 2 جر 2 چ, چ 1 

وجاءث هوازن بائني عشر رأساء وَصاحبْهُم شمر بن ذي 


الْجَوْشَنٍ . 


5 
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حميد ابن مسلم كفت : زنى را ديدم از طايفه بنى بكر بن وائل كه همراه همسرش با 
اصحاب عمر ابن سعد بود » وقتى كه اين زن حمله دشمن را به زنان و خيمه های امام حسين 


و به غارت بردن آنها را مشاهده كرد شمشيرى برداشت و به سمت خيمه آمد و كفت : 


ا ال یک البق واكل آنا فان رشول کا به غار هى .رويد ۷5 سکم الا نه اران 


خون خواهی رسول خدا قيام كنيد . پس همسرش و او را به كاروان برگرداند. 


سپس زنان را از خيمه بیرون کردند و اتش به خيمه ها زدندء زنان حرم سر برهنه و 


جامه به يغما رفته و پا برهنه و شیون کنان خارج شدند. 
راوی می گوید: سپس عمر ابن سعد در روز عاشورا سر امام حسين ( ع ) را به دست 
خولی یزید اصبحی و حمید ابن مسلم ازدی سپرد تا آن را به نزد عبیدالله ابن زیاد ببرند. 


دست شمر ابن زی الجوشن و قيس ابن اشعث و عمرو ابن الححاج سيرد تا به کوفه برسانند. 


و روایت شده که سرهای اصحاب امام حسین و هفتاد و هشت سر بودند که قبائل آنها 
را به بین خود تقسیم کردند تا بوسیله آنها نزد این زیاد و زيد جایگاه و منزلتی پیدا کنند!!! 


يض قییله کنده دة سر بردند که رئیس آنها قيض این ات بود مم ۳ 
و قبیله هوازن دوازده سر بردند كه رئيس آنها شمر ابن ذی الجوشن بود. 


و قبيله تميم هفده سرد. 5 5 


7 
8 ۳ 
8 قد 

5 ا 

44 يب _ 23 
تست ١‏ لب 77 
عد: ۰ ۲۳۰ 
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1 ۱ 
و و 

1 1 ٤ 


AY منظور اين نيست كه به كلى از حجاب منع شدند» بلکه از حجاب مطلوب آن مخدّرات جلوگیری شده است. زيرا آنها تا‎ .١ 
اين اندازه مأمور به صبر و تحمل نبودند و اگر جنين وضعى بيش می آمد آنان از قدرت الهى استفاده می کردند.(به نقل از‎ 
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7 رو عم ف ت ت 


ع في 


وجاءعت مج سد راو 
وجاء سائِرٌ الاس لاه عَشَرَ رَأْسَا. 
نم سعار ابن سَعْدٍ (في الیرم الحايي عَشَرَ ین المُحَرّم) بِمَنْ 
کلت رن عيال التي تخل سا على ااه الاب الجمال 
م دون وطاي وهن ردا الانبیای وساقوشن كما ساف سب ار 
وَالرُوم» في أَشَدٌ المَصائِب وَالَهُمُوم. 
فلن للأغداء: بِحَقٌ اللَّهِ الا ما مَرَرْئُمِ بنا على مَضرع 
مرا بِهِنّ على المصارع قَلَمّا نظرّت النْسْوَة إلى القثلی صِحْنَ 
وَضْرَبْنَ وَجوهَهُنْ : 
مورا بهن على القنلی مط رة 
مایمن تکار في جب تشظيم 
ومد رآ ریب جسم الخمَین على 
اا ضيبا بدّمه النَّحْرٍ وَاللَمَم 
ألْمَتْ رداء الصَّبْرِ وَانْهَارَتْ مُناكَ على 
تسا ميس با خی انحوي 
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و قبيله بنی اسد هفده سر. 
و بقيه مردم سینزده سر را بردند. 


سپس ابن سعد ( در روز یازدهم محرم ) هر كس از خانواده امام حسین تخلف کرد 
با او با بدترین حالت رفتار کرد. آنان را بر مشتران بدون مهمل سوار کردند و در شدیدترین 
باقی مانده پیامبران بودند. 

به دشمن گفتند : شما را به خدا ما را از قلتگاه حضرت حسین عبور دهید. 

#پس آنها زا از سمت فتلگاه غیور دادند. و وق که زنان كقطة گان را دیدند ناله 
کنان بر صورت زدند. 


پهلوی ۳ آسیب دیده بود عبور دادند. 


# و وقتی كه زینب جسم حسين را بر خاک دید که با خون كردن و گوشت خود رنگین 


شده . 
# جامه صبر را انداخت و خود را بر جسم حسین مانند کوهی که متلاشی شده افکند. 


# ای حسین ای سیاهی چشمم ای برادرم » ای آرزویم و ای صاحب گیسوان بلند 


از 
وجه راد 5 
لش را 


وچ و 
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ق للديبامعيوتي حردرة ع يك بالعنوتي 
زجر أو خوله اليباروني ‏ نخيتانخوتي أو ماجابوني 
يهل الحميه ماتجوني امنايدالأعادي اتخلصوني 

يَقُولُ الرّاوِي: قَوَاللُهِ لا آٺسَى ریب بِنْتَ عَلِيٌّ وَهِيَ تب 
الحُسَينَ وناي بِصَوْتٍ حَرِينٍ وقلب کتیب: 

ا دا1 ل عق دة الما 

هذا حُسَينٌ مُرَمّلُ بالدّماءِء مَفْطُوعٌ الأغضاءء مَسْلُوبُ العِمامَةٍ 
والرّداءِء وَبَنَائَكَ سَبایا. 

الی الله المُمْتَكَىء وإلى مُحَمَّدٍ المضظمی. وإلى عَلِيّ 
المُرْتَضَىء وَإلى فاظِمَة الرَهْرَاءء وَإلى حَمْرَةَ سيد الشّهَداءِ. 

يا مُحَمَّداءُ! هذا حسَینْ بالعراء مَحْرُورُ الرس مِنّ المَما. 

بابي مَنْ أضحى مُعَسْكَرُهُ في یرم الاين تهب 


بأبى مَنْ فسطاطة فطع ا 


رت لبي عن لا غلبت یکی ولا خريخ دای 
۱ اب - واللّه - كَل عَدُوٌّ دیق . 
فاا : أعاطيٌ آباك الي . 
وم 26 ورو 


۱ لت مها من مَحْمَلِها إلى جَسّد أبيهاء وَاعْتَتَقَتْ جع 


يا والدي والله هفظيمه آله اضیر هن ماري وة 
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# ای نور چشمانم تو را به خدا می سپارم زيرا می خواهد مرا از كنار تو ببرند. 


#زجر و خوله ازمن مراقبت مى كنند وبرادرانم را صدا زدم ولى كسى به فرياد من نرسيد. 
# ای اهل غيرت چرا جواب من را نمی دهيد و مرا از دست دشمنان خلاص كنيد. 
راوی می كويد : به خدا قسم که زینب دختر على را فراموش نمی كنم که برادرش 
حسین را صدا می زد و با صدایی محزون و قلبی پر غم ناله می زد : 
یا محمداه ! فرشته های آسمان بر تو صلوات فرستاد. 
اين حسین توست که در خون غوطه ور است » اعضای بدنش قطعه قطعه شده » عمامه 
و لباسش دزدیده شده و دخترانت اسیر شدند. 
حمزه سيد الشهداء شکایت می کنم. 
يا محمداه ! اين حسين توست که در صحرا سرش از قفا بریده شده . 
پدرم به فدای آنکه خیمه گاهش را در روز دوشنبه غارت کردند 
پدرم به قربان آنکه طناب های خیمه اش بریده شده و خیمه گاهش فرو نشست . 
پدرم به فدای آنکه نه به سفری رفت كه اميد بازگشت در أن باشد و نه زخمی برداشت 
که مرهم پذیر باشد. 
به خدا قسم هر دشمن و دوستی را گریاند. 
جواب داد : با يدرت حسين صحبت می كنم . 
آغوش كرفت. 


# ای پدرم به خدا قسم سخت است که من از بچگی يتيم بشوم. 
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يفيي علهابناتهاو حريمه 
بك جَميعَ الأغداء. 
قال عُمَرُ بنْ سَعْدٍ: نخوها عَنْ جَسَدٍ آبیها» فاجتَمه لها له 
مِنَ الأغراب حَنَّى جَرُوها مِنْ على جَسّد آبیهّا. فقامث والدموع 
جارية» وَكأني بها ناد : 
أصرخ وادير العين ليك وادري ابحميتك ما تخليك 
افو ال جو وري ديك 
لما فضل ابن سَعْدٍ عن گزټَلاءء غرج وم ین بني اس وَصَلُوا 
على تَِلْكَ الجّْث الظواهر الرّواکی» وَدَفْنُوها عَلى ما هى الآن عَليّه. 
وسار ابن سح بالسّايًا المشار الیهم. 
َلَما قاربوا الكُوقَة اجِتَمَعَ آغلها للّظر الیّهم كَأَشْرَقَتْ امْرَأَةٌ من 
الکوفیاب وفالث: من آي الأشازى لد ؟ 
فأجابث بَناتُ عَلِيّ : نحل أسارى آل مُحَمَّدٍ وك فلت من 
سَظحها فَبجَمَعَتْ لهل ملا وَأَزَرَا وَمَقَانِعَ وَأَعْطَبْهن . 
وق عَصَّتِ الطرّقاب في وُجُوهِ أَهُل البَيْتِ فَجَعَلَ أَهْل الكوقة 
ينُوحونَ وَيَبْكُونَ» وَكأني بالعَقيلةٍ ناث : 
يكسه الال لن قايب ولیته وراسه اعله الرمح لينه ايتفكر 


7 مقتل الحسين‎ / ١ 


# و بعد از تو ناله ها بلند می شود و مانند اين است که يدر خيمه ای است . 


* و سایه ای که بر سر دختران و حريمش سايه افكنده است. 

يس همه ی دشمنان را به گریه انداخت. 

يس عمر ابن سعد كفت : او را از جسد پدرش جدا كنيد و عده ای از اعراب دور حضرت 
سكينه جمع شدند و آن را از جسد پدرش کشیدند يس بلند شد در حالی که اشكهايش جاری 
بود و به كمانم اینگونه می فرمود : 

* ای يدر آیا با رضایت توست يا به اجبار دشمن مرا از بين دستهایت جدا می کند. 

# ناله می زنم و به تو نگاه می كنم » و می دانم که غیرتت اجازه نمی دهد . تو معذور 
هستی زيرا رگ گردنت بریده شده است. 

و هنگامی که عمر ابن سعد از كربلا خارج شد » عده ای از طایفه ی بنی اسد آمدند و بر 
جسم های پاک و مطهر نماز خواندند و به همان حالتی که آلان می بينيد آنها را دفن کردند. 

يس هنگامی که نزدیک کوفه شدند » مردم کوفه برای مشاهده ی آنها جمع شدند. زنی 


از کوفیان از بالای پشت بام گفت : شما از کدام اسیران هستید ؟ 


بام پایین آمد و برای آنها چادر و دامن و مقنعه جمع کرد و به آنها داد. 

و راهها در مقابل اهل بيت تنك شد و همه ی اهل کوفه شروع به ناله و گریه کردند . 
و به كمانم عقیله ی بنی هاشم 3 چنین فرمود : 

# مردم را چه شده است که به ما چشم چرانی می کنند + کورباد أن چشمی که چشم 
چرانی می کند. 


# و در اشتباه است کسی که بگوید ولی ما غایب است در حالی که سرش روی نیزه 
به ما نگاه مى کند. 
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فقال عَلِيُ بنُ الحُسَينٍ 9: تثوخون وتبکون من آجلنا! فَمَنِ 
الذى قَتَلَنا؟ ! 


ام 7 خزیم الآسَدِي: 


کرٹ إلى یتب بن عل 2 یومع ول آز شر الط 
e‏ ۰ مر ۶ ۶ کے - ۱ ۶ 
منهاء كانها تفرع عَنْ لِسانِ أبيها أمير المُؤْمِنِينَ عَليّ بن آبي 
طالب 4# وَقَدْ أَوْمَأْتْ إلى النّاس أن اسْكُبُواء فارْتَدَّتِ الانفاس 
١ a 7 7‏ 
وسَکنتِ الاجراس. ثم قالث: 


امد لله وَالصَّلاةٌ على آبي مُحَمَّدِ وَآلِهِ الظيبِينَ الأخيار. 


أمّا بَعْدٌ: يا هل الكُوفَةٍ يا آهل الحَثْل والغَّدْر! أَتَبْكُونَ؟ لا 
رَقَأتِ المع وّلا هَدَأتِ الرَّنَّه ما ملعم كَمَكَل التى نَقَضَتْ غَدْلَها 
و مه ا 2 5 مه 2 او ق د م 1 
من بعل ۳ انکائا نتخذون آیْمانکم دخلا كم 

ألا ول فیکم إلا الصَّلْفُ النَطفٌْ؟ وَالصَّدْرُ السَّيِفُ؟ وَمَلَنْ 
الامای وَعْمْرُ الأغداءء أو كَمَرْعَى على مت أو كَقصَّةٍ على مَلْحُودَةِ. 

ألا پش ما قَدَّمَتٌ لکم آنفشکم أن شخِط الله عَلَبْكُم وَفي 
العَذاب أَنْتُم خالِدون. 


عر 


اکر وتشعبون؟! ہے واللو فایکوا کییرا» ژاضتگوا قليف 
HE‏ عم بعارها وَشَنارِهاء وَلَنْ تَرْحَضُوها بل بَعْدَها ید وان 
رعشو ل سَليلٌ خائم البرة مقي الإسالةء وش قباب اقل 
الجنة؟ ولا حَيْرَيكُمء فرع نازلیم. وَمنارٌ چیم وبنر؛ 


1 
ا 5 
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امام على ابن الحسين فرمودند : برای ما نوحه و كريه مى كنيد ؛ يس جه كسى ما را 
يه قبل رسائد؟! 


بشير ابن خزيم اسدى كفت : 

آن روز زينب دختر على توجه مرا به خود جلب کرده‌زنی را كه سرا پا شرم وحيا باشد ازاو 
سخنران تر نديده بودم»که كويى سخن گفتن را از زبان امير المؤمنين على بن ابی طالب فرا 
گرفته بودءو با دستش به مردم اشاره كرد و كفت : ساكت شويد » نفس ها در سينه هاحبس 
شد و حتى زنك ها كه بركردن مركب ها بود صدا ندادند » سپس فرمود : 

ستايش مخصوص خداست و درود بر يدرم محمد و خاندان ياك و بركزيده او باد. 

اما بعد: ای مردم كوفه ! ای نيرنك بازان و بی وفايان ! به حال ما كريه می كنيد ؟ 
يس از تابيدن محكم » باز می كرد كه عهد و قسم هاى استوار و محكم خود را برای فريب 
يكديكر و فساد به كار برديد. 

جه فضيلتى در شما هست ؟ بجز لاف و كزاف و آلودگی و سينه هاى ير كينه » به ظاهر 


همچون كنيزان تملق كو ء و به باطن همچون دشمنان سخن جين » يا مانند سبزی هايى 


بدانید که برای آخرت خویش کردار زشتی از پیش فرسنادید که به خشم خداوند گرفتار 
و در عذاب جاوید خواهید ماند. 

آیا گریه می كنيد ؟ و فریاد می کشید ؟ آری به خدا پس زياد گریه كنيد و کمتر بخندید 
که دامن خويش را به عار و ننگی آلوده نموده ايد كه هرگز شست و شویش تتوانید کرد. چگونه 


می توانید خون پسر خاتم نبوت و معدن رسالت را شست ! خون سرور جوانان اهل بهشت و 
يناه نیکان و مامن پیش آمدهای ناگوار و جایگاه نور حجت و بزرگ سنت شما. 
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ألا : ادم ونون اد وَبُعْداً كم وَسُحْقَا ميقا فاد عات 
ومع 


السَعْىُ» ود تست الابیی: وخسرت الصَمقَت وَبُوْتّم بعَضَّب من ال 
وضریث ۳ ال 7 ملم 1 


البو ساد الله كَرَيثُم؟! 


1 
ون 
3 


2 اش 


ري كريمة له أَبْرَرْتُم؟! 


وَأيَ حُرْمَةٍ له الْتَهَكْتم؟! 


الأزض أو كماع السماء. 
ر 9۶و 


ا أن مطرت الما َم ولعذات الا خرة ای : وانتم 
لا شون 


قلا یشم ال + فته له وده ه البدارٌء وَلا يَحْافٌ فَوْتَ 
الّاره ون ربک لبالمرضاد . 


قال الرّاوي: رال لد رایت الام یومع خیازی بكرت وقد 


۳۹ أييهم قَوْقَ آفواههی وَرَأَيْتٌ ی 5 إلى جَنبي يکي حتی 
5 تاه و رور هر بول 


بأبي آم وای كُهولكُم * ا مي واكم + ر الشيابه: 


ونساوکم یر النْساءء ون خير نسل» كدي ولا ا 
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بدانيد كه گناه زشتى را مرتكب شديد يس »از رحمت خدا دور باشيد » و نابود شويد كه 


كوشش ها به هدر رفت و دست هاى شما از كار بريده شد » و در معامله خود زيان كرديد » و 
به خشم خدا كرفتار شديد » و سكه خوارى و بدبختى به نام شما زده شد. 
واى بر شما ای مردم كوفه : 
آیا می دانيد جه جكرى از رسول خدا ‏ 6 را خون كرديد ؟! 
و جه خونى از او ريختيد ؟ 
و جه پرده نشینی را از حرمش بیرون کشیدید ؟ 
و چه حرمتی از او هتک کردید ؟ 
عروس عملیات شما کچل » كردن دراز » زشت و بد نماء دندان گرازی » احمق و بد خلق 
و بذ قيافه است » به لبریزی زمین و گنحایش آسمان. 
برای شما شگفت آور است که آسمان در اين جریان خون باريد ؟! همانا عذاب عالم 
آخرت ننگین تر است . و شما یاری نخواهید شد. 
مهلت شما را سبك سر نکند و سوء استفاده نکنید كه پیشی گرفتن شما ء خدا را شتابزده 
راوی كفت : به خدا قسم » آن روز مردم را ديدم که حيران و سرگردان می گریستند و 
از حيرت انگشت به دندان می گزیدند و پیرمردی را ديدم که در کنارم ایستاده بود آنقدر گریه 
می كرد كه ريششر تر شده بود و می كفت : 


يدرم و مادرم به قربان شما » پیران شما بهترين پیران و جوانان شما بهترين جوانان » و 
زنان شما بهترين زنان و نسل شما بهترين نسل است » نه خوار می گردد و نه شكست يذير 


است: 


- 

- 5 
سب 
ده 

كذ 

تس 
- 
| 9۴ 
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وَحَطبَتْ بَعْدَها فاطمَة الصُغْرَى بت الخسین #4 وَکانٌ ها من 
العمر اخدّی شر س فيكت جَمِيعَ مَنْ حَضَرٌ. 

تفالث؛ الخ للد قد الومل والخی: و الماش إلى 

و 5 0 1 


م 6و هو ت و رمق د و 
الثرّى » احمده واؤمن بو واتوکل عليه. 


واشهد آذ لة إنة إلا الله وة لا شريق له 


8 3 


لاف ما أنْرَّلْتَ من أخْذٍ العُهُود وَالوَصِيَةِ لَعَلِيَ بن أبي طالب 
المَسْلُوبٍ حم افو مين غَيْرٍ دب (گما یل وَلَدُهُ بالأمس) في بَيْتِ 


م وو 9 وه موه فقو ری e‏ ت هق 
من بيوتٍ اللف فيه معشر مسلمة باليتتهم. 


تعسا لرژوسهم ما دفعت عنه ضیْمَا فى خیاته ولا عند مماته 
0 ره سير و تم ی ۳ تیه اد م وچ مه في ۳ 5 
حتی قبضته اليك مَحمودٌ النقیبة» طَيِّبَ العَريِکة مَعْرُوفَ المناقب 
ممشهور المذاهب . 
هید ۳ ۱۳۷ AE o‏ الله اه ل١‏ لا ذا خر a‏ ۳ هر ی 
3 1 حده في لَوْمَة تم و عَذل عاذل» هدیته اللهم 


72 


ت م م افد 3 م2 


50 5 للاشلام صَغيرَاً» وَحَمَدْتَ مَنَاقِبَهُ كَبيرَاً. 

١‏ ۹ رلم يرك ناصتاً لَك ولرَسُوكَ حى بض إليك زاعداً فى 

الذنیا غَيْرَ حريص عَلَيْهَاء راغبَاً في الاخرق مُجاهداً لَك في سبیلك. 
ر ام وسو ۶ ۵ مق 


. رضیته فاخترته وَهَدَيْتَهَ إلى صراط مُسْتقيم‎ ٠ 


۳1 


اھا خد يا هل الكترقة؛ يا هل المکر والعذر» رالو فان 
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و بعداز حضرت زينب حضرت فاطمه صغرى دختر امام حسين که يازده ساله بودند 
خطبه اى را ايراد كردند كه همه ى حضار را به كريه انداخت. 

كفت : سياس خداى را به شماره شن ها و ريكها و هم وزن آنچه از روى عرش تا زمين 
است. او را ستايش می كنم و به او ایمان دارم و توكلم به اوست. 


و شهادت مى دهم كه خدا یکی است و شريكى براى او نيست. 
و محمد 6 بنده و یه ييغعمبر اوست. 


و كواهى می دهم كه فرزندان او را كنار فرات سر بريدند بدون آنکه طلبكار باشند يا 
بخواهند از او خون خواهى كنند. 

پروردگارا من به تو يناه می برم از اين كه بر تو دروغ و افترا ببندم يا بر خلاف آنچه به 
پیغمبرت فرموده ای كه از مردم برای وصى خود على ابن ابی طالب » بيعت بگیرد » سخنى 
بكويم » همان کسی كه حقش را غصب نمودند و او را بی گناه كشتند » چنانچه ديروز جماعتى 
كه به زبان مسلمان و در دل كافر بودند » فرزند او را در خانه ای از خانه هاى خدا( سرزمين 
كربلا) کش ۲ 

هلاكت بر سران آنان باد ! كه نه در زندكانى و نه وقت جان دادن » ظلمها و ستمها را 
برتريهاى آشکار نزد خويش بردى . 

ملامت هیچ ملامت كننده اى» و سرزنش هیچ سرزنش كننده ای او را از عبوديت و 
بندگی تو باز نداشت. خدایا تو او را در کودکی به اسلام راهنمایی کردی و چون بزرگ شد 
قبض روح فرمودی . او به دنيا بی اعتنا و بی علاقه » و به آخرت راغب و مشتاق بود و در راه 
تو همواره مبارزه می کرد. 

تو از او خشنود شدی و او را برگزیدی و به راه راست هدایت نمودی . 
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اهل بَيْتِ ابتلانا الله بكم وَابْتَلاكُم بناء فَجَعْلَ بلاعنا خسن وَجَعَلَ 
عِلْمَهُ عِنْدَناء وَفَهْمَهُ لین فَنَحْنُ عَيْبَهُ علمی وَوِعاءٌ هوه وَحِكْمَتِه 
وة على الأرض في بلاده لعبایی أَكْرَمَنَا اللّهُ بِكَرَامَتِهه وَفَضَّلَنا 
یه مُحَمَدِ چ علی كثير مِمَّنْ خَلَقَ تفضیلاً با 

کارا وکترتمونا» وزایتم الا علالاً واموالنا تب كاننا 
أؤلادُ ترك اؤ كابُلَ» كَمَا عم جَدَّنا بالأمئس FO‏ من وباتا 
ال البَيْتِ لِحِمْدٍ مد قَرّت لِذَلِكَ غیونکم وَفْرِحَتْ فلوبکم افیرا* 
على الله وتكز1 کرک وله یر الماکریق. 


۵ و 


فلا تذغوتکم نکم إلى الجَذْلٍ بما أَصَبْتُم من ومائناء ونالث 
آیدیکم مِنْ أمْوالناء فان ما أصابّنا مِنَ المصایب الجلیلّة. والرّزایا 
العَظيمَةِ في کتاب من قَبْلٍ أن نَبْرَأهاء لد ذلك على الله يُسيرٌء لِكَيْلا 
تسوا على ما فاتگم» و تَرَخوا بما آتاگم واللة لا يحب کل 
مُخْتَالٍ فخور. 

تا كم ؛ فاتظروا اللَغْئةَ والعاب. فَكَأَنْ كَدْ حل بکم. وَتواترزث 
ِن السّماء نات فَيُسْحِدَكُم بغذاب. وَيُذِيقَ بَعْضَكُم باس بَعْضِء ثم 
تَخُلدُونَ في العذاب الأليم يَوْمَ القیامَة بما فلتتترتا: آلآ له اتلد 
على القّوْم الال . 
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أزمايش نمود و بلاى ما را بلای نیکوتی قرار داد و فهم و علم خود به ما سيرد. پس ما كنجينه 
فهم و حكمت او و حجت خدا بر بندكانش در روى زمين براى همه سرزمينها هستيم .خداوند 
ما به كرامت خود بزرگ داشت و به سبب پیامبر خود محمد ۵ بر بسيارى از مردم خود 
برترى أشكارى داد. 

شما ما را تكذيب و تكفير نموديد » و جنكيدن با ما را حلال و غارت اموال ما را جايز 
دانستيد » كويا ما از فرزندان تركستان يا كابل بوديم ! چنان كه ديروز جد ما را كشتيد و هنوز 
خون ما اهل بيت در اثر كينه هاى ديرين شما ء از شمشيرهايتان می چکد و از بهتانى كه بر 
خدا بستيد و نيرنكى كه نموديد » دلهاى شما شادمان گردید» ولى خداوند بهترین مكر كنندكان 
می باشد. 


اکنون شما از ريختن خون و چپاول و غارت اموال ما خشنود نباشید » زیرا آنچه از 
مصائب بزرگ وبلاهای عظیم بر ما پیش آمد »پیش از اين در کتاب خدا نوشته شده ( و خدا 
بر أن آگاه بود ) و اين بر خداوند سهل و آسان است . « تا بر آنجه از دستتان رفته است تاسف 
نخورید و به أن سودی که برایتان حاصل می شود » خوشحال نباشید » زیرا خداوند حیله كران 
و گردنکشان را دوست نمی دارد ! » 

فلا کت بشما باه آ پس ایتک مت بشید که رودق فت و عذاب كذا ون ور 


و بعضی از شما را به دست بعضی دیگر مبتلا خواهد کرد . سپس روز قیامت ‏ به جزای اين 
ظالمها که در حق ما نمودید » درعذاب دردناک دوزخ جاویدان خواهید شد. الا لعنه الله على 


القوم الظالمين . 
و با کدام نفس به جنگ ما پرداختید ؟ 


یا که با ند ظا لاف يه چنگته‌ما اناي ؟ 
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ای قَسَتْ فُلُوبكُم وَغَلْطتْ أمباذكم, وطبع على أَفْتدَيكُم 


رتم على سَمْعِكُم وَيَصَرِكُمء وَسَوَلَ کم الشَّيْطانٌ وَأَمْلَى تم وَجَعَلَ 


o‏ عدر تم 


على بَصَرِكُم غِشاوَة فَأَنتَمْ لا تَهْتَدُونَ. 

تا لَكُمْ! يا أَهْلَ الکوة: 

أي رات رول الله كه بلکم؟ وَدُحولٍ لَه لَدَيكُم؟ يما ثم 
بأخيه عَلِيَ بن أبي طالب ## جَدّيء وببَنيدء وَعِثْرَيَهِ الطيبينَ الأخيار. 


وَسَبَيْنَا يِساءَهُمسَبِيَ نَرْكٍ وَنَطَخْناهُمُْقَاي بطاح 
بفيك - أيه القایل - الكتقك والأئلب!! افْمَكَرْتَ بِقَثْلٍ قَوْم 
راهم الله رم وَأَذْمَبَ عَنْهُمُ الرّجْسَء فاکشم وَإِقُمَ گما ّى 
و11 
الما لکل امریء ما اسب وما قَدْمَتْ يداه 


3 


َحَسَدْتُمونًا - وَيْلَكُم! - عَلى ما فَضّلَنا الله عَلیکمْ؟ 

ما ذَنبّنا أن جاشَ درا بُحورُنا . وَبَحَرُكَ ساج ما يُواري الدّعايصا 
یف فَضل الله يُؤتيه تن یاه ومن لَمْ یجعل ال له را ما 

له ین ُور. 


ا ص 2 ع 2 ا و اه و رم 
فازتمعت الأصوات بالبکاء والتحیب» وقالوا: خَسْيك يا أله 


ت 
۵ سم 


۳ بي ماع ی برع ی از 4 ون o‏ 1 سروج عه 72 
> فقد احرفت قلوبنا» وأنضجت نخورنا؛ واضرمت اجوافنك 


3 ۷ 


۳7 
اد 
۳۳۹ 
ی سمه 
8 


فسكقة. 
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به خدا قسم دل هاى شما سخت و جگر شما سياه شده و دريجه هاى دل هاى شما 


بسته و بر كوش و چشم شما مهر غفلت زده شده است و شيطان شما را فريب داده و به 
آرزوهای دراز مبتلا نموده و بر چشم شما پرده كشبيده که راه هدايت را نمی يابيذ. 

مرگ بر شما ای اهل کوفه : 

جه كينه ای از رسول خدا در پیشینیان شما بود ؟ و جه دشمنی با او داشتید ؟ که اين 


چنین با برادرش و جدم على بن ابی طالب و فرزندان و خاندان پاک و برگزیده اش کینه ورزی 


نمودید . 


تا آنجا که فجر کننده ای بر خود می بالید و می گفت : 
تیه ها به که على را ال و با تیغ های هندی و طعن سنان خويش 
زن هایتان اسیر نمودیم همچو ترک رزمی چنین ندیده کس از دشمنان خويش 


پاک و پاکیزه فرمود و پلیدی را از آنان برده » دهان بر بند و بر جای خود بنشین آنچنان که 
1 


يدرت ° 3 ! 


پس برای هر کس همان است که به دست آورده و پیش فرستاده . 

وای بر شما آیا بر آنچه خداوند ما را فضیلت بخشیده حسد ورزیدید ؟ 

ما را جه جرم گر دو سه روزی بکام دل ساغر زما پر است و تھی مانده از رقیب 

این فضل الهی است که بر هر كس بخواهد عطا می فرماید و کسی که خداوند برای 
او نوری قرار ندهد نوری دیگر نخواهد داشت. 

صداها به گریه و شیون بلند شد و گفتند: ای دختر پاکان بس كن که دل های ما را 
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وَتَطبَتْ آم گنوم بأ بنث عَلِيّ تلا في دك الیرم من وَراءِ كِلتهاء 
رافق ضكيا بالتگاه: قات : 

يا آل الکوقة سوا لم ما لکم لثم سينا و 1 
وانتهبتم أَمْوالَهُ وَوَرِثتَمُوه؟ 
وَسَبَيْثُم ِسَاءَُ ونکبتموه؟ 
تا لكم راا ویلک أي دراه دک 


اي ژر على طهورکم حَمَلتْم؟ 


فتلتم خَيْرَ رجالات بَعْدَ الب وَنْزِعَتِ الرَّحْمَةُ مِنْ فلویکم 
إن جرب الله هُمْ المُفْلِحُونَء وَحِرْبَ الشَّيْطانِ هُمْ الخاسِرُونَ. 
قَتَلَثّم أخي ظلما فویل لامکم LE LIS‏ 
َمکثْم دماء حَرَّمَ الله سَفْكُها وَحَرَّمَّهاالقرآن نم محمّا 


قَضَجَّ الناس بالیکاء واللحیب» مت ا ور ووصعن 


الترات على رؤوسِهنٌء› وخمشی وجوههنَ» وَلَطظَمْنَ خَدودَهن وَدَعَوْنَ 
بالوَيل وَالتْبُورٍ. 


ازجا كَلَمْ یر باكِ وَباكِيّة کر من ذَلِكَ اليَوْم. 
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آن روز ام كلثوم دختر على ( ع ) از يس پرده نازكى در حالى که با صداى بلند كريه می 
كرس خطنه او ليم 


ای مردم كوفه رسوايى بر شما ء چرا حسين را خوار نموديد و او را كشتيد ؟ 
و اموالش را به قارت برديد و از آن خود دانستيد ؟ 

و زنان حرمش را اسیر نمودید و شکنجه شان کردید ؟ 

مرگ بر شما باد !! ای وای بر شما آیا می دانید جه بلایی دامنگیر شما شد ؟ 
و جه بار گناهی بر دوش کشیدید ؟ 

و چه خون هایی را ريختيد ؟ 

و چه پرده نشینانی را از پرده بیرون افکندید ؟ 

و از چه کودکانی لباس ربودید ؟ 

و چه اموالی به را به غارت بردید ؟ 


بهترین مردان بعد از رسول خدا را کشتید و از دلهای شما رحمت بر داشته شد. ا کاخ سس 


باشید که حزب خداوند پیروز است و حزب شيطاق زیانکار . 4 
بکشتید از من برادر که بادا به كيفر شما را عذابی فروزان 
چو گشتید خون ريز خون حرامی به حکم خدا و رسول و به قرآن 


بر سر پاشیدند و چهره های خويش را خراشیدند و سیلی به صورت زدند و فریاد « واویلا » 


و « وا ثبوراه » بلند نمودند. 


و مردها كريه كردند واز ان روز بيشتر هیچ مرد و زنى گریان ديده نشد. e EE‏ ا 
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نم ان رَيْنَ العابدین 4 آوماً إلى الاس آن اسْكتُواء تس قايماً 


0 


فحید الله وَأَنْنَى علیّه» وَذْكَرَا نَبِىَ #8 بما هُوَ أَهْلَهُ فَصَلَّى عَلیه 
قال : 


ر وو 


يها النّاسُ مَنْ عَرفيي فد عَرَكَنِيء وَمَنْ لَمْ يغرفيي فأنا رف 


آنا عَلُِ بنْ الحسین بن عَلِيَ بن أبي طالب نلا . 
آنا ابخ کے کیک خر وسلیگ مد وای ما ونه 
و 1 5 7 32 
یال 


آنا ابنْ المَذْبُوح بط الفراتء من غَيْر حل وعلا ترات. 


أنا اہن من ليل یراہ وک يذلك کےا 
آیها الاس ناشذتکم بالله: هَل تَعْلَمُونَ أَنَكُم كب کحم إلى آبي 


وخدغتموه؟ وأغطيتموه من آنفیکم العَهْدَ والمیثاق و و موه 


تب لما دمم لانفسکم وَسواً یرآیکم! 


بای عَيْنِ تظوون إلى رَسُولٍ اللّه؟! إِذْ يَقُولُ کم : 
ع 2 ع 5 13 
لثم نرتي وَالْتَهَكْتُم حُرْمَتِي» فلسثم من امي . 
ازتقعت أضواتُ الاس بالبُكاء من كُلّ ناجیّة» وقال بَعْضْهُم 
لِيَعْض: هتم وما تَعْلَمُونَ. 


فقال 4#: رَحِمَ الله امرىة قبل نَصيحَتِيء وحفظ ِي في 


الله» وَفى رَسُولِهِ وَأَهْل بيه » فان لنا فى رَسُولٍ الله اف یت ۲ 
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سپس زین العابدین 7 به مردم اشاره فرمود که سا کت شوید . بلند شد و حمد و ثنای 
الهی را بجا آورد و رسول خدا ‏ © را به شایستگی نام برد به نام هایی که شایسته و بر او 


درود فرستاد و سپس فرمود : 
مى کنم. 
من على فرزند حسین فرزند على بن ابی طالبم. 
به غارت و یغما بردند و اهل بیتش را اسیر کردند. 
من فرزند کسی هستم که او را در كنار رود فرات بی سابقه كينه و عداوت سر بریدند. 


ای مردم شما را به خدا سوگند می دهم که شما بودید بر پدرم نامه نوشتید و فريبش 


دادید ؟ و با او پیمان بستید و بيعت نمودید و به جنگش پرداختید واو را خوار کردید؟ 


مرگ بر شما باد ء اين کرداری که از پیش برای خود فرستادید و رسوایی بر اين رای 
شا 


شما با کدام چشم به چهره رسول خدا ©نكاه می كنيد ؟ هنگامه كه به شما بگوید : 
فرزندان مرا کشتید » هتک حرمت من نمودید و شما از امت من نیستید . 
صدای گریه از هر طرف برخاست و به یکدیگر می گفتند : هلاک شده ايد و نمی دانید. 


يس حضرت فرمود : خداوند رحمت کند کسی را که نصیحت مرا بيذيرد و سفارش 
مرا درباره خدا و رسول او و اهل بيت رسول خدا نگهداری کند که رسول خدا برای ما الگوی 
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َقَانُوا باجمیهم: نَحْنُ نَا یاب سول اللَّهِ سامون یعون 
حافظون لذمايك. غَيْرَ زاهِدِينَ فك ولا راغبین عنك كَمُرْنا امرك 
يقت اء فلا وت لغزبك» زيل زبليق» اشن ويد وتا 

تقال :ة: مَيهات هَّيهاتَ! أيّها العَدَرَةُ المَكَرَّةٌ حِبْلَ بَبِنَكُم 
ین کیرات الشيكُب اتريدوة أذ قأثوا ال ما اتبثم إلى أبي ين 
قَبْل؟! 

كَلاّ وَرَبّ الرَاقِصَاتٍ فإِنَّ الْجُرْحَ لَمّا یدیل فیل أبي بالأس 
وال بيه مَعَهُ وَلَمْ پنيني کل رَسُول الله ول أبي وَبَنِي أبي» 
َوَجْدُهُ ََيْنَ هاتي» وَمرارَثهُ بين خناجري وَحَلْقِي» وَعْصَصُهُ نَجْري في 
فراش صَدْرِيء وَمَسْأْلَتِي أنْ تَكُونُوا لا لنا ولا عَلَيْنا. 


بين 
بوت 


نم قال 44 : 

وک تین كقوف اقذعة شتا مغ ا 

قلا تَمْرَحُوا يا أل گوفان بالني اضاب حسَيْئاً ان ذلك أغظما 

تفيل بط ال روجی بدالا جوا اتلس ارداء ناز چا 
ثم قاله: رضینا منکم رآساً برأس» فلا لنا ولا علینا. 


قال الرّاوِي: ثم إِنَّ ابنَ زِيادٍ جَلّسَ في القَصْرِء وَأَذِنَ لاس لد 


۳ ۳ وخ چ N‏ چ پچ س ی ی 2 عن اج وت مھ و و 2 
وجيء براس الحسین #4 فوضع بین یدیه. فجعل ینظر الیه 
مر ام لو و 


9 2 2 2 ارچ ی اه هی دق 3 رع و و ساس 
وَيَتَبَسَّمُه وکان في يَدِهِ سَوْطء فَجَعَلَ یضرب ثناياه ويقول: إنه گان 
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همكى گفتند : ای فرزند رسول خدا ما همه كوش به فرمان تو و مطيع تو و نگاه دارنده 
عهد و ييمان تو هستيم و در آن كوتاهى نمی كنيم و هرگز از تو روى باز نمی كردانيم و به 
هر جه امر كنى اطاعت می كنيم خداوند تو را رحمت كند كه ما با دشمن تو دشمن هستيم 
و با صلح كننده تو صلح جو » تا از يزيد خونخواهى كنيم و از کسی که نسبت به تو و ما ستم 


نموده بيزارى كنيم. 


حضرت فرمود : هرگز » هركز ! ای مردم نيرنك باز و حيله كر به خواسته هاى دل 


خويش نخواهيد رسید » تصميم داريد مرا نيز فريب دهيد ؟ چنانچه پدرم را از پیش فريب دادید. 
هركزءبه خداى شتران رهوار در راه حج سوكند كه جنين جيزى نخواهد شد. هنوز زخم 
دل بهبودی نیافته است دیروز بود که پدرم با افراد خانواده اش کشته شد. هنوز مصیبت رسول 
خدا و داغ پدرم و فرزندانش فراموش نشده است » هنوز اين غصه ها گلوگیر من وتلخی أن 
در حنجره هايم وحلقم است واين اندوه ها در سينه ام جوشان و آنجه از شما مى خواهم اين 
است كه نه به سود ما باشيد و نه به زيان ما. 
سيس فرمود : 
نیت کت كر مس کف قد از طلم ز آنکه علی کشته گشت و بودی بهتر 
شاد چرا کوفیان ز کشتن مایید ؟ كاين گنه از هر گناه باشد بدتر 


كشته لب آب كشت من به فدایش انوم دوزخ کشنده اش را کیفر 
سيس فرمود : ما سر به سر راضى هستيم نه به سود ما باشيد و نه به زيان ما . 


راوى مى كويد: يس از آن ابن زياد در کاخ اختصاصى خود نشست و به مردم اجازه ی 
عام داد. 


و سر حسين را آوزدند در عرابرش گذاشتند يزه ان نگاه من گرد واد من زد و 


با شلاقی که در دست داشت شروع به زدن بر دندان های حضرت کرد و می كفت : حسین 


دندان های زیبایی داشت. 


۸ / مقتل الحسين 7 


م قال : لد سرع الشَيْبٌ رك آبا عبد اللّد! يوم يوم بر 


دمعو عه 


وکان عنده آنس يخ مالك کے وان : كان أشيههم بوسول 
الله ب وکان مَحْضُوباً بالوَسْمَةِ. 

کان إلى جانبه EH:‏ 1 م صاحت رَسول الله وف وهر 
شَیِح کبیز» 5 لما راه يَضْرِبُ ثُناياهُ قال لَه 

افع سَوّطك عَنْ هاتین الشْفّتین ۳ لني لا اله غيره لقَدْ 


ەر و 


إلى ۰ ۲ ۰ ۷۳ ع انشعب بای 
ققال له این زياف کی الله ات یم له رل 


2 


2۵ 


Ev‏ ا E‏ عنقك 
نمض رَيْدُ بن رقم من ین يَدَيِْوَهُوَ ول : 
يها لاس نتم العَبِيدٌ بَعْدَ ال م ابنَ فاطمة» وأَمَرتم ابنَ 
جانة وال لقن خیارکم» ليسا ¥ رارك ا لمن رضي 
۳3 والعار . 


ع همم 


5 قال: یاب زام لتق حا اغا فق يخ هذا: 


سول الله 8ه أفْعَدَ الحَسَنَ 4# على خن اليُمْتَى؛ 
تب - على فخذه و الجر ثم وضع نله علی یافوخیّهما 3 
قال : ۱ م إني أسْتَوْدِعَكَ إِيَّاهُماء وَصالِحَ المُؤْمِنِينَ» فَكَيْف کاتث 


نیت ی 


وديعة سول الله عِنْدَكٌ یاین زیاد؟ ! 


ال د کے وریا إلى تملس ابن وای العامة 


رنب ابن علی 4# ناجيه من القضر محر كَسَأَلَ عَنْهاء فقیل : عذه 
زیتب ابه علخ #4 . 
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ودر آنجا انس بن مالک كريه كرد و كفت : حسين شبيه ترين مردم به رسول خدا ‏ 6 
است و با وسام' ريش خود را رنك مى كرد. 

در كنار ابن زياد زيد بن ارقم - از اصحاب رسول خدا © _نشسته بود و او ييرى 
سالخورده بود و جون اين را ديد كه به دندان هاى امام حسين را مى زد كفت : 

شلاق را از اين دو لب بردار » زيرا به خدايى که جز او معبودى نيست به دفعات مكرر 
ديدم لب هاى رسول خدا 6 را كه بر اين لب ها بوسه می زد سپس به كريه افتاد. 

ابن زياد كفت : خدا چشمانت را بكرياند ! آيا براى فتح و پیروزی الهى (كه نصيب ما 
شده) كريه مى كنى ؟ به خدا قسم اگر نه اين بود كه تو ييرى بى خرد كشته ای و عقل از 
سرت بيرون رفته » گردنت را مى زدم . 


ای مردم شما با کشتن پسر فاطمه از امروز به بعد بنده و غلام و فرمان بردار ابن مرجانه 
شدید. به خدا قسم خوبان شما کشته می شوند و بنده ی اشرار خواهید شد . يس وای بر کسی 
که به ذلت و خارى رضايت دهد. و 


سپس كفت : ای ابن زياد می خواهم حديث ديكرى برايت نقل كنم كه ازاين هم 
سكين تر امت . I‏ 


ديدم تشه کا ٠‏ 6 كه خضرت سرا بر دام راس و خضرت عسيق را ر / 
دامن چپ نشانید و دست خود را بر سر آن دو گذاشت و فرمود : خدایا اين دو »و صالح مومنین ۷ 
( كه امیر المومنین باشد ) نزد تو به ودیعت می سپارم . حال ای ابن زياد تو با امانت رسول 
ھا و وا ف 


لس ۳ 
a 1 1 ۰ 4‏ هه °|« ۰ هد ا 3 أ 
زنان 9 كودكان حسين را بك مجلس ابن زياد آوردند . ینب دحتر على بك ناشناس ¥ بي > 


گوشه ای از قصر بنشست . ابن زياد پرسید : اين زن کیست ؟ گفته شد : اين زینب دختر تن تا 
غل لاس 


١.يك‏ نوع رنگ که برای رنگ كردن موها استفاده می كردند. 
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ال عَلَيّها وَقالَ: الحَمْدُ لله الذي مَضَحَكُم و ۳۳ 
ل 


الت و 


وت 


١‏ الا لله 0 أكْرَمَنَا بنبیه به محمد يله وَطهّرَنا 
من الرَجس یی تما تم الفا 

تقال اب زیاو: كنف ریب 2 اله بيك وغل يَبِيِكِ؟ 
قال ها رانك 


یروا إلى 0 


سق وَيَكُذِبُ الفاجن وهو غَيْرنا. 


ال جمیلك هَولاءِ قَوْمٌ کب اللّهُ هم القثل 


فقا ابن زياو: لَقَذ شفی الله قلبي من طاغِييك الخسین. 
والعصاة المردة مِنْ هل تاک : 


فقالث: لعمری لقد فلت کهلی» وقَطعت فر واجتئشت 
أضلى» فان كان هذا شفاك فد اشتَفیّت . 
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ابن زياد روى به زينب نمود و كفت : سياس خداوندی را كه شما را رسوا کرد و شما را 
كشت و دروغ شما را در كفتارتان نماياند. 


زينب فرمود : سياس خداوندى كه بوسيله پیامبرش محمد ( ص ) ما را كرمت داد و 


ما از هر پلیدی پاک كرد. فقط فاسق رسوا می شود و بدكار دروغ می كويد و او كس ديكرى 


است نه ما . 
ابن زياد كفت : دیدی خدا با برادر و خاندانت جه کرد ؟ 


حضرت زینب فرمود : جز زیبایی چیزی ندیدم . اینان افرادی بودند که خداوند 
سرنوشتشان را شهادت تعيين كرده بود لذا آنان نیز به خوابگاه های ابدی خود رفتند. 

وبه همين زودى خداوند » ميان تو و آنان جمع كند تا تو را به محاكمه كشند. يس بنكر 
كه آن روز ييروزى از آن كه خواهد بود ؟ مادرت به عزايت بنشيند ای يسر مرجانه . 

راوق فى كويد ابن وياد خهمگین شد اتجتان كه كويئ تلصميم كقنتق زينب را كرفة: 

عمر بن حريث به ابن زياد كفت : اين » زنى بيش نيست و زن را نبايد به كفتارش 
مواخذه كرد. 

ابن زياد به زينب كفت : از حسين گردنکشت و از افرادى كه خاندان تو بودند واز 
مقررات سرييجى مى كردند خداوند دل ما را شفا داد. 


بريدى و ريشه مرا كندى. اكر شفاى تو اين است البته شفا يافته اى . 


ابن زياد كفت : اين زن جه با قافيه سخن مى كويد و به جان خودم كه يدرش نيز 


حضرت زينب فرمود : ای پسر زياد ! زن را با قافيه يردازى جكار ؟ كار من قافيه پردازی 


نيست آنچه بر زبان آوردم سوز سينه ام بود. 
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3 ی ايه زط إلى غل رد کے کی ان 13 کد 
ثم بن تا إلى علی ين اسر من 
فقيل: عَلِينُ بن الحسین . 
فقال : ألَيْسَ قَتَلَ اللّهُ علیً؟ 
فقال عَلِيَ #2: كان لِي أ یقال لَهُ: عَلِيُ بن الخسّین قَثَلَهُ 


ال : بل له ال 
تقال عل تلا : الله يتوقى الانشس ِن مَزتها» والتي لم 
في منامها . 


فقالَ ابن زیاد: وبك جرا على رَد جوابی؟ خذوة فاضریوا 


$o 
د‎ 
اد‎ 


| 


<o, 262 8‏ و د گم 0 e‏ 0ن . ج 7 وم 
فسَمعت به عمته زينب» فتعلقت به» فقالت: يابنَ زياد حسبك 

اع و کدی رصح ره ەم € 7 3 
مِنْ دماءناء إنك لم تبق منا آخدا. فان كنت قد عزمت على قله 


وو 
۰ 


فاشني قَبْلَهُ. 
وآنا الیوم لا والدٌ لي ولا عم لود به 

ولا أ لي تق ى آزجوه کو رم 
أعن شيخ ورای قد أبيم وی 

ضاق الفسبح وأطفالي بغير خمی 
بكيت امحيّره واصفح بالیدین لاعبّاس يبرالي ولا احسين 
يضربوني امن ابجي وتدمع العين وتبگه عبرتي ابصدري اتکسر 

َنظَرٌ ابن زِيادٍ إليها وَإلَيْهِ ساعد ثُمّ قال: عَجَباً لِلرّحم وَاللَّهِ إني 

لأظها رَد أني ها مَعَهُء دوه أراهُ لما به. ۱ 
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يس ابن زياد روى به على بن حسين ( ع ) كرد و كفت : اين كيست ؟ 


كفت : مگر على بن حسين را خدا نكشت ؟ 


حضرت زین العابدين فرمود : برادرى داشتم كه نامش على بن حسين بود مردم او را 


ابن زياد كفت : بلكه خدا او را كشت. 
نمرده است به هنكام خواب جانش را مى كيرد. 
ابن زياد كفت : هنوز جرئت پاسخگویی به من دارى ؟ این را ببريد و گردنش را بزنيد . 


وقتى عمه اش زينب اين دستور را شنيد به او جسبيد و كفت : ای يسر زياد تو كه كسى 
را برای من باقى نگذاشتی اكر تصميم كشتنش را دارى من را قبلش بكش . 


* آمروز من نه يدرى دارم و نه عمويى تا به او يناه ببرم و نه برادرى مهربان باقى ماند . 
تا در انتظار او باشم ١‏ ۱۱ 

# برادرم را سر بريدند و كاروان مرا به غارت و يغما بردند و حتى زمين يهناور نيز در E.‏ 
چشم من تنگ شد و كودكان من بدون سريرست ماندند. 

# متحير ماندم كه دست روى دست می زدم چون که نه عباس و نه حسين از من 

* و وقتى كه كريه می كردم من را می زدند و بغض در سينه ام می ماند . 

يس ابن زياد چند لحظه ای به حضرت زينب و امام زین العابدين نگاه كرد و كفت : جه عو 


خانواده ی عجیبی » به خدا قسم این زن دوست دارد كه من او را با این جوان بكشم < او را 5 ٠‏ ا 
به حال خودش وا كذاريد. ةا 3 


۴ / مقتل الحسين 7 


قال عَلِنُ بن الحُسَين 44 لِعَمته: اسْكُتي يا عَمّه حتى أكَلْمَهُ. 


ثم اقل على اين زياد وقَالَ: أبالققل تی یاب زيادة أما 
عَلِمْتَ أنَّ الیل نا عادّةٌ؟ وگرامتنا مِنَ اللّهِ الشَّهادَهُ؟ 

ْم أمَرَ ابن زيا بعلي بنِ الحُسَينِ وَأهْلِهِ فخیلوا إلى دَارٍ جَنْبَ 
المَسْجِدٍ الأغظم. 


تاك ليقث بلث علی: لا قذاق علدا عر را 


ثم إن ابنَ زِيادٍ صَعَدَ الب فخمد اللةء وأنتی عَليْهِ وَقال في 
بر ور أ 


ترش 2 2 8 REL a‏ ای E‏ بو 7 
بَعْض کلامه : الحَمْدُ لله الذي آظهر الق وأهلف وَنصَر مير المؤمِنِينَ 
ید وحرّیه ول الگذاب اين الکذاب وشيعلة . 


ما زا على هذا الکلام شَيْئاً حتی قامَ اليه عَبْدُ الله بنْ عفیب 
5 رز و۶ و 


9۹ 2 اه ره 8 مام مره دع)ه ° ۶ و 2 7 
الازدي» وکان من خیار الشيعة وزهادها» وکانت عینه الیسری قد 


ذَهَبَتْ في يَوْم الم واا رص في يوم صفین» وّکان پلازمْ المسجد 
الاغظم يُصَلَى فيه إلى اللیل . 


فاك مايخ تاحاقة إن الكذات انت وابرقه ومن اشتعملت 
وَأبُوهُ يا عَدُوّ الله! أَتَفْتُلُونَ أبْناء النَّبِيِينَ وَتَتَكلْمُونَ بهذا الكلام علی 
شار الَسْلمین؟ 


2 


فَعَضْبَ ابنْ زيادٍ وقال: مَنْ هذا المتکلم؟ 
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بس على ابن الحسين #به عمه اش فرمود : عمه جان آرام باش تا من با او سخن 
بكويم. 


سپس رو به ابن زياد كرد و فرمود : ای يسر زياد مرا با مرگ مى ترسانى ؟ مگر نمی 
دانى كه كشته شدن عادت ماست و شهادت افتخار ماست ؟ 

سپس ابن زياد دستور داد تا على بن حسين و خاندانش را به خانه ای كه كنار مسجد 
اعظم بود » بردند. 

زینب دختر على فرمود : هیچ زن عربی حق ندارد به دیدار ما بيايد مگر کنیزان و يا 
مملوکان که آنان هم مانند ما اسیری دیده اند. 

سپس ابن زياد دستور داد سر مبارک حسین 7 را در کوچه ها و خیابان های کوفه 
گرداندند. 

و بعد ابن زیاد بر بالای منبر رفت و حمد و ثنای الهی را بحا آورد و در بین سخنانش 
كفت : « سياس خدای را كه حق و اهل حق را پیروز کرد و امير المومنین يزيد و حزبش را 
یاری فرمود و دروغگو و فرزند دروغگو و شیعیانش را کشت. 

در اين هنكام پیش از آنکه جمله دیگری بگوید ‏ عبدالله بن عفیف ازدی برخاست و 
این بزرگوار از بهترین افراد شيعه و زهاد بود و چشم چپش در جنگ جمل و چشم دیگرش 
به نماز مشغول بود. 

كفت : ای سر مرجانه دروغگو تو و يدر تو و آن کسی است که تو را والی کوفه ساخت 
و يدر نابکار اوست . ای دشمن خدا » آیا فرزندان پیامبران را می كشيد و بر فراز منبرهای 


ابن زياد غضبناك شد و كفت : اين سخنگو كنست ؟ 


4- 
3 
0 بط ۳1 
gE‏ وا 
ا 3 EL‏ 
کو 0 
Es‏ دا 
د ات 2 
1 8 د عق 
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فال آنا شاج با BE‏ اللا تفت الا الظاهِرَةً التي قَذ 
دعب اللَّهُ عنها الرّجْسّ وَطهّرّها تظهیرا وَتَرْهُمْ أنْكَ عَلى دين 
الإسْلام. 

واغُوْثَاُ أيْنَ أؤلادُ المُهاجِرينَ وَالأنصار؟ يَنْتَقِمُونَ منك وَمِنْ 
طاغِييِكَ اللّعين بن اللعين» عَلى لِسان مُحَمّدِ رَسُولٍ رب العالمین. 

قال: فازداد عُضَبٌ ابن زیاد» حتّی افحت آوداجه وَقَال: علي 


د ب 018 يه 9 2 و فا ىن سن مه 
فتبادرث إليّهِ الجَلاورَة مِنْ كل ناحية ليأخذوه. 


م موی عم 


0 


قات الاشراف مق الارد چن يقى قمه تخلضوه ين آیدی 
الجَلاورَةٍ. 

وَأْخْرَجُوهُ من باب المَسْجِدٍ وَانْطَلَقُوا به إلى مَنْرِلِهِ. 

قال این زیاد: اترا إلى هذا الاغمی. آغمی الازد» آشمی 


ع 


ال کے کیا ایی کو اوی به. 

فانطلقوا له قَلَمّا بل ذلِكَ الأزْدَ اجْتَمَعُوا وَاجْتَمَعَتْ مَعَهُمْ قبائل 
الِيَمَنِ لِيَمْنَعُوا صاحبهم . 

بل ذلك ابن زياد فَجَمَعَ قبایل مر وَضَمَّهُمِ إلى مُحَمَّدٍ بن 
الأشْعَثْء وَأْمَرَهُ بقتال المَوْم. 

فاقوا قتالاً قدیذاً حٌى قُيِلَ بيهم جماعَةٌ من العَرَبٍء ور 
أضحابٌ ابن زیادٍ إلى دَارٍ عَبْدٍ ال بن عفیف فَكْسَرُوا لباب وَاقْتَحَمُوا 


موس 


4 


ووو 


ی 9 5 a8‏ 3 و ف چ 
فْصَاحَبٌ ابنته : آتاك القَوْم من حَيْتْ تخذر! 


۷ / مقتل الحسين 7 
كين الروك واكم ايه كرن انه اعت ی القن ا ی کے کا 


ای وای ! كجايند فرزندان مهاجرين و انصار ؟ تا از تو و از امير سركش تو كه خود 


وپدرش به زبان محمد پیامبر پروردگار جهانيان ملعون است انتقام بكيرند. 

راوی كفت : خشم این زیاد بیشتر قد تا انحا که رگ های گردنش پر از خون شد و 

پاسبانهای زبر دست از هر طرف به سوی او شتافتند تا او را دستگیر کنند. 

ولی بزرگان قبیله ازد » كه پسر عموهای عبدالله بودند از جا برخاستند و او را از دست 
پاسبانها رهانیدند 

و از در مسجد بیرون بردند و به خانه اش رسانیدند . 

ابن زياد دستور داد : بروید و اين كور قبیله ازد را که خداوند دلش را نيز مانند چشمش 
كور کند » به نزد من آورید. 

ماموران رفتند چون خبر به قبیله ازد رسید » جمع شدند و قبیله های یمن نيز با آنان 

به ابن زياد گزارش رسید . دستو رداد قبیله های مضر را احضار کرد و به فرماندهی 
محمد بن اشعث فرمان جنگ داد 

جنگ سختی کردند تا آنکه گروهی از عرب در اين ميان كشته شدند و سربازان ابن 


زياد تا در خانه عبدالله عفیف پیشروی کردند و در را شکستند و به خانه هجوم آوردند . 


دعترش فرياذ وق : لشکر امد از راهی. که یم ان دای : 
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تقال: لا لك ناوليني سَيْفِيء وله سَيْقَهُ. 

جَعَلَ يذب عَنْ تیه وَهْوَ یقول: 
أن ابِنُ ذي الفضل 1 عفیت الظاهر عفیف شك وَابِنُ أمّ عامر 

گم دارع مِنْ جَمْعِكُم وَحَاسِرٍ ول جدلته مفاور 

اج اف رن يا أبتاه لني كُنْتُ رَجْلا أحاصم چن بتك 
اليَوْمَ هَوْلاءِ المَجَرَةَ قاتِلي العِثْرَةٍ البرَرَة. 

وَجَعَّل القَوْمُ Ter‏ عد ع کل ا قو يلت ع تیه کلم 
تقوو قله اد لجنا جاؤوه من جهّت قالّتٌ: يا ان وا یر 
جا قذاء حش تكاتروا عليه وأحاظوا به. 


فا اینته : Hs‏ حاط اف Ea‏ ل ناصر يَسْتَعِينُ به 


مر مر 


1 


نيع لبا يفسَځ لِي عَنْ بَصَرِي ضاق عَلَيْكُم مَوْرِدي وَمَضْدَرِي 


1 و 2 و ل ع 
ا راا به حتّی الوه ثم حمل فاأَذخل على ابن زيادٍء فلمًا 
و كه ا لله الذي أَخْرَاك! 


قال عَبْدُ له بن ي يا 2 ۱ بدا 


با آساء آم اخسن. وَاضلح آم اسف وا لازت وتعالی وی 
حَلْقِهء يَقْضِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مان بالحدل وَالحقّ. 


رلک سا ۶ عَنْ آبيك وعنگ» وَعَنْ يزيد وأبيه؟ 
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گفت : با تو كارى ندارند » شمشير مرا بیاور» پس شمشير را به او داد. 

و عبدالله شروع به دفاع كردن از خود كرد در حالى كه اينكونه مى كفت . 
فرزند فاضلم عفيف و طاهر بابم عفيف و مامم ام عامر 

بس قهرمان چابک و دلاور كافكندم از شما بخون شناور 


دخترش مى كفت : يدر جان ! اى كاش من مردى بودم كه امروز در ييش روى تو با 
این مردم زشتكار كه كشندكان عترت پیغمبرند می جنكيديم . 


سياه ابن زياد از هر طرف بر عبدالله هجوم می آوردند و از خود دفاع می کرد و کسی 


از فلان جا آمدند تا آنکه افراد دشمن زیاد شدند و گردش را گرفتند. 


فرش a‏ وا از ده یهار كن | يدنه ,| احاظه کرد اند و یازی قدا رده 


پدرم از او یاری بطلبد 
به جان دوست که گر دیده باز بود مرا نبود باز شما را ده دخول و خروج 


أن قدر مبارزه کرد تا عبدالله را دستگیر نمودند و به تزد ابن زیاد بردند. چون چشمش 
به او افتاد كفت : سياس خداوندی که تو را خار کرد. 


عبدالله بن عفیف كفت : ای دشمن خدا برای جه خدا مرا خوار کرد ؟ 
ابن زياد كفت : ای دشمن خدا ء درباره عثمان بن عفان جه می گویی ؟ 


Cl دامع هی عم ویس رصان ينه کار‎ E 
خوب کرد يا بد » اصلاح کرد يا تباهی » خدای تبارک و تعالی خود حاکم بر مقدرات آفریدگان‎ 


ولی تو حال يدرت و خودت و يزيد و پدرش را از من بپرس . 


4 
5 2 
عط لك ۳9 . . 
»5 .+ 
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كنال کید اللد 3 ق ا للد و العالميد. از ما اي قَدْ 
فلك أثان الله د ي آن يَرْزْقَنِي الشهادةً من قَبْلٍ أنْ تَلِدَكَ مك 
الث الله أن نجل ذلك على لقع وَأَبْعَضِهم إِلَيّْهء فَلَما 
کف بَصَري یه قث عق التاق 

وَالآنَ ‏ الحَمْدُ للَّهِ ‏ الذي رَرَقنِيها بَعْدَ الیأس نها وَعَرَّئْنِي 
الإجابَة مه في قدیم ذعائي . 


کک ۱۶ 


شال این زیاد : اضريوا مه فَضْرِبَ ف وصلت فى | اسان 


قَالَ الرَّاوِي: کلب ی اللو يل زیاج الین يزيد ہن شاو رر 
بقل الحسَین از وخبر آخل بيه مته 
ما وصّل کتابه إلى يزيد ووَقف علیْه. أَعَادَ الجواب إِلَيْهِ يأمرة 
بحمل رس الحْسَيْن» وَرَؤُوسِ من ¿ یل مه وَحَمُلٍ اتقاله وتسائه 
۰ ٍ وعیاله . 
قال ابن الجَوْزِي: وَسَارَ الم بهم نا لوا مَنْْلاً آخرخوا 
: اراس من الصْندوق الذي أعدرة له فوضغوه على ر وخرسوه 
ع ا ی 58 3 وه و و هو مه ۰و اھ فر 
٠١ 35‏ طول اللیل» إلى وقت الرحيل» ثم يعيدونه إلى ادو وترون 
: ونرّلوا بَعْضّ المَنازِلِء وَفي ذلك المَنْزْلٍ دَيْرٌ وَفِيّهِ راهب 
٠١‏ فأخرجوا الرّأْمنَ على عادَتهم وَوَضَعُوهُ على الرٌمُحء وَحَرَسَهُ الحرس 
على عادت» وَأسْنَدُوا الرّمْحَ إلى دير العالم الضراني. 
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ابن زياد كفت : به خدا ديكر يرسشى از تو نكنم تا شربت ناگوار مرگ را جرعه جرعه 


بنوشى . 


مادرت تو را بزاید » از خداوند خود خواسته بودم كه شهادت را روزی من گرداند و اين شهادت 
با دست ملعون ترين خلق و مبغوض ترین آنان نزد خداوند انجام پذیرد . همین که چشمم از 
دست رفت » از شهادت مایوس شدم. 


و الان سياس خداى را كه يس از نا اميدى شهادت را بر من روزى فرمود و به من نشان 
داد كه دعاى قديم من به اجابت رسيده است . 


ابن زياد كفت : كردنش را بزنيد . كردنش را زدند و در محلى بنام سبخه ( زمين شوره 


زار ) به دارش أويختند. 


راوى مى كويد : عبيد الله بن زياد به يزيد نامه نوشت و خبر كشته شدن حسين و جريان 
اهل و عيالش را كزارش داد. 


و اما يزيد ابن معاويه همین که نامه عبيد الله بن زياد به او رسيد و از مضمونش مطلع 
ابن جوزى كفت : سربازان آنان را به سمت شام بردند و هر وقت به منزلكاهى مى 
رسيدند سر امام حسين را از صندوق در مى آوردند و أن را بر نيزه مى گذاشتند و در طول شب 


تا وقت حرکت از آن مواظبت می کردند » و هنگام حرکت سر را در صندق بر می گرداندند . 


و در یکی از منازلی که استادند کلیسایی بود که در آن راهبی زندگی می کرد و طبق 
عادت سر امام را خارج کردند و بر روی نیزه قرار دادند و نیزه را بر دیوار کلیسای عالم مسیحی 
تکیه دادند و از أن حراست کردند. 


۹ 
e‏ 
۳ 
8 ۳ 
١ 1‏ ۹ 
وت 
.ا 
سب 1 :8 
ساب 1 ۱۰ ۲۴ 
شا ان 
1 ۱ 
ی اس 0 
|۳۴ ا 
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قَلَّمّا كانَ نضف الليْل رَأى الرَّاهِبُ نُورَاً مِنْ مَكانٍ ارس إلى 
عنان السّمای فأَشرّف على ۳ وَقالَ: مَنْ أنثم؟ 

قال : هذا راس مَنْ؟ 

قالوا: هذا رس الخسین بن علی بن آبي طالب» وابن فاطمة 
يلت رَسُولٍ اللّهٍ. 

قال: هذا راس ابن بپ نبیکم!!؟ 

قَالُوا : ۳ 

قال: بش القَوْمُ أَنْتُم!... لو كان لِلْمسيح وَلَدٌ لأسَْكنَاهُ 


تم قال: مَل کم في شيء؟ 

قالواء وما ده 

قال: عِنْدِي عَشْرَةَ آلافٍ دِرْهَم وتظوني الرَأسَ يون عِنْدِي تَمامَ 
لبك واا راك تاغلو 

E EI 

نالو الراسن ناويم الدراهم. 

ده الرَاهِبُ وَعَسَلَهُ وَطَيّبَهُ وَتَرَكَهُ عِنْدَهُ فَجَعَلَهُ على فخذی 

لا أَسْمَرَ الصْبْ قالَ: يا رأس لا أمْلِكُ الا نفسي. وآنا آشهد 


و يت ع 


ان لا له إلا الل وان جك كيدا سول اللوء وَأشْهَد آي قؤلاة. 
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هنگامی که پاسی از شب گذشت راهب نوری دید که از سر مبارک به طرف آسمان بالا 


می رود . راهب ميان لشکر آمد و كفت : شما که هستید ؟ 

گفتند : ما یاران ابن زياد هستیم . 

كفت : اين سر جه کسی است ؟ 

گفتند : اين سر حسین ابن معلی ابن ابیطالب و پسر فاطمه دختر رسول خدا است . 

كنض سس من دک تس مایت )۱ 

گفتند : بله 

گفت : شما چه بد قومی هستید !د اكد مسیح پسری داشت آن را در چشمانمان جا 
مى داديم. 

یی کک اکر مه يا مق ما ای د 


كفتند : معامله ى تو جيست ؟ 


كفت : هزار درهم دارم به شما مى دهم و شما سر را تمام شب پیش من بكذاريد و 
حرکت كرديد أن را از من بكيريد. 


۹ مشکلٍ ندارد. 
سر را به او دادند واو هزار درهم را به آنها داد. 


راهب سر را برد و آن را شست و معطر کرد و آن را در نزد خود بر روی دامنش گذاشت 
و تمام شب را به گریه گذراند . 


و هنگامی كه صبح شد كفت : ای سر جز نفس خود چیزی در اختیار ندارم و من 


چ 
3 ج 
يدن 
"سس ۳ 
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و و 2ه 


ٿم حرج ین الدَيْر وَما فيه وصار يخم أهل البیت نكل . 


ثم سَارَ القَوْمُ پرآس الحُسَينٍ 44 وَرُؤْوسٍ هل بَيْتِهِ وَالأَسْرَى مِنْ 

ا ا 

لَهُ: لي لك حاجة 

قال: ما حاجتك يابئةَ علع؟ 

قالث : اذا دَخَلْتَ بنا البَلْدَةَ فاخملّنا في طريتي قلیل النّطَارَق 

رمدم إِلَيْهم أن یُخر جوا ملو الرژوس من بثو المحایل و 
فقث غزیدا عق کد النَظّرٍ اء وت في هَذِهِ الحالٍء فَأْمَرَ في 

جواب سوّالها أن تجعل الرژوس على الرماح في أؤساط المحايل 


8 ر2 


ب ورا سك يوم تن ار 
حت ألى بات دسق ی وا على باب المَسْحِدٍ الجاع حَيْتُ 
یام اسب وَذْلِكَ في الیرم الاو من شَهْرٍ صَمَرٍ. 
وه عن : قال الرّاوي: وجا ۶ شَيْخُّ ودنا من نساء الحُسَين #4 وعیالی 
|0 وَهُم في ذَلِكَ المَوْضِعء كَقالَ: الحَمْدُ لله الذي ملک وَأْمْلَكَكُم 
ان اراح البلاة مِنْ رِجَالِكُمء وَأْمْكَنَ أميرٌ المومنین يزيد منکم! 
9 قال َل بن الخسین لا : يا میم عل قرات الفرتق؟ 
قال: نَعَمْ . 


ع 


هذه الآ : كن لا اسا عليه اج 


أ 
ا 
5 
e‏ 
ب 
8 
كت 
:6 


الموَدة ت القربّى؟ 
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سپس از كليسا بيرون آمد و شروع به خدمت اهل بيت كرد. 
آن جماعت سر حسين و سرهاى اهل بيتش و زنان و مردان اسير را به سوى شام بردند. 
چون نزديك شهر دمشق رسيدند ام كلثوم نزد شمر كه با ايشان بود رفت و كفت : 

من از تو درخواستى دارم. 

شمر كفت : حاجت تو جيست ای دختر على ؟ 

ام كلثوم فرمود : ما را كه به اين شهر می بريد از راهی وارد كنيد كه تماشاكر كمتر باشد 
و به سياه بكو كه اين سرها را از محملها دورتر ببرند و از ما دور كنند. 

زيرا از بس ما را نگاه كردند رسوا شديم » در حالى كه ما در لباس اسيرى هستيم . شمر 
در اثر خباثت و ناياكى و سركشى ای كه مخصوص خودش بود , در ياسخ ام كلثوم دستور داد 
سرها را بالاى نيزه ها زدند و در ميان محملها قرار دادند و آنان را از ميان تماشاجيان عبور 
دادند. 

تا آنکه آنان را به دروازه دمشق آوردند و بر در مسجد جامع شهر روى يله هاى درب 
ان وا همان جایی که اسیران را نگه می داشتند و اين روز » روز اول ماه صفر بود. 

راوی می گوید : پیرمردی آمد و يه زنان و خاندان حسین 7 که بر در مسجد ایستاده 
شدن مردهای شما » همه شهرها از مردان شما را در آسایش قرار داد و امير المومنین را بر 1 5 


شما مسلط ساخت. 


على ابن الحسین قبه او فرمود : « ای پیرمرد ! آيا قرآن خوانده ای ؟ » ٠١‏ 


فرمود : آیا این آیه را خوانده ای: (بگو ای پیامبر » من برای رسالت مزدی از شما نمی 3 2 1 ۳ 
خواهم » به جز دوستی خویشاوندانم ) ؟ 5 E‏ 
0 3 


فقال علي 48 : فحن الربّی يا يا شَيْح . 

هل قرات في سورة بي إشرائل ولك 15 الربّی 
فقال ام قد قا 

فقال على بن الحُسَيْنِ 46 : َحنْ القُرْبَى يا 


9 


هل قراف: راقرا ألما یفنم مخ شيء فان 
سول ولذي القربّی؟ 


۱ 


قال : ۳ 
قال على بن | سير 0 ل اری: 


فهل قَرَأتَ كيو ای سا د يد الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرجس ن آهل 
الست وه 0 تطهیرا؟ 


تقال علي #4 : خن أَهْلٌ البّيتِ الذينَ حصنا الله باية التَظْهِيرٍ . 


یی الج اوتا على ما كلم بو لے إلى الامام زین 
العابدينَ 4 وَقالَ: بالله عَلَيِكَ نتم هُم؟!! 


تن 


ال a‏ 8: إا آنشن هم من عَبْرِ شك وق جنا سول 
له لا لخن هُمء فبکی السَيْح وَرَمَى عمامته. 


: نم رَفْعَ وَأَسَهُ إلى السماء وقال : للم انا نرا اليك من عدو آل 


و ت 0 8 e‏ 
مجم ين چن وزسن» 
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شيخ كفت : آری » خوانده ام . 

على يق لکسن. :8 ره اي رنه اما خويقان مر شك » 

سپس فرمود + ای شيخ در سوره بتى اسراییل خوانده ای که ( حق خویشاوندان ادا 
کن ). 

شيخ كفت : آری ‏ خوانده ام . 

على بن الحسين فرمود : ما خويشاوندان رسول خدا 6 هستيم : 

سپس فرمود : آیا این آیه را خوانده ای (بدانید هر چه سود بردید + یک پنجم آن 
مخصوص خداست و رسول و خویشاوندان رسول )؟ 

على ابن الحسین 8 فرمود : ما همان خویشاوندان هستیم. 

سوس ررد آنا اين ارا اوا( انس انيف که رايا از شما اهن 
بيت بردارد و شما را ياك و ياكيزه فرمايد )؟ 

شيخ كفت : اين آيه را خوانده ام . 

على ابن الحسين فرمود : ما همان اهل بيتى هستيم كه خدا آيه تطهير را به ما 
اختصاص داد. 

پیرمرد از سخنان خويش يشيمان شد و رو به امام زین العابدين 7 کرد و كفت : به 
خدا قسم شما همان هستيد كه گفتی ؟ 
همان خاندانيم . يس پیرمرد كريه كرد و عمامه اش را بر زمين زد. 
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ٿم قال: هَلْ لي من تَوْبَةِ؟ 

قال 882 : نع اک تشگ غات الله عاك وان کا 

قال: أنا تايِبٌ. 

بل يَزِيدَ بنَ مُعاوِيَة حدیث الم د 

قال سَهْلَ بنْ سَعْدٍ السّاعِدِي: حَرَجْتُ إلى بَيْتِ المَقْدِسِء حتی 
تَوَسَطتٌ الشَّامٌَء فإذا أنَا بمَدِيْئَةِ مُطَرِدَةٍ الإثهارء کثيرة الأشجارء وَقَدْ 
عَلَّقُوا السّتُورَ وَالحَجَبَ وَالدَّيباجَ وَهُم فرخون مُسْتَبْشِرُونَء وَعِنْدَهُم 

سا يَلْعَبْنَ لوف وَالطبُولٍ . 
فلت في نَفْسِي : لا ترى لأهْلٍ السام عِيْدَاً لا َعْرِفهُ نخنْ. 


- ۳۲ 


ایك أرما رة لك: يا قوم کم بالشَّام عِيْدٌ لا تَعْرِفهُ 


َانُوا: يا شَيْخُ براك رای رب 

فلت 8 آنا سيل بن تعد قن رای تسرل الله تلور 

نیز با سيل عا آغشت E LO YAN‏ وی ۷ 
تنخسف بأغلها؟!! 


وه 52 
قُلَْتُ: وَلِمَ ذاكَ؟! 


قالوا: هَذا رس الحُسَينٍ یره مُحَمَّدٍ ي يُهُدَى ین أزض 


فقَلتُ: وا عَجَباً!! يُهْدَى رام الحُسَيْنِ وَالنَّاسسُ يَفْرَحُونَ؟ 
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بس به حضرت عرض كرد : آیا راه توبه ای برای من هست ؟ 

فرمود : بله اكر توبه كنى » خداوند قبول می كند و تو با ما خواهى بود. 

عرض كرد : من توبه كردم . 

چون داستان اين ييرمرد به كوش يزيد بن معاويه رسيد . دستور داد او را كشتند. 

سهل بن سعد الساعدی كفت : سفرى به سمت بين المقدس داشتم که در بين راه وارد 
شام شدم » شهرى با نهرهاى بسيار »درختان زياد و يرده ها و ديباج را آویخته و مردم شاد و 
خندان و زنان مشغول نواختن با دف و طبل بودند. 

با خود كفتم : مردم شام عيدى نداشتند كه ما آن را نمی شناختيم . 

عده ای را ديديم كه با هم صحبت می کردند گفتم : مگر در شام عيدى هست كه ما 
نمى دانيم ؟ 

كفتند : اى شيخ انكار كه اعرابى غريبى هستى . 

كفتم : من سهل بن سعد هستم كه رسول خدا © ديدهام. 

كفتند : ای سهل » ما تعجب می كنيم که چرا خون از آسمان نمی بارد » و چرا زمين 
اهلش را فرو نمى برد ؟!! 

كفتم : جرا ؟ 

گفتند : این سر مبارک خسن فرزند محمد 6 را از عراق برای يزيد به هدیه آورده 
اند. 
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قُلْتُ: مِنْ أيّ باب يُدْخَل؟ 
فأشاژوا إلى باب يقال لَهُ: بابٌ السَّاعاتٍ. 


جين ¢ ی کر 2 9 تام ۳۳ مه سه ع 1 نم ۳ کر 
بیدا أنَا كَذَلِكَ رد رَأْيْتُ الرّاياتٍ يلو بَعْضُها بَعْضَاء فإذا نحن 


بقارس بیدو لوا مَنْرُوعٌ السّنَانِء عَلَيْهِ رس من أشْبَهِ الناس وجها 
سول الله ييه . 


۳ 


0 هھ 2 اه سي 3 تاو‎ fT 
دا آنا مِنْ وراءو ریت نِسوةّ على جمال بغیر وطای فَدَنْوْتٌ مِنْ‎ 


ولاهُن فَقُلْتُ: يا جارية مَنْ آنت؟ 


فلت لّها: الك حاجَدٌ إِلَنَ؟ آنا سَهْلُ بن سَعْدٍ مِمَّن رَأى جَدَّكِ 
کہ ا ای ر 


قاث: يا سَهْلٌ قل لصاحب هَذا الرآس أن يقَدم ارس آمامَناء 
حتّی يَشْتَغْلَ الناسُ بالنظر لب ولا يَنْظرُوا إلى حرم سول الله 06 . 
قال: قَدَنَوْتُ مِنْ صاحب الرس فَقَلْتُ له 


۳ ء و o‏ وم عه 
حاجتي وَتأخذ مني أريعمائة دینار؟ 


2 


قال: وما هی؟ قلث: تقدم الرَسَ آمام الحَرّم. ففعل ذلك 


۳ 
1 


ع 


5 مع رم 2 56 و رم + یر کا عي وساي 
قال الرهري : لما جاءت الرژوس وکان يزيد في منظرة 
عيه ام AR‏ ده O‏ سف سن ع و إل عم .ف 
جیرون فانشد لنفسه وقد سمع غرابا ينعق: 
:2 ع 2 6 3 1 و رما 9 
لعا بل جلك الجخصول وأشرقت 


كلك السموس فلي وت یم و 
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لفقي اركدامقرواره وار في شود ؟ 


به دروازه ای اشاره كردند که به أن دروازه ساعات مى كويند. 


که نيزه ای در دست داشت و سرى بر آن بود كه شبيه ترين مردم به رسول خدا 6 بود. 
و يشت سر أن زنان بر شتران برهنه سوار كرده می آوردند. نزديك یکی از ايشان 


رفتم و يرسيدم : تو كيستى؟ 


به او گفتم : آیا حاجتى دارى که برای تو انجام دهم ؟ من سهل بن سعد از كسانى 
هستم که جدت را ديده و حديث أو شنيده ام . 

سكينه فرمود : ای سهل به حامل سر بكو كه سر را جلوتر ببرد كه مردم به دیدن سر 
مشغول شوند و به حرم رسول خدا © نكاه نكنند. 

سهل كفت : نزديك حامل سر شدم و به او گفتم : آيا حاجت من را انجام می دهى ودر 
قبال آن چهار صد دينار طلا بكيرى ؟ 
كرد و دينارها را به او دادم . 

زهرى كفت : هنكامى كه سرها را أوردند » يزيد در منظره ای رو به روى جيرون بود 


همى آمد صداى ساروانها نمايان كشته اند آن كاروانها 


۲ 
هد ۳ 
E‏ 
- 
۷ جد | 
E:‏ لب 
چ ت لے 
8 
01 1 
E‏ 
1 
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۳ 
5 


نَعَبَ العُرابُ فَقَلْتُ صخ أؤ لا نَصِحْ 
نلقذ فْضیّث من الشریم دُيُونِي 
مج تفل الکتین 6 مع بسانه وَمَْ تکلّت ین أل بب 

على يزيد بن مُعاوِيّة؛ وهم مُقَرَنُونَ في الحبال . 


ج 


لجا ثرا بين تجو رقم على يلق السالةء قال عَلِنْ بن 
الخسین 8 : أَنْشِدُكَ الله يا بريد ما فك برشول اللو تو رآنا على 
هذِوٍ الحالَةٍ والصّمَّةِ؟ 


۶ 
وت 2۹ مه و 


م یدید بالحبال فقطعت > ثم دعا بمبرد وَجَعَل يبرد الْجَامِعَة 
عَنْ َك الإمام زین العابدین 


ag 
1 


قَلْما رَفْعُوا الجَامِعَةَ عَنْ 5 الت الذماة من رب . 


قال ابن الأثير في الکامل: وَنَظَرَ رل شامي إلى فاطِمّةً بت 
الحسّين . 


7 


وقال لیزید: هب لي هَذِهِ الجارية - وَهُوَ يَعْنِيها -. 


قالث فاطمَةَ: فاَرَعَدْت وظننث أن ذلك جائرٌ هی فا ماش 


ه و 6 


یاب ع زب وَفلت: : يا عَمتاةُ أوتمث وَأَسْتَخْدَه؟ 

A‏ رَيْنَبُ: لا ولا كرامة لهذا الفاسِنُء وَكائّث تلم أنَّ ذلِكَ 
لا یِکونْ. 

فقالف للشامي : کیک زالله وت يه 

قذضب بريد روفاك گنت والله, إن كلق ليء ول قك ۲ 
أفْعَلَ لََعَلْتُ!! 
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بگفتم ای كلاغ يو ناله بنما واى بلبل بخوان در شادى ما 


پس از آن کنیزان » زنان و بازماندگان حسین را در حالی که به ریسمانها بسته شده 
بودند به مجلس يزيد وارد نمودند . 
چون در برابر او با چنین حال ایستادند » على بن حسین 8 به يزيد فرمود : تو را به 


خدا ای يزيد به گمان تو »اگر رسول خدا © ما را با این وضع می دید جه می کرد ؟ 


يزيد دستور داد طناب ها را بریدند . بس سوهانی را خواست و برای او آوردند شروع 
به باز كردن جامعه ( جوبى که به كردن و دست ها می بندند ) از كردن امام زین العابدین 


4 


هنكامى كه جامعه رااز كردن امام برداشتند خون از كردن امام جاری شد. 


ابن اثير در كتاب الكامل مى كويد : مردى از اهل شام نكاهش به فاطمه دختر حسين 
افتاد . 


به يزيد كفت : اين كنيز را به من ببخش . در حالى كه به او اشاره مى كرد. 
فاطمه كفت : من از ترس به خود لرزيدم و گمان كردم كه اين کار برای آنها جايز است ` 
. لباس هاى عمه ام زينب را كرفتم و كفتم : عمه جان يتيم شدم و كنيز هم بشوم ؟ 
زینب فرمود : نه » اين فاسق نمی تواند چنین کاری را انجام دهد و می دانست که اين 1 
زینب به مرد شامی كفت : به خدا قسم دروغ گفتی و ملامت خواهی شد . به خدا قسم 
نه تو مى توانی اين کار را بکنی و نه يزيد . 
يزيد عصبانی شد و كفت : به خدا قسم دروغ گفتی . من می توانم این کار را بکنم و 7 


اكر بخواهم اين كار را مى كنم . اسن 1 9 


نب ۳ 

` 8 

2 5 3 
1 عله 
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قاث رَيْنَبُ: گلاً وَاللَّهِ؛ ما جَعَلَ اللَّهُ ذلِكَ لك الا أن تَحْرْجَ 
فاشتطار يريد غَضَّبأ وَقالَ: إيَّاي تَسْتَقْبلِينَ بهذا الكلام؟ إنما 


رج ين الدين برك واشوله! 


ھن 9۶ م وَأ 4 
ك 


اب لك ۱۱۱ 


لم هكف عه يم ع وخ سا مرو ES NÎ‏ 
قالث له: آنت أمير تشيم ظالماء وي لطبك فکانه 
ی ِ و اير و 5 5 ره 3 # نود یه ب 
فَعَادَ الشامی» فَقَالَ يَرِيدٌ: اعرْبْء وَهَبَ الله لك حَنْفا قاضِيًا 
أعَرَفتَها؟ 
A‏ ۳ 2 0 و 
فقال الشامى : من هذه الجارية؟ 
و ی 9 ی 5 و معو سه جر دقع هد 9 7 
فقال يَزِيدٌ: هَذْهِ فاطِمّة نت الحسَيْنء فتلت زین بت علي بن 


قَقَالَ الشَّامِى : الحُسَينٌ بنْ فاطِمَة؟ وَعَلِنُ بن أبى طالب؟!! 


۳ 


TE ماو را ابعر عو وري من رك به‎ 2۲ 3 A 
قال الشامى : لعتك الله يا يزيد اتقتل عترة نبيك .2 وتسبى دريته»‎ 
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از ملت مسلمين خارج بشوى و دين غير از دين ما اختيار بكنى . 


يزيد بيشتر عصبانى شد و كفت : تو چگونه با من سخن مى كويى ؟ يدر و برادر تو بودند 


که از دين خارج شدند . 
زینب كفت : با دين خدا و پدرم و برادرم تو و يدرت هدایت شدید اگر واقعا مسلمان 
يزيد كفت : دروغ مى گویی ای دشمن خدا. 


زینب به يزيد كفت : تو امير ظالمی هستی که دشنام می دهی و به وسیله سلطنت خود 


مرد شامی دوباره درخواست خودش را بیان کرد. يزيد كفت : از من دور شو . خداوند تو 


مرد شامی كفت : اين كنيز کیست ؟ 

يزيد كفت : این فاطمه دختر حسین و أن زینب دختر على بن ابیطالب است . 
مرد شامی كفت : حسین پسر فاطمه و على ابن ابی طالب 7؟! 

يزيد كفت : بله 


مرد شامی كفت : ای يزيد خدا تو را لعنت کند ‏ ايا خاندان پیغمبرت را به قتل فى رسانی 


و ذریه اش را به اسارت می بری . به خدا قسم فکر می کردم اين ها از اسرای روم هستند. 


يزيد كفت : به خدا قسم تو را به آنها می رسانم و سپس دستور داد و سرش را بریدند . 


e 
سس‎ ۲ 
ل‎ 
1 فد‎ 
. tk | 
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0 ما خف اعم 3 هو عع يم مره ر ره ى وه 0 
ودعا يزيد برس الحسّين ۶ وَوَضَعَه أَمَامَهُ فى طشت مِنْ 
E E 9 4 = 2 3 5 023‏ سر فح و را عت 2 ۰ وم 
ذهب» وکانت النساء خَلفهء فَقَامَتَ سكيّتة وَفاطمَة تَتَطاوَّلانٍ النظر 


و 


هوك یه ماه فلا ره حرش باليكاء. 
ثم أذن يزيد للناس إذنا عاما لیدخلوا واخذ يزيد مخصرنه 
بيو مر مر مشخ هام وم سم ا حو هي ره 


عه سس سم 


۳ 


أب فرشا أن رتصترتا فأنفنت قَوَاضِبٌ في آیماننا تَقْطرٌ الدّمَا 
نفْلق هماما ین جال عرو عَلَيْنا وَهُم كانُوا أتَيٌّ وَاظلما 
فقال يَحْيَى بن الحکم - آخو مَرُوانَ - وَكانَ جالساً عِنْدَهُ: 
۱ من ابن زياد العَبْدٍ ؤي الحسّب الوّغل 
شم اس تسا فقو( ی 
لیس لآل المٌُضطفی من نسل 


#2 - 
أ 


د ا قر 


ضري يزيد على صلره وقال : اشكت ك 


وَأنَا العقيلة رَيْنَبُ فإنّها لَمّا رأث امن أخيهًا أَهْوَتْ إلى جَيْبها 


Ree ۱ A 8‏ وو # 
ثم نادت بصوت حزین یفرح القلوت : 


8 
7 


يا حَسَيناهُ يا حبيبَ رَسُولٍ اللهء يابنَ مَكة وَمِنَى» یابق فاطمَة 
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یزید دستور که سر امام حسین را بیاورند و آن در تشت طلا در مقابلش قرار داد» و 
زنان يشت سر أو بودند . سکینه و فاطمه ایستادند و كردن های خود را می کشیدند تا سر يدر 
را ببينند و يزيد از آنها می پوشانید چون نگاهشان به سر مطهر افتاد بلند كريستند . 


سپس يزيد اجازه داد که عموم مردم داخل بشنود » و يزيد چوب دستی خود را برداشت 
و شروع به زدن دندان های حسین کرد. و می كفت : اين روز در ازاى روز بدر. 

و شعری را سرود: 

# قوم ما از انصاف كردن نسبت به ما ابا داشتند تا جایی که تيرها و نیزه های بران بر 
ایمانمان خورد و از أن خون می چکد . 

قهرمانای مدای و ما خقا قوق در ا که نیا تافربانم خصیان گر و شالج 
بودند. 

يحيى بن حکم ( برادر مروان ابن حکم ) که در كنار يزيد نشسته بود كفت : 

# آن اشکر عظيمى كه در كثار وادی طف ( كربلا ) بود قرایت نزدیکی تری به ما ينى 
اميه داشت از ابن زياد كه داراى نسبى فرومايه و يستى بود. 

* و أن سميه ( مادر ابن زياد ) نسل او به اندازه تمام سنكهاى زمين فزون يافت در 
حالى كه نسلى از ال مصطفى باقى نماند. 

يزيد بر سينه ی أو زد و كفت : ساكت شو ء مادرت بميرد . 

و ام زینب وقتى که سر برادرش را دید ء گریبان خود را پاره کرد 

سپس با صدای اندوهناکی که دلها را جریحه دار می کرد صدا زد : 


ای حسین ای حبیب رسول خدا » ای فرزند مکه و منى » ای پسر فاطمه زهرا سرور 
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عساني انجل واروح ويّاك 
ولا شوف الرجس يضرب ثناياك 
2 هظمنه ما جره اعله احد وشافه 
نم جَعَلَ يزيد يَقول: 
تفخ اھ يبتر شم وا 
لاش لوا واس هراجا 
قَدْقَتَلْناالقَْمَ مِنْ ساداتهم 
نقذ ين عِندت إذ لم اني 


يره بينهالعدو جرحه وشافه 


عو کت 


جَرَّءَ الْخَرْرَجٍ من وفم الأسَل 
تم‌قالوا با وید لا لش 
وَعدلنا؛ ببّثر فاغتل 
من بُني أَخمّد ماکان قعل 


ب8 51 


2 م و رز - هشن 
خبر جاء ولا وَحَ نرّل 


ر قا راو و 5956 5 ع كه ماد ریق را ور رو 
فبَيئا هو یترنم بابیاتب وإذا بِصَوْتٍ العقيلة زینب يَصَك مسامعه 


2 


إذ تَسْمَعْ أَحَدَا یرد على يَزِيدَ بن مُعاويّة. 


الکید كلو رت الالء فضلی الله على زسوله وال آجنعیق. 


of 2 Ras Faw #8 a ۶‏ ۶ سور 5 6 3 
أظننت 5 يزيد حيث اخدت علينا اقظار الاازض وافاق السماء » 
و و ی ف رو و 2 02 a a‏ 
َأْصْبَحْنا تساق كما تُساقٌ الْأَسَارَىء إِنَّ بنا على الله هَوَاناًء وبك عَلیّه 
كَرامَة» وَإِنْ دك لِعظم خظرك عِنْدَهُ فَسَمَحْتَ بأنيك وَنَظْرْتَ في 
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* اى كاش من كشته شوم و با تو بيايم و نبينم كه ريش تو با خون خضاب شده باشد . 


# و نبينم كه كفار بر دندان هاى بزند و ای پناهگاه يتيمان ای كاش تو را از دست نمی 
دادیم . 


* این سخت بوكس خارين شنت و كس نديد کی کچ چ اه و تفای ارم رام 


# بر سر و لب های رسول عصای يزيد بازی می کند و به امير المومنین دشنام می دهد. 
سپس يزيد شروع به خواندن اشعاری کرد : 
پدرانم که به بدر از خزرج ناله ها از دم شمشیر شنید 
كاش بودند و بگفتندی شاد دست تو درد مبیناد يزيد 
آنقدر سرور از آنان کشتیم تا كه با بدر برابر گردید 
نیم از خندف اگر نستانم كينه ام زآل بنی بی تردید 
بازی هاشم و ملک است و جز این خبری نامد و وحیی نرسید 
در همان حال شعر گفتنش بود که زینب نشنید کسی به يزيد ابن معاویه جوابی دهد. 
فقط صدای زینب به كوش يزيد رسید . 
يس حضرت بلند شد و كفت : 
سياس خدای را که پروردگار عالمیان است و درود بر پیامبر و همه فرزندانش . 
خداوند نیکو باز كو فرمود : (پایان کار آنان که بسیار کار زشت کردند اين است که 
آیات الهی را دروغ می پندارند و آنها را مسخره می کنند ). 


ای يزيد تو كه زمين و آسمان را از هر طرف بر ما تنك گرفتی و ما را مانند کنیزانی که 
احترامی است ؟ و این از أن است که قدر تو در نزد خداوند بزرگ است ؟ که ابن چنین باد در 


بینی انداختی و متکبرانه نگاه مى کنی . 
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2 
کو ي 


خطبك جدلان مسرورا» غیت رایت الذنيا للك ماه وة 
لنيقةه وحن مها الك علخ وسلطانتا. 


مُهْلاً عوْلاً؛ آتيبية كول الله قعالى + جنول ننج ا كنبا 
: 27 إتما نمی لحم ليردادوا 4 وم عاب 
24 م 

من العَذْلِ يابنَ الطلقاء تَحدیرك حَرائِرَكَ وإمائك؟ 


سوک كنات وَسُول الله میایا؟ فد متكت ستوزهی وابتری 
وُجِومَهُنَ» تَحْدُو بهن الاغداء من بَلَدٍ إلى بلي ورفن اهل 
المنامل والمناقل وَيَتَصَفَّحُ وججَومَهُنَ القَرِيبُ والبعید وَالَدَنِيُ 
وَالشَّرِيكُ ليس مَعَهُنَّ مِنْ رجالهنْ ول وَلا مِنْ حُماتِهنَ حون 


ويف نی ا م 5 وه با الاژکیای ونيك لحمة من 
SES hS ela‏ يسَْبْطاً في بُعْضتا أَهْل البَيْتِ من نظر إِلْيْنَا 
بالشتي واكان الاکن اا 


ثم قول 2 َير متم ولا مُسْتَغظم . 
ll‏ لَعَغِالوايَايْويدُلا سل 
مُنْحَنِياً على نايا أبي عَبْدٍ اللّه سَيّدِ شباب آغل الجَنّةء تنکنها 


عع ام 


ریت لا رك كلك وقد تات ال واستاصلت اق 
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شاد و خرمى كه يايه هاى دنيا را به سود خود محكم ديده و رشته كار ها را به هم 


پیوسته مشاهده نموده و حكومت و قدرتى را که از آن ما بود » بدون مزاحم به دست آورده ای . 


ما به آنان می دهيم به خير أنان است » مهلت ما فقط برای أن است كه گناهانشان افزون تر 
گردد و عذابی خوار کننده برای آنان آماده است ؟ ) 


اى فرزند آزادشدگان اين رسم عدالت است كه زنان و کنیزان خود را يشت پرده جا مى 


داده اى ؟ 

ولى دختران رسول خدا اسير و دست بسته برابرت هستند ؟ پرده هاى احترامشان هتک 
شده و صورت هاشان نمايان » آنان را دشمنان » شهر به شهر در مقابل دیدگان مردم بیابانی 
و كوهستانى و در چشم انداز هر نزديك و دور و هر يست و شريف می گردانند » در حالى كه 
نه از مردانشان سريرستى دارند و نه از يارانشان حمايت كننده اى . 
كوشتش از خون شهيدان روييد و جه انتظار در تأخير دشمنى ما اهل بيت از كسى كه با ديده 
بغض و دشمنى و توهين و كينه جويى بر ما نكريست. 

ويس از اين همه » بدون اينكه خود را كنهكار بينى و بزركى اين عمل را درک كنى 
فى گویی : 

كاش بودند بگفتندی شاد دست تو درد مبیناد يزيد 

در حالى كه با چوب دستی اشاره به دندان هاى ابى عبدالله سرور جوانان اهل بهشت 
مى كنى و با چوب دستى خويش دندان هاى حضرت را مى زنى . 


چرا جنين نكويى ؟ تو كه يوست از زخم دل ما برداشتى و ريشه ما را در آوردی 
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نی دماء لاب محمد عل ونجوم الاو رض مِن ن آل عبد المطلب 


عبن ی 


تهیف بأشیاحك زعمت نك تنادیهم . 


۳۲ 
4 


ACY 5‏ ۳ ول دن آنك ا للت وبکه يكمة» وَلَمْ تکن 
کلک ما تلت وفْعَلتَ ما فلق 

إلا هُمّ خد آنا شا بحَقّناء انتم یمن ناه واخلل عَضْبَكَ یمن 

ال ما قَيَيْتَ إلا جلتقٌء ولا رت الا تغمك» ورد على 

شول الله 8# بما کشت د مِنْ سَمْكِ دماء ر افكت عن ر 
يجت ولخ عدف بجع خیم و شَعَتَهُم: 1 

وَلا تَحْسَبّنَ الذین لوا في سبي الله أمُواتاً بل أخياء عِنْدَ رَبْهِم 
زگ 


ی بالل افا وت بِمُحَمَّدٍ © حَصِيماً: ٠‏ وَبجبُرئيل ظهیرا. 


وَسَيَعْلْمُ مَنْ سول 5 ك يق وقاب ااشتلعيق شس 
للظالِمينَ لا وایکم مر مکان وضع 00 

وف جرف علي اللمافي: إلى لاشتضهر فرك 
وَأسْتَعْظمُ تفريعك. وَأَسْتَكْيِرُ یت لکن الیو قيفي اال 
حَرَى . 

ألا: فَالعَجَبُ كَل العَجَبٍء لِمَثلِ جزب اللو النْجَبَاءِء بجژب 
الشَيْطانٍ الطلقاء ۰ 
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با این خونى كه از خاندان محمد © و ستارگان درخشان روى زمين از اولاد 


عبدالمطلب ريختى و پدرانت را بانگ مى زنى به كمانت كه صدا به كوششان مى رسد. 


به همین زودى به جايى كه آنان هستند » خواهى رفت و أن وقت آرزو خواهى كرد 
كه ای کاش دستت جلاق بود و زبانت لال و جنين حرفى نمی زدى و كارى كه كرده ای » 
نمى كردى . 

بارلها حق ما را باز كير و از آنكه به ما ستم كرد ء انتقام بكير و خشم خود را بر کسی 

به خدا قسم ندريدى مكر يوست خود را و نبريدى مكر كوشت خود را و مسلما با همين 
بارى كه از ريختن خون ذريه رسول خدا و هتک احترام او در خاندان و خويشانش بر دوش 
دارى به رسول خدا وارد خواهى شيك هنكامى كه خداوند همه را جمع مى نمايد و پراکندگی 
آنان را كرد آورد و حق آنان را باز كيرد. 
پرورگارشان از روزی ها برخوردار . 

و به زودی آنکه فریبت داد و تو را بر گردن مسلمانان سوار کرد > خواهد فهمید که 
ستمکاران را عوض بدی نصیب است و کدام یک از شما جایگاهش بدتر و سپاهش ناتوان 
تر است . 

و اگر جه پیشامدهای ناگوار روزگار مرا به سخن گفتن با تو کشانده ولی در عين حال 
ارزشت از نظر من ناچیز و سر زنشت بزرگ و ملامتت بسیار است . جه كنم که چشم ها پر 

هان که شگفت آور است و بسی مایه شگفتی است که افراد نجیب حزب خدا در جنگ 


با حزب شیطان که بردگان آزاد شده + بودند کشته شوند . 
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لو الأتدى قيلت وخ ومايثاء والآفواة کلب من خوینا. 

وَيَلْكَ الجُمَتُ الواهِرُ الرّواكي تَنْتابُها العواسل وَتُعَفْرها أَمّهِاتُ 
القراعلء لین اتنا مَعّْماًء لَتَجدْنا وَشْيْكاً مَغْرَماُء حِيْنَ لا تجد الا 
ا اك يَداكَء وما ری بِظَلام للْعَِيدٍ 

إلى 0 المُشْتَكَى وعلیه المَعَوّلُ. 

كذ کیدك. وَاسْعَ سَعْيَكَءِ وناصب جُهْدَك قَواللهِ لا تَمْحُو 
كْرّناء ولا ثمیث وَحْيّناء وَلا تذرك أَمَدَّناء وَلا يَرْحَض عَنْكَ عارّهاء 


۳ 
54 86 


ول رأيك إلا فد وَأيَامكَ الا عَدَدْ؟ وَجَمْعْكَ الا بَدَدْ؟ 
يوم ينادي المنادي : ألا لَعْنَهُ الله على اال 
امد لله رب العالّمين الذي تم لأوَلِنا بالسَّعادَةِ والمَعْفِرَة 
تس ا رال شمه وال الله ان تیا یم اراي 
يوجب به لهم المزید» وَيَحَْسِنٌ عَلَيْنَا الخلافَة إِنَهُ رحیم ودود» وکسا 
الله 1 ون لكي : 


فقال يَزيد: 


يا ضَیخه تخمد ین صوایح ما أَهُوَّنَ النزح على النوایح 


يات 0 نَضرانِيٌ - وهو رَسُولُ قَيْصَرٌ - إلى يَزِيدَ وّقال : إن 


72 


ي بعْضٍ التجزائر حا جار ى لت 0 


ء درو 


نم على بل 
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و این دستهاست كه خون ما از آنها می چکد و اين دهنهاست که از گوشت ما پر آب 


شده. 


و این پیکرهای پاک و ياكيزه كه يى در پی خوراک گرگ هاى درنده گشته و در 
زیر چنگال بجه کفتارها به خاک آلوده شده است » و اگر امروز ما را برای خود غنیمتی می 
پنداری به همین زودی خواهی دید که مايه زیانت بوده ايم و أن هنگامی است که هر جه از 


پیش فرستاده ای » خواهی دید و پروردگار تو بر بندگان ستم روا نمی دارد. 
من شکایت به نزد خدا می برم و توكلم به اوست . 


هر نیرنگی كه خواهی بزن و هر اقدامی که توانی بکن و هر کوششی که داری دریغ 
مدار که به خدا نه نام ما را توانی محو کنی و نه نور وحی ما را خاموش کنی و به ما نخواهی 
رسید و اين ننگ از دامن تو شسته نخواهد كشت . 


روزى مى رسد كه منادى ندا مى كند: هان لعنت خدا بر ستمکاران باد. 


يس سياس يروردكار جهانيان راء كه اول ما را با خوشبختى و مغفرت و آخر ما را با 
شهادت و رحمت پایان داد و از خدا می خواهم كه پاداش آنان را به طور كامل و هر جه بيشتر 
است و وكيل نيكويى است . 

يزيد در جواب شعرى خواند بدين مضمون : 


بسا ناله اى كان يسنديده تر كه آسان برد نوحه بر نوحه كر 


يك مرد مسيحى که ييغام رسان قيصر روم بود به يزيد نكاه و كفت : در یکی از جزاير 
سم الاغ حضرت عیسی را داريم كه ما هر ساله از كشورهاى مختلف به قصد دیدن آن مى 
رويم » و به عنوان نذرى به آن هديه می دهند و عظمت أن را به يا می داريم همان طور که 
كتابهايتان را تعظيم مى كنيد يس شهادت مى دهم كه شما بر باطل هستيد . 
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فأغضب يزید كلامَة وم بقل فَقَامَ إلى الراس لةه وشهد 
الشهادتین وف . 
تم آخرج يريد الرآس مِنَ المَجْلِسٍ وَصَلَبَهُ على باب القّضر ثلا 


۱ 
6 
“لدم 


َسَمِعَتْ هند بنث عَمْرٍ وَرَوْجَةٍ رید بذک فجاءث إِلَيّْهِ وهي 
جا قل ایا عاف القَدَمَينِء مک لياف إلى مجلس یزیك 
وَهِيَ ول : 

يا نت رس وبمك ۳ دارنا؟!! 
صر نی مایم !! عل عليه ابق زیاد. 

نم جاء يزِيدُ بنْ مُعَاوِيَةَ إلى المَسْجِدٍ وَأمَرَ الخَطيبَ أن يَصْعَدَ 
لطي فلك 


م 
م 


5 
ع 


5 


نصا على بنْ الخسین ##: وَيْلُكَ أيُها الخاطبٌ اشْتَرَيْتَ 
مَرْضاةً المَخُلُوقٍ بط الخالی ترا مَفْعَدَكَ من الا 
ْم قال علي ؛ بن الحسین 4# لیزید : نادن لی حبّى أَصْعَدَّ هَذْهِ 


ee‏ ء۶ 


الاْعغوادٌ ات لمات لله يهن رضی » دلبو اة اچ 


فأ كريد قله ذلك . ا N EES‏ کات 
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يزيد از سخن اين مسيحى ناراحت شد و دستور به كشتنش داد. اين مرد مسيحى بلند 
شد و سمت سر امام حسين آمد و سر را بوسيد و شهادتين را كفت و به قتل رسيد . 


سپس يزيد سر امام حسين را از مجلس خارج كرد و سه روز بر بالاى قصر أويزان كرد. 

وقتى كه هند دختر عمر و زن يزيد خبر را شنيد » حجاب را از سرش برداشته و به 
صورت پا برهنه يرده را دريد و وارد مجلس يزيد شد و مى كفت : 

ای يزيد سر پسر دختر رسول خدا بر در خانه ی ما نصب كردى ؟!! 
است کل بنی هاشم بر فقدان او ناله زدند !! و ابن زياد در کشتن او عجله کرد. 

سپس يزيد ابن معاویه به مسجد آمد و دستور داد سخنرانی بر بالای منبر برود و از على 
و حسین در حضور على ابن الحسین بدگویی کند و سخنران اين كار را کرد. 

على بن الحسین ©#فرياد زد : وای بر تو ای خطیب ! خشنودی مخلوق را در برابر 
غضب و خشم آفریدگار به جان خریدی » پس جای خود را در آتش آماده ين + 

سپس على بن الحسین به يزيد كفت : به من اجازه می دهی تا بر اين چوب ها 
بالا روم » و کلمه ای چند بگویم که خشنودی خدا در أن باشد » و اهل مجلس از شنیدن أن 
اجر و ثواب ببرند . 

يزيد راضی نشد . ولی مردم گفتند به او اجازه بده تا بر منبر برود و شاید از اوسخنی 


بشنویم. 


ج 

- 

وت 
ع 5 
اج - 
8 : 
1 8 

۰ 1 

1 51 1 
| 


و 


کا نموت 
۱ ی ۱ 


رن باوج و 


ا وما قل ها تش كنا الث ؟ 

ال : ان ين آل بيت قد روا للم !۱ 

لم یزالوا به حثّی أن له قضعَة الم قود الله وی عل 
وَصَلَّى على رَسُولِهِ ولو وخظب شظبةً آبکی مِنْهَا العْيُونَ» وَأَوْجَلَ 
نها لوب . 

وَقَالَ 8: أيّها التاس أَحَذَّرُكُم من الدُنیا وما فیها فالّها دار 
وال وَانْتِقَالِء تقل بأغلها ین حال إلى حل . 


۰ 
9 


3 


قد أَییّبِ القُرُونَ الخاليةُ وَالأمَمٌ المَاضِيَةُ الذین کاوا ول 
منکم آغمارا وار منکم آثارا؛ هم آيدي الزمان» واحتوت علیهم 
الأفاعي والديدان. أُفْنَئْهُمُ الدُنياء فکاَنَهُم لا كاثوا لها فلا ولا 
سکن قَذ كل الراب لْحُومَهُم وازال مَحَاسِئَهُمء وبَدَّدَ أوْصالَهُم 
وَشَمائلُهمء وَغَيّرَ وهی وَطَحََتْهُم أيْدِي الرّمان. 

أُفْتَظمَعُونَ بَعْدَهُم بالبّقاء؟ 

یمات عیّهات! لا بد لک وخ اللْخوق بهم تكداركوا ما بقن 
ین أغمارگم بصایح الأغمالٍ وكأني يكم وَكَذ قشم ین قُصُورِكُم إلى 
قبورکم فَرِقِينَ يرع مَسْرُورِينَ» فَكُمْ وَاللّهِ من تریح كد اسَْكْمَلْتْ عليه 
السَراث» عت لا یال ناوم ولا يُقاث ظالِم. " 


۳ میت ار رم هه ا ۳ وس بش‎ FE 
كد وجَدوا ما أسلفوا» وأخضروا ما راء وَوَجَدوا ما عملوا‎ 
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پزید گفت : اگر به منبر رود ناین نمی آید تا من و خاندان ابی سفیان را رسوا کند. 


گفتند : از اين جوان جه بر می آید ؟ 

يزيد كفت : او از خاندانی است که در کودکی علم را با شير مکیده اند . 

مردم اصرار کردند تا اينكه يزيد اجازه داد و امام سحاد بر بالای منبر رفت. حمد و 
دیدگان گریان و دل ها به فزع آمد . 

فرمود : ای مردم از دنیا و از آنچه در دنيا هست بر حذر می كنم . چون أن دار زول و 
انتقال است . و اهلش را از حالی به حال دیگر منتقل می کند. 

قرن های گذشته و ملت های گذشته ای که عمرشان و آثارشان از شما بیشتر بود را از 
بين برد . دست های زمان آنها را از بين برد » و افعى ها و حشرات بر آنها احاطه کرد و دنیا 
آنها را از بين برد + مثل اینکه نه اهل و نه ساکن اين دنیا بودند . خاک گوشت های آنها را 
خورد و زیبای هایشان را دور کرد » و مفاصل و طبع هایشان را از هم دیگر دور کرد و رنگ 
هایشان را تغيير داد و دست های زمان آنها را هلاک کرد. 

آیا طمع می كنيد بعد از آنها باقی بمانید ؟ 

هیهات » هیهات ! چاره ای ندارید بجز اينكه به آنها ملحق شوید. باقی مانده عمرتان 
را به اعمال صالحتان ملحق کنید. دارم می بينم زمانی که شما را وحشت زده و غير مسرور 
از قصرهایتان خارج می کنند و به سمت قبرهایتان می برند . به خدا قسم چقدر مجروحی 
هستند که حسرت بر أن غلبه کرده و وقتی ابراز تدامت كلد از او کول نمی کنند و چون که 
ظالم بود کسی به فریاد رسی او نمی آید . 

يبدا کردند أن کارهای گذشته شان توشه هایشان را حاضر کردند » و اعمالشان را حاضر 


بيدا کردند و پروردگارت به کسی ظلم نمی کند. 


5 
a 

پى 

طبه 

طاك 

ا 

3 ۱۳ 

ا 1 
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او 5 و ا و و في 7 ۳ ات ۾ و ور 
م۵ وه ی A a lor‏ عالق ا ی كومس وه ررم و س 1 5 
ینتظرون صيحه القِيامَة» وحلول یوم الطامة ليجزي الذین أساؤوا بما 
5 1 0 5 ی و و - 

92 ی نت 8 03 1 3 مگ مرت از ماس‎ a 

نم قال: أيها الناس آغطینا سِنَاء وفضلنا بسبع: 

e 3‏ 2 5 م7 1 سم ج 6 رک ۳ 8 ار مسر امه 

اعطینا: العلم والحلم والسماخة والفصاحة. والشجاعت. 
سمه a a‏ 0 ۳ 

e EE:‏ 2 ر وام ۳ 2 پر ك ر ت 

وفضلنا: بان منا الث المختار جي ومنا الصديق› ومنا 
الطیاره ويا اسه الله ونس رسولهه وهنا حا السات وهنا حيطا 
ف ساف د ف عن عي للد 
هذه الامت ومنا مهدي هلو الامة. 


2 3 و سم و 2 o‏ كل a f RHA‏ ا 
أيها الناس مَنْ عرفيي فقد عرفني» وَمَنْ لم يعرفني آنباته بحسبي 


۳۹ .3 ۳ ص 


0 2 


يها لاس أنا ابن مَكَةَ وَمِنَى» أنا ابن زَّمْرّمَ والضّفا. 
آنا اب مَنْ حَمَلَ الرّكْنَ بأظرافي الرّداء. 


نا ابن خير مَنِ اتْتَرَرَ وارتتق . 

3 ابنُ خر من ال واختفی . 

آنا ابن حير مَنْ طاف وَسَعَى . 

نا ابن خَيْرٍ مَنْ ححجٌ ولبی. 

نا ابن مَنْ ول على البْراقٍ في الهَوَى . 


2 


نا ابنُ مَنْ آسري به من المَسْجِدٍ الكرام إلى المَسْجِدٍ الأَقصَى . 


۱۱ مقتل الحسين 7 
مردكان قبل از شما در منزگاه هاى بلاء خاموش هستند و در ارتش مردكان بى حركت 
» منتظر فرياد قيامت » و حلول روز بلاى بزرك ( روز قيامت ) هستند تا آنهایی كه عمل بدى 
انجام دادند مجازات شوند و آنهایی كه احسان كردند هم با احسان پاداش داده شوند. 


سپس فرمود : ای مردم » به ما شش جيز داده شده و به مفت جيز بر ديكران فضيلت 


و برتری يافتيم . 


به ما دانش » بردباری » بخشش » فصاحت » دلاوری و محبت » در دل مومنین عطا 


نند 6اشت :: 
صديق ( امام على 7 ) و جعفر طيار و حمزه شير خدا و شير رسول او و سرور زنان و دو سبط 
این امت و مهدى اين امت از ما هستند. 
خود را به او خبر دهم . 
ای مردم منم فرزند مکه و منی » منم فرزند زمزم و صفا . 
منم فرزند آنکه حجر الاسود را با ردای خود حمل و در جای خود نصب کرد. 
منم پسر بهترین کسی که ازار و رداء پوشید . 
منم فرزند بهترين کسی که کفش پوشید و پای برهنه رفت . 
منم پسر بهترین کسی که طواف و سعی انحام داد . 
منم پسر بهترین کسی که حج کرد و تلبیه كفت . 
منم پسر آنکه در آسمان بر براق سوار شد . 


۳ 
لخد 
i.‏ ۳ 
. =3 نو 
ا أل 51 
ثم 0 
ی ذه 
ات مات 2 
1 إن د عق 


زر 
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آنا ابن مَنْ بَلْعَ به جبْرئيل إلى سِدْرَةٍ المنْتَهَى . 
اتا ابن مَنْ دی قَتَدلَى فَكانَ قاب قَوْسَيْنِ م أو أذنى. 
آنا ابن مَنْ صَلَّى بِمَلائِكَةٍ السَّماءِ مَلّی 
ابن مَنْ أَوْحَى له الجليل ما خی 
أنا ابن مُحَمَّدٍ المُصْطَفَى . 
آنا ابن عَلِنَ المَرْتَضَى . 
آنا ابنُ مَنْ ضَرّب خراطیم الَلق حتّی قالوا: لا له الا ال 
آنا ابن مَنْ ضرَبَ بي يَدَي رَسُولٍ الله 4 سیفن » و رطن برختین» 
وَهَاجَرَ وت وَبايَعَ البیعتین» وَقائَلَ پبدرٍ وَحَنَيْنِء وَلَمْ يمر ال 
طَرْفَةَ عَيْنٍ 
آن 0 صالح المُوْمِنِينَ» وَوَارِثِ النَبِيِينَ» وقایع الْمُلْحِدِينَ 
َيَعْسُوبٍ المُسْلِمِينَ» وئور المُجاهِدِينَ» وتاج البَكَائِينَ» ورن 
العابدينَ» وَأَصْبّرٍ الصَّابِرِينَ» وأفضَلٍ لاه عن آل هة ویاسین 
. رَسُولٍ َب العالمین. 
۹ نا ابن المُؤيّد بجبرئيلَ» المَنْصُورٍ يميكايل. 


7 أنا ابن المحايي عَنْ حرم المُسْلِمِينَ» وقاتل المارقین وَالنَاكثِينَ 
N‏ وَالقَاسِطينَء والمجاهد آغدائه الغاصبينّ ومحر من مَنَى من قُرَيْشٍ 

ایی زارد عم لات و اجات له ول موله من التتؤسيقء واول 
2 السَابِقيَء وقاصم المُعْتَدِينَ» وَمُبيدِ المُشْرِكِينَ E‏ الله 
على المُنافِقينَ» وَلِسانٍ جِحَمَة العابدین» وناصر دين الله 4 ور مر 
اللوه ولان جکقة الله وع علمه. 


وک 


1 
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منم يسر آنکه جبرائيل او را به سدره المنتهى رسانيد . 


منم پسر کسی که به خداوند نزديك و نزديكتر شد » يس به اندازه ی دو كمان يا 


نزديكتر بود. 
وكير أنه اماك نما تمان كرارق 
منم فرزند آنکه خداوند جليل به او وحى فرمود آنچه را وحى فرمود . 
منم فرزند محمد مصطفی ۰ 6. 
منم فرزند على مرتضی ‏ 7 . 
منم فرزند اکا مر لی “ردكا را به خاک ماليد تا به وحدانيت خداوند قائل 


شدند و لا اله الا الله كفتند. 


منم آنکه با دو شمشير در پیش رسول خدا جنكيد » و به دو نيزه اهل كفر و عناد را دفع 
فرمود و دو هجرت نمود و دو بار بيعت كرد ء و كافران را در جنگ بدر و حنين کشت و یک 
جشم به هم زدن به خدا كافر نشد . 

منم فرزند صالح مومنان » و وارث پیامبران و از بين برنده ملحدان » و امیر مسلمان » و 
نور جهاد كنندكان و زينت عابدان » و افتخار بسيار كريه كنندكان و صبر كننده ترين صابران 
و بهترین نماز گزاران از آل طه و ياسين فرستاده پروردگار جهانیان . 

منم فرزند کسی که به جبرئيل تاييد شد و به میکائیل يارى گردید. 

منم فرزند حمايت كننده مسلمانان » و كشنده مارقان و ناكشان و قاسطان و كسى كه 
با دشمنان خود مجاهده كرد . منم فرزند بزركوارترين مردم از قريش و اولين كسى كه دعوت 
خدا و رسول او را اجابت كرد. 

اولين مومنان و اولين پیشی كيرندكان » و از بين برنده ستمكاران ( و شكننده كمر 
متجاوزان ) و براندازننده مش ركان . و تيرى از كمان خدا بر منافقين » و زبان حكمت عابدين » 
و يارى كننده دين خدا و ولى امر و گلستان حكمت خدا و صندوق علم أو ( حامل علم الهى ) . 


۹ ۳۹ 
۹ ۳ 
a‏ 1 
5 1 
تن 2 
ا . لب ۳1 
7 ۴ 0 0 
ال 6 < 
ال ان 
1 5 + 
کے ا 
ای 9 ۱ 
۱۳۹ 
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ن سمخ ف سخی » بهي › هلول کین » بحي ؛ رضي › مِقُدامْء 
همام صابن صَوَامء AE‏ قَوَامْ قاطع الأضلاب» Ek‏ 
الأخزاب. 

اریطهم غتاناء وام جَناناً» وَأْمْضاهُم عَرِيمَةَ وَأَشَدَّهُم 
فک آسد امل : هم في الخرّوب إذا الؤكلقت الاستت رربي 
الأعَنَهُ» طخ الرّحاءء وَيَذْرُوهُم فیها ذَرْوَ الریح التشیب: یت 
الحجاز» کیش العراق. 


2 يني انع E‏ س #8 2 ۶ و 8 و 5 5 


کیش مد خيفِيٌ » عقب › بدري» احدِي» مهاجري» من 


3 


العرب سَيدُهاء وَمِنَ الوَعی لَيْثْهاء وَارِتُ المَشْعَرَیْن» وَأبُو السَبْطيْنٍ 
الحَسَنِ والحسیّن ذاكَ جُڏي علي بن أبي طالب . 
نا ابنُ فاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ . 
آنا ابن نو التساء. 
ل الكُبْرّى 
الول لجا 


۳ e 
Cek Cex 
سس اس‎ 


١ 
2 
نه‎ 


موز الراس مِنَ القفا. 


e 
وک‎ 
مسبت‎ 


العظشان حى قَضَى . 
طريح گربلاء. 
شوب العمامة والرداء. 


اب مُق یکت غا مَلایكة السّماء. 


> 5 9 
CS Ess 
وعد اس‎ 


Ca 
e 
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جوانمرد » بخشنده » بزركوار » شجاع » ياكيزه » ابطحى » ياكيزه از هر آلودگی ۰ پیشگام 
( در مشكلات ) . رادمرد ها ی كفده و داتما رز دار » تهذیب شده » شب زنده دار. 


قطع کننده نسل ها و متفرق کننده احزاب . 


با استقامت تر از همه و آنکه دلش از همه كس ثابت تر بود » و عزیمتش از همه 
محکمتر » و در دفاع از حق سرسخت تر از همه » شير بیشه شجاعت . زمانی که جنگ شدت 


می يافت » و سر نیزه ها پیشی می كرفت و لشکر نزدیک می شد . دشمنان را چون سنك آیا 


خرد و هلاک نموده » و آنان را چون بادی که برگ خشک درختان را پراکنده می نماید متفرق 
می نمود » شير بيشه حجاز » مرد مردانه عراق . 


مکی » مدنی » خیفی » عقبی » بدری » احدی » مهاجری » سید عرب و شیر مردان نبرد 


> وارث مشعر و منا و يدر نوه ی رسول خدا حسن و حسین » اوست جد من على ابن ابیطالب. 
منم فرزند فاطمه رها 3 
منم فرزند سیده زنان. 
منم فرزند خديجه کبری 3 
منم فرزند کسی که به ظلم او را کشتند 
ولع کی کرک ا ا کدف 
منم فرزند آنکه او را با لب تشنه شهید کردند 
منم فرزند به خون غلطیده كربلا 
منم فرزند آنکه عمامه و رداء او را دزدیدند 


مق درد آنکه ملانکه اسان بر او كرك کردا 
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آنا ابن مق ناخث عل الجن فى الأرّض.ء وای فى الهواء. 
آنا اين من رأْسْهٌ على انان تی . 
آنا ابن مَنْ حرمه مِنَ العراقٍ إلى الشام تَسْبَى . 


لم يرل يَعُولُ: آنا آنا» حتی صح الاس بالبکاء وَالّحیب. 


الكلام. 


كلما قال المَوْنْ: الله أنه , 


قال عليٌ بن الحْسّين :8 : لا شيء أَكْبَرُ من الله (كبَرْتَ كُبِيرَاً 
لا قا 


لها .قال المُودْنُ: اسهد أنْ لا له إلا الله 
قال علي بن الحُسَيْن :8 : شهد بها شغري وَبَشسَرِي وَعظمی 


Eg 5 LS A ne 72‏ مقي 7 
فلما قال الموذن: أشهد أن محمدا رسول الله. 


القت من قوق المِثْبرِ إلى یزید وقال: مُحَمَدٌ هذا جَدّي آم جد 


و اه هر هر وه ع فق هه فا مه ها e‏ و سکاو برع 
فان زعمت انه جدل فقد کذیت وکفرت» وان قلت إنه جدي» 
ی ی رو هم و 
فلم فتلت عترته؟!! 


نی کن ت 
ww‏ 


ول رین العابدينَ مِنَ المِنْبَرٍ» هذا ود تَمَرَقَ مَنْ كانَ في 
المَسجد وَالْتَمُوا حول الامام رَيْنِ العابدينَ #4 . 
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منم فرزند كسى كه جنيان در زمين و مرغان در هوا بر او نوحه كردند 


منم فرزند آنكه سرش را بر نيزه كردند و در شهر ها كردانيدند . 
منم فرزند آنکه غيال او را اسير کرده از عراق به شام آوردند . 


و از این قبیل اوصاف و مفاخر پدران خود را ذکر نمود » چندان که خروش از مردم 
برخاست و صدا به گریه بلند شد . 


پزید ترسید که بر علیه او آشوب شود + به موذن دستور داد که اذان يكوع تا آن حضرت 
چون موذن كفت : « الله اكبر « 


على بن الحسين فرمود : از خداوند جيزى بزرك تر نيست . ( كسى را تكبير كردى كه 


چون موذن كفت : اشهد ان ل الله الا الله 

على بن الحسین #فرمود: مو و يوست و استخوان و گوشت و خون من به وحدانيت 

حون هودن کشت« شید ان محمدا رتسول الله . 

امام از بالای منبر رو به يزيد کرد و فرمود : أيا اين محمد جذ من است يا جد تو ای 
يزيد ؟ 

اگر گویی جد تو است دروغ گفته ای و كافر شدی ‏ و اگر می دانى كه جد من است » 
يس جرا عترت او را کشتی ؟! 


امام زین العابدین 7از منبر پائین آمد و مردم از مسجد خارج شدند دور امام زین 


بخ 
ت 
ات با 1 
لت .1 0 
e‏ 0 
1 ات 2 
1 ارح د عه 
| متك 
00 1 ۲ 
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رع بو و بو ۳ و 1 E‏ 7 رك 5 
يَقُولٌ المئهال: جثث ِلَبْهِ وَسَلْمْتُ عَلْيّهِ وقلت له: سَيْدي یابنَ 


َسُولٍ ال گت أَمْسَيْت؟ 


قال: آمسینا كَمَكَلٍ بُني اشرائیل في آل فزعژن يُدَبَحُونَ أبنائهُم 


3 4 . ۶2۱ 
ویستحیون نسانهم . 


of 


آئشت العَرَبُ تَفْتَخْرُ على العَجم بان مُحَمّداً له ينها . 


9 
o of 


وَأَمْسَتْ فرَيش تَفْتَجْرُ على سائر العَرَبَ بأن مُحَمَّداً َلك مِنْها . 


7 01 E ١ را ع هو‎ n 2 mo 


راجعون. 


۾ وا له 


02 


عو سبي 


ال المنهال: وکا يكلقيى لد اعرا کر چت له تقوك: إلى 
أيْنَ يا نِعُمَ الخلف» فترّكني وَاسْرع لها . 


ولمّا خشی يزيد الفَِنَةَ وَانْقِلابَ الأمْرء عجل بإخراج الإمام زين 
العابدينَ وّالعبال من الشَّام إلى رهم ومَقَرّهِمء وَمَكْنَهُم يما يُريدون. 


000 


وَأْمَرَ النْعْمَانَ بن شیر وَجَماعَةٌ أن يَسِيرُوا مَعَهُم إلى المَديئَةِ مَعْ 


ر 


ا عرّت و العابدین © القوافقة من بريد طلب منه 
۳ وت رەم AN‏ 
الرژوس كلها لیدفنها في محلها . 


عت ات نين 


الم یتباعد رید عَنْ رَعْبّته» فَدَقَعَ له رس الحُسَينِء 4# مع 
رُؤوس أهْل بيه وضخبه فَالْحَقُوها بالأدان. 
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منهال می كويد : به سمت امام آمدم » سلام کردم و به او گفتم : آقای من + ای پسر 
رسول خدا حال شما چطور است ؟ 


امام فرمود : ما همانند بنى اسرائیل در ميان فرعونیان گشتیم که پسرانشان را می کشند 


عرب بر عجم افتخار می کرد که محمد از عرب است . 

و قريش بر ساير عرب فخر می کرد که محمد از ماست . 

ول ها ااهل نی هخمد را كد و از ون رنه و واک تردق يدن له وا 
اليه راجعون . 


منهال می كويد : در اين بين كه أن حضرت با من سخن می كفت : زنی از يشت 


سرش آمد و كفت : به کجا می روی ای بهترین باقی مانده > حضرت مرا رها کرد و به سوی 


ان بانو رفت . 
درباره اين زن پرسیدم و به من گفتند که : اين عمه اش زینب است . 
و هنگامی که يزيد ترسید که فتنه يا انقلابی در حکومت اتفاق بیفتد » امام زین العابدین 


7و عیال را از شام به وطنشان و مقرشان با عجله خارج کرد و هر جه خواستند به آنها داد . 


و دستور داد نعمان بن بشير وعده ای آنها را تا مدینه همراهی و با آنها با مهربانی 
رفتار کنند. 

و هنگامی که امام زین العابدین علم بيدا کرد که يزيد موافقت کرده که به مدینه 
برگردند . امام از يزيد خواست که همه ی سرها را به او بدهد تا در محلشان آنها را دفن کند. 

يزيد بر خلاف ميل قلبی خود سر امام حسين 7با سرهای اهل بیتش و اصحابش را 
به امام زین العابدین 3 داد و آنها را به بدن ها ملحق کردند . 


00 

ہے 1 

ات ل 1 
فد .1 0 0 

` 8 
3 5 فیط‎ 
ib 7 11 
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قال الرّاوِي: فلمّا ساروا من السام قاصِدينَ إلى المَدِيئَةٍ جَعَلُوا 
طريَهُم على أَرْضٍ العراقء فا قارَبُوا كَرْبَلاءَ قانُوا للدّلِيلٍ مر نا 
على طريقِ كَرَبَلاءَ . 
قلمّا وضلوا إلى مَوْضِعْ المَضْرّع وجدوا جابرَ بنّ عَبْدٍ الله 
الأنُصارِيء وَجْمْعاً من بني أسَدِءِ قذ وَرَدُوا لزیازة بر الحْسَين ل 
تواقوا في وَقْتِ واجِدء وَتَلاقُوا بالبکاء والخژن وَاللّظمء وأقامُوا 


7 
5 


المَاتِمَ» وَاجْتَمَعَ علیهم أَهْلُ ذلك السَّوادِء وَأْقَامُوا على ذَلِكَ أيّاماً . 
عَنْ عَطِيَةَ العَوْني قال: حَرَجْتُ مَعَ جابر بن عَبْدٍ الله الأنصاري 
زارا قَبْرَ الحسین نز . 
Hi‏ وََدْنَا گرئلاء دَنَا جابز من شاطیء المُراتِ» وَاغْتَسَلَ نم 
ائترّرَ بازار» وَارْتَدَى بِآحَرَ نم قح صُرَّةَ فيها سَعْدٌ رها على بَدَنْهِ. 
کک قفي إلى القبر الشَّرِيفٍ حافياًء لَمْ حط خحَُظَوَة الا ذكَرَ الله 
حتّى إذا دنا مِنَ ابر قال : الْمِسَنيه. 
قال عَطِيّةُ: فَألْمَسْتُهُ فر على القَبْرٍ مَعْشِيَاً عَلَيْه فرش له 
سينا من الماء. 


و 
e‏ 


خا ر ا ۳ ان 9 و وا وی 9¢ 
ثم قال : وانا لك بالجواب؟ وقد شحطت أؤداجِك على آثباجك 
و و اه ص 7 
وفرق بين بدنك وراسك. 


0 عم مه و8 ار 2 0 “ا‎ SE, 
فاشهد أنك ابن خیر النْبِيِينَء وَابِنُ سَیّدِ الوَصِيِّينَ» وَابنْ خلیف‎ 
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کربلا شدند به راهنمای قافله گفتند : ما را از راه کربلا ببر. 


و وقتی که به قتلگاه رسیدند جابر بن عبدالله انصاری و جمعی از بنی اسد را يافتند که 
برای زیارت قبر حسین آمده اند . همگی در أن سرزمین گرد آمدند » و با كريه و اندوه و سیلی 
بر روی زدن با هم ملاقات کردند » و مجالس عزایی برپا نمودند و مردمی در آن نواحی بودند 
جمع شدند و چند روزی به همین منوال گذشت . 

از عطيّه عوفی روایت می شود که كفت : با جابر ابن عبدالله انصاری به جهت زیارت 
قبر حضرت امام حسین بیرون رفتیم . 

چون به كربلا وارد شدیم » جابر نزدیک رود فرات رفت و غسل کرد » جامه ای را لنگ 
خود نمود و جامه دیگری را بر دوش افکند » يس بسته ای که در آن سعد ( گیاه خوشبویی ) 
بود گشود » و از آن بر بدن خود پاشید . 

و به جانب قبر پابرهنه روان شد › گامی بر نمی داشت مكر با ذكر خدا تا نزدیک قبر 


رسید . كفت : دست مرا بر قبر بگذار . 


عطیه می كويد : من چنین کردم و بی هوش بر روی قبر افتاد . کمی آب بر رويش 
پاشیدم. 

و وقتی که به هوش آمد سه بار گفت: يا حسین 

سيبس كفت : ايا دوست جواپ دوست خود را نمی دهد ؟ 

e‏ ان رای هی و حال ات هاي كرون قور ريقة اند و ما نیو نیز 
و بدن تو جدایی افتاده است . 

شهادت می دهم که تو فرزند بهترین أنبياء و فرزند سيد الوصیین » و فرزند کسی هستی 
که ملازم تقوی 
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التَقْوَى وَسَليل الهُدَىء وخایس آضحاب الکسای وابنْ سَيّدِ النقبای 
وَابِنُ فاطمَةً سَيّدَةٍ النّساء . 

وما لَكَ لا تَكُونُ مَکذا؟ وَكَدْ عَذنكَ کف سَيّْدٍ المَرْسَلِينَ» وَرَبِيتَ 
فى حضر المُتَمَينَ وَرَضَعْتَ من ثدي الإيُمانِ» وَفطمت بالإسلام. 
9 و ت ر 2 )بر 2 2 و و 2 
: وَطْبْتَ مَيّتَاّ غَيْرَ أن قلوب المژمنین عير طَيبَةٍ 
یف اقگه ولا شاک فى خبانت, 

فَعَلَيْكَ سلام اللّه وَرضوائ وَأَشْهَدُ انك مَضَيْتَ على ما مَضَى 
عَلَيِهِ خوك یَحبی بنْ زگریا . 

تم حَال بصره حول القبر وقال: 

السَّلامُ عَلَیِحم یمه الأزواحٌ التي حلث بغناء الحُسَينٍ 4# 
وأَناحت برخله. 


و 
شيل 2 


شْهَدٌ آنکم أَقَمْثُمْ السّلاة وآتيثم الرّكاءّ» واَمرْتم بِالمَعْرُوفِ 
یک تمن المُنگر» وَجِامَدْتُمُ المُلْحِدِينَ وَعَبَدْتُمُ الله حتّی آتاکم 
3 و 
ايفين . 


والذی بَعَتَ مُحَمّداً يه بالق لَقَدْ شارکنا فِيمًا دخلتم فبه . 


A 4 2 e‏ اذ e‏ 6 هد 2ه ین ۳ مي ۵ اه 
قال عَطيَّة: فلت لجابر: فَكَيْف وَلَمْ تقیظ وادِياً؟ وَلْمْ تغل 
اه مرو ۵ 2 8 0 ي ق م2 10 2 E‏ وم عو عه 5 
جَبَلاً؟ وَلَمْ نضرب بِسَيْفٍِ؟ وَالقَوْمُ قذ فرق بَيْنَ ژزوسهم وآندانهم 
2 راهة عه ر ۹ 
وَأُوتِمَتُ آولادهم وازملث آرواجهّم؟!! 
ا 2 2 ۳9 0 ۳ 7 5 5 2 و م9 
فَقالَ لى: يا عَطِيَّةٌ سمخ خبيبي رَسُولَ الله يه يَقَولُ: مَنْ 


مس مر و اه 


و aê fal‏ وم ف عض ع ی و شه 
أحب قوما حشر معهم» ومن | حَبٌ عمل قوم أشرك في عملهم. 
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9 زاده ی هدایت و پنجمین اصحاب کشا و پسر سرور شاهدان 6 فرزند فاطمه زهرا 


سرور زنان . 

و چگونه جنين نباشى و حال أنكه دست سيد المرسلين تو را يرورش داده » و در آغوش 
متقين پرورش یافتی ‏ و از يستان ايمان شير خوردى و با اسلام از شير كرفته شدى 

و در حيات و ممات ياكيزه بودى . همانا دل هاى مومنين در فراقت غمكين است ‏ با 
ين که دز نیکویی حال تو شکی نیست : 

يس سلام و خشنودی خدا بر تو باد » و همانا شهادت می دهم که تو بر شیوه برادرت 
یحیی بن زکریا گذشتی . 

سپس رویش را پیرامون قبر کرد و كفت : 


بودید و به کاروان او پیوستید . 
و نهی از منکر کردید و با کافران جنک کردید و خداوند ر | عبادت کردید تا آنکه يقيق را به 


سوگند به آنکه محمد را به حق مبعوث کرد . ما هم در مقام شما شریک هستیم . 

عطیه گفت: به جابر عرض کردم : چگونه ما با ایشان شرکت کردیم و حال آنکه ما 
بیابانی نپیمودیم ؟ و کوهی بالا نرفتيم ؟ و شمشیری نزدیم ؟ اما اين گروه ما بين سر و بدنشان 
جدايى افتاده و اولادشان بتیم و زنانشان بیوه گشته اند ؟ 


جابر به من كفت : اى عطيه از حبيب خود رسول خدا شنيدم كه فرمود : هر كس 
گروهی را دوست داشته باشد با آنها محشور شود و هر كس عمل قومی را دوست داشته باشد 


در ان شریک شود. 


کک ا 
له د 
ق لاز * 
E‏ 


o 
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والذي بت مُحَمّدا ييه بالعق إن نيّتِي وی آضحابي على ما 
مضي عل الحسین 848 وأضحابة. 

قال عَطِيَهُ : فبینا نحن بهذا الكلام وَإذا يسوا فد قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْنا 
ا الشَّام. 

فلڪ يا جابرٌ إلي أرى 0 عَظيمَاً مُقْبلاً عَلَيْنا مِنْ ناجيّةٍ 
الشّام. فالْتَقَتَ جابرٌ إلى غُلامِهِ وَقَالَ لَهُ: ان وَانْطئْ ما هذا السّوادُ؟ 
ان من اشاب فيد لله بن زیا فاجع إِلَيْنا لَعلَنَا تلجأ إلى 


ar‏ وَإِنْ كانَ هذا سيْدئ وَمَوْ لاي زین العابدينَ فانت حر لو خه اللَّه!! 

انلق العلامٌ فما كان باش من أن رَجَعَ إِليْنا وَهُوَ َل ۾ على 
وَجهِهِ وَيُنَادِي : 6 يا جابر واستقبل حرم الله ۾ وَحْرَمَ رَسُولٍ اللدء ذا 
سَيّدِي وَمَوّلاي عَلیْ بنْ ن الحسّین تلا قد أقبل مَعَ عَمَّاتِهِ وَأحَواتِهِء فقام 


جابرٌ يَمْشِي حافي الأقدام مُعشوف الرأس ودنا من زَيْن العابدينٌ. 
فقال الإمامُ: أنْتَ جاير؟ 
قال: نَعَمْ» یاب رَسُولٍ الله. 
ی فقال: يا جابرٌ ها هُنا وَاللِّ فيلت رجالنا. وبحت أظفالاء 
۰ ۲ وسیّت نساژنا رَأخرق خیامتا . 
۱ 5 جابريعمي ابهذه المسچان ذبیحوا احسین وهله العدوان 
وما ظل شریده امن آل عدنان حته الطفل ذبحوه عطشان 
5 وَكأني بالكقياة رفت نادت : 


يا نازلينَ بكَرْبَلاءَ هَل عِنْدَكُم حََبَرٌبِقَثْلانَاوَماأغلامها 


سوكند به خداوندی كه محمد 6 را به حق به ييامبرى مبعوث کرد كه نيت من و 


عطقم کوک در همین حال کی وهی کش رک اک ادن کا یه 


گفتم : ای جابر من سیاهی بزرگ می بينم که از سمت شام دارد سوی ما می آید . جابر 
رو به غلام خود کرد و به او كفت : برو و ببين اين سیاهی چیست ؟ اگر از ياران عبيدالله بن 
زياد بودند به سوی ما برگرد تا به جایی يناه ببريم . و اكر سيد و مولای من زین العابدین بود 
تو را به خاطر خدا آزاد می کنم . 

غلام بلند شد و رفت و بسرعت به طرف ما برگشت در حالی که بر روی خود می زند 
و ندا می داد : 

ای جابر برخيز و حرم خدا و حرم رسول خدا را استقبال کن » اين سيد و مولايم على 
بن الحسین ' 8استث که با عمه هایش و خواهرانش به سمت ما می آید » جابر برخاست و 
با پای برهنه و سر عریان به طرف امام رفت و نزدیک شد . 

امام فرمود : تو جابر هستی ؟ 

کت امه ان سر رسول هذا 

امام فرمود : ای جابر به خدا قسم در اينجا مردانمان كشته شدند » طفلانمان را سر 
بريدند » زنهايمان را اسارت بردند و خيمه هايمان را سوزاندند . 

* ای جابر ای عموى من در اینجا بود كه حسين و خانواده اش را دشمن سر بريد . 

* باقيمانده ای از آل عدنان نماند و حتى طفل شير خواره را تشنه سر بريدند. 

و زبان حال زینب کبری اين بود : 


#ای کسانی که سوی كربلا آمدید آیا خبری از کشته كان ما و نشانه هایی از آنها ندارید 
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ما حال جُنْة مَيِّتِ في أَرْمِ بَقِيَتْ ثلانا لا براز مقامها 
م جاءث إلى لبر أخيهًا أبي عَبْدِ الله الحْسَينٍ 4# باكية نادي : 


مج دا رسيت الراض وياي امن السبي وجانت بيه سلواي 
دكعديعزياوجلعةاحماي 


۳۲ 
574 


ربق آهل البَيْتِ نَلانَةَ یام في أَرْض كَرْبَلاة» وَبَعْدَ الثُلانة 
ما قاربوا المَدِيئة َرنُوا هناك وَالْتَمَتَ الإمامٌ رن العايدينَ إلى 
شر بن حذلم. فقال لَهُ: يا بشرٌ رَجمّ الله أبَاكَ لَقَدْ کان شاعر هل 


تفر علی شيء منه؟ 


َقَالَ: بلی» یاب سول الله إني لَساعِرٌ. 
1 


دغل المديكة ول آبا عب ال الخسين + 


2 1 و وم ع اك 8 و 3 مر و ۳ @ 72 
قال بشرّ: فَرَكِبْتٌ فرسی. ورکشت. حتی دخلت المدینة» فلما 


فقال 4 : 


لت مسجد ال يه موه ثم د هه ها اش ره 
ر مسجد النبيّ 3 رفعت صَوْتِي بالبکاء وانشدت: 


یال یرب لا مُقامَ لکم بها قیل الحُسَينُ فَأذْمُيي مِذرار 
الجشْم مِنْهُ بكَرْبَلاء مُضَرَّجٌّ وَالرَّأسُ له على القَناو دار 
تم قُلْتُّ: يا أَمْلَ المَّدِيئَةٍ هَذا عَلِيُ بن الحُسَينٍ مَعَ عَمَاتِه 
واعوایی قَدْ لوا بساختکم. لوا بفِنائِكُمء وأنا وله لیم 
قَالَ: كَمَا بَقِيَ في المديتة مُخَدَرَةُ ولا مُحجبَةُ إلا وَبَرَرَتْ ین 


2 


جذرها ضاربَةً وَجْهَهَا داعِيَةٌ بالوَيْلٍ والتَبُورٍ. 
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تكرد جطور است . 


# آمدم و سرت را که در اسيرى مايه ی آرامشم بود با خود آوردم . 

* بیدار شو ای عزیزم و ای پناهگاه حمایت کننده من . 

و اهل البیت سه روز در كربلا ماندند و بعد از سه روز قصد برگشت به مدینه کردند . 

هنگامی که نزدیک مدینه شدند فرود آمدند . امام زين العابدین رو به بشر بن حذلم کرد 
و به أو كفت : ای بشر خدا يدرت را رحمت کند او شاعر بود » تو نیز می توانی شعر بگویی ؟ 

عرض کرد : آری يا بن رسول الله من شاعر هستم . 

امام فرمود : وارد مدینه بشو و شعری در مرثيه اباعبدالله 7بخوان . 

بشر كفت : اسبم را سوار شده » بتاخت وارد مدینه شدم » چون به مسجد پیامبر رسیدم 
صدا به گریه بلند کردم و گفتم : 

يثربيان رخت زین ديار ببندید ز آنکه حسین کشته كشت و گریه كنم زار 

پیکر پاکش به كربلا شده در خون بر سر نی شد سرش به کوچه و بازار 

سپس گفتم : ای اهل مدینه » اين على بن الحسین است که با عمه ها و خواهرانش 
نزدیک شهر رسیده اند و در كنار أن فرود آمده اند » و من قاصدم که جای او را به شما نشان 
دهم . 

بشر كفت : هیچ زن پرده نشین و با حجابی در مدينه نماند مگر اين که از يشت پرده 


بیرون امد بر صورت لطمه می زد و صدا به واویلاه و زاری بلند می نمود. 
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لم أرَ باکیاً آکتر من ذَلِكَ الیرم ولا یرما مر على المسلمین منه 
بعد وَفاة رَسُولٍ الله و 

وَسَمِعْتُ جاريَةٌ نوخ على الحُسَين 882 وَتَقُولُ : 
َعَيْئَيَّ جوا بِالدُمُوع وَاسْكُبَا وَجوها تنم بَعْدَ دنیکتا معا 
عَلَى ابن تین اکله 7 وه وله کان كا شاجظ الذار شا 


ثم قالث: أيها الناعی جَدَدْتَ خزننا بأبى عَبْدٍ الله #4 وخدش 


31 


WT 2‏ ی 9 و و که م ع و 
منا قروحا لما تندمل» قمر" ات رحمكث الله؟ 


و هه 


فقلت: آنا بِشْرٌ بن خذلم وَجهَنِي مَوّلاي على بن الحسین 4 
وَهُوَّ نازل بِمَوْضِع گذا وگذا. مع یال آبي عَبْدٍ الله الحُسَيْنٍ 4# 


ديه عمش ان e‏ ا ای ة مر مه 1ه 
قالَ: فتَرَكوني وبادروني فضربت فرسي حتى رَجَعَْتَ إليهم» 
کین ينس ت لد 2 ىم 55 نس 2 ووو 0 اه 
مر 9 سر ی < مركا 6 ۶ 200 3 س aE‏ و 3 
قترّلتْ عَنْ فريي تخطات رقاب الناس حتى قربت من باب 
و 
الفسطاط. 


وکا عَلِيُ بن الحُسَيْن #4 داجلا فرح وَمَعَهُ مِنْدِيلٌ يَمْسَحُ به 


رت مه 


۶ عر عر 2ه 5 مه 5-01 سوه ےک ری عر صر‎ E. 
دُموعُهُ وَحََلْمَهُ خادِمٌ مَعَهُ كرسي فوضعه له وجلس عَليْهِ وهو لا يتمالك‎ 
من العبرة.‎ 

وات و 


کے 5 ۶ و 0 و o‏ قال 5 
وارتقعت أضواتٌ الناس بالبكاء من کل ناحه یعزوبه . 


ر 
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من هركز بيشتر از آن روز كريه كن نديده بودم » و بعد از وفات رسول الله روزى از آن 
تلخ تر سراغ نداشتم . 

و شنيدم كه كنيزى بر حسين 7 نوحه می کرد و بدين مضمون شعر می خواند : 

داد قاصد خبر مرگ تو و دل بشنید وه جه گویم که از اين فاجعه بر دل جه رسید 


کنر الك بان میت وج اشک ریزید پیاپی زغم شاه شهید 


پسر پاک بنی الله و فرزند وصی گر جه آرامگیش دور زما شد جاوید 


سپس كفك : ای آنکه خبر مرگ برای ما آوردی اندوه ما را در ماتم اباعبداله 7 تازه 
کردی و زخم هایی را که هنوز بهبود نیافته بود » خراشیدی تو كه هستی ؟ خدایت رحمت 
گند 

گفتم : من بشر بن خدلم هستم که مولایم على بن حسين 3 مرا به ابن سو فرستاد 
و خودش هم در فلان جا فرود آمده است » زنان و اهل بيت حسين 7 تن ههراة اولك 


بشر كفت : مرا همانجا گذاشتند و از من جلو افتادند من به اسبم ركاب زدم و به سوی 


امام بازگشتم ديدم مردم همه جاده ها 9 پیاده روها را گرفته اند. 


از اسب پیاده شدم و از روی دوش مردم خود را به خیمه ای که على بن الحسین 3در 


على بن الخستن. دداخل خیمه بود» از أن بیرژن آمد و دستمالی به دست داشت که 
اشک دیدگانش را با آن پاک می کرد و خادمی چهار پایه به دست به دنبال حضرت بود » 


چهارپایه را به زمين گذاشت حضرت بر آن نشست و بی اختیار گریه می کرد . 


صدای مردم به گریه بلند شد و مردم از هر طرف به حضرت تسلیت عرض می کردند . 


5 
- 

- 5 
#۹ سس 
ده 

كذ 

تس 
- 
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اک ما 8 ا ع اک 6 
7 وما یلو أن اسكتو) فسكتث 


الحَمْدٌ لله رَبْ العالمینّ مالِكِ يَوْم الدّين» باریء الخلائق 
أجمّعينَء الذي بَعْدَ فارْتَمَعَ في السَّماواتٍ العُلَىء وَقَرْبَ فشهد 
لنجوی . 

تَحْمَدَهُ على عَظائِم الأمُور وَفَجِائِع الدهُور وَألم الفجائع 
وَمضاضّةٍ اللواذع وَجَليل الرزء وَعَظيم المَصَائِبٍ الفاضعَة الكاظة 
الفادِحَةٍ الجائحة. 

أيّها القَوْمُ إِنَّ اللّهَ ‏ وله الحَمْدُ ‏ ابْتَلانَا بمَصايْبَ جَلیلف وَثَلْمَة 
فی الا سلام عظیمة . 


ا م سه ۳ جع کې 3 ۳ و رو و ى ر 
قټل أبُو عَبْدٍ اللو وَعِثْرَتَهِء وسبي نساژّه وصبيته» وَدارُوا بِرَأْسِهٍ 
e 6 Tk‏ ك عن جر ی , 2 1 ا 
في البلدانِ مِنْ فَوْقٍ عامل السّنانء وهذه الرّزِيّةَ التي لا مثلها رزية. 
ب ê‏ 2 مر م ى # ۴ بوت مه 
.۳ أيها الناس فاي رجالاتِ منکم پسرون بَعْدَ قَثَلِه؟ 


لا 5 


ذا أمْ أي قُوَادٍ لا يخرن مِنْ أجْله؟ 
3 آم آي عبن نكم خيس 5نتها و عن انهمالها؟ 
. وبي ااا 

وَالسَّماواتٌ بأركانها! 


وَالأَرْضٌ بأزجائها! 
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آن قطعه زمين از صداى مردم یک پارچه كريه شد . حضرت با دست اشاره فرمود كه 


ساكت شويد و مردم از جوش و خروش افتادند حضرت فرمود : 
كه از ديدكاه عقول مردم آن قدر دور است كه مقام رفيعش آسمان هاى بلند را فرا گرفته و به 
آفرید گانش آن قدر نزدیک است که آهسته ترین صدا را ھی شنود + 

خدای را سپاسگزاريم بر کارهای بزرگ و پیشامدهای ناگوار روزگار و درد اين ناگواری 
ها و سوزش زخم زبان ها و مصیبت های بزرگ و دلسوز و اندوه آور و دشوار و ريشه كن . 


ای مردم » همانا خداوند که حمد و سياس بر او باد ما را به مصيب های بزرگی مبتلا 
فرمود و شکست بزرگی در اسلام پدید آمد . 


ابا عبدالله الحسين 7 9 خانواده اش را کل 9 زنان 9 کودکانش را اسیر کردند 9 


سر بريده اش را بر نوك نيزه زدند و شهرها را كرداندند و اين مصيبتى بود كه مانندى ندارد. 


ای مردم » كدام یک از مردان شما می تواند پس از كشته شدن حسين شاد و خرم 


باشد ؟ 
یا کدام قلبی است که برای او اندوهگین نشود ؟ 
پا كدام یک از شما اشک دیدگانش را حبس و از ريزش أن جلوگیری خواهد نمود ؟ 
با اينکه هفت آسمان محکم يراق کشته شدنش گریه کرد ! 
و دریا با آن همه موج 
و آسمان ها با ازکانشان 


و زمين با اعماقش . 
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اوم و 
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والاشجار بأغضانها! 

والجیتان في لبج البحار! 

وَالمَلایكة المقربونَ! 

رامل السماوات أَجمَون! 

يها الا آضبَخنا مطرودين مین مَذودین شاسعين غږ 
الامصار. كانتا أؤلادُ ترل وَكابل. 

من غَيْرٍ جزم أَجرّمْناة ولا مرو ارْتَكُبْنَاهُ ولا ثُلْمَةٍ في 
الاْلام تَلِمْناةء ما سَمِعْنَا بهذا في آبائنا الأَلِينَ» إن هذا الا اختلاقٌ. 

والله َو أن ان زو تدم إَِنْهم في قتالنا كما تلم هم في 
الوصايّة بتا لمّا زاذوا على ما فَعَلُوا بنا!!! 


2 


ت 


ن لله وت له راجعون. 

من مصيبَةٍ ما أغظمَّها وَأَوْجَعَهًا وَأكظها وَأَنْطَعَهًا وَأمبّها 
وآفتخها. فَعِنْدَ اللو نتب فِيمًا أَصَابَئَا وما بل بئاء ال عزیژ ذُو 
ایام . 

لم قحل ربن العابدين المَدینَةٌ فرآها رجفا اا ووج دیا 
له ال نی هلا رتدب سکائها. 

وَأَمَّا بناث رَسُولٍ الله وك جن إلى دار أبى عَبْدٍ الله 
فش نی صوت أيا فگد الأحباب 

وا 1 ۾ اشموحشه يا دار الاطیاب 
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و درخت ها با شاخه هايشان 


اه ها ای عیاض 

و فرشتگان مقرب خدا . 

و همه ی اهل آسمان ها. 

ای مردم ما شب را به صبح رساندیم در حالی که از شهر خود رانده شده و در به در 
بیابانها و دور از وطن بودیم » گویی که اهل ترکستان و کابلیم . 

بدون هیچ گناهی که از ما سر زده باشد و کار زشتی که مرتکب شده باشیم و شکستی 
در اسلام وارد آورده باشیم » چنین رسمی در نسل های پیشین نشنیده ايم » اين به غير از 
بدعت چیزی نبود. 

به خدا قسم اگر پیامبر به اينان پیشنهاد و جنگ با ما را می فرمود آنچنان كه سفارش 
ما را کرد از آنجه با ما رفتار کردند » بیشتر نمی توانستند بکنند. 

بش اذا نلكو انا البقم اموي 

جه مصيبت بزرگ و دلسوز و دردناک و رنج دهنده و ناكوار و تلخ و جانسوزی بود » ما 
آنچه را روى داد و به ما رسيد به حساب خدا منظور مى داريم كه او عزيز است و انتقام كيرنده . 

سپس امام زین العابدین 7وارد مدینه شدند و دید که مدینه وحشت زده و گریان بود 
و شهر خانواده اش خالی و برای اهلش نوحه می کند و ساکنین خود را صدا می زند . 

و اما دختران رسول خدا به منزل اباعبداله الحسین 7 آمدند . 


# صدا زد وای بر فقدان خانواده و به خدا قسم منزلكاه آنان چقدر دلگیر است . 
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اهناك أو سمعت الصيحه وره الباب 
سحت زيتب او صاحت تلكتها 

بسالسله اوباي گسومن ساعدنها 
هاي آم البنين الراح متها 

تا شیاه أرتية او شرت نفلين 

ناث ام وم بن علي 82 : 

یدصت لا يا اال راپ و رن جت 
aE ES‏ 


1 e 


بط 
٩ 8‏ | وج ۵ 44 
۹ سرا 


باوج و 
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# در حال يوه که صدای از پشت در شنید ء ارام كير چون من مادر عباسم و پیش تو 


آمدم. 


# زینب گریه کرد و كفت به پا خيزيد و به او خوش آمد گویی كنيد و با من به او کمک 


# اين ام البنین است که چهار پهلوان در جنگ از دست داد . 
وام كلثوم دختر على 7 ناله زد: 
مدينه در برویم وا مکن ! چون یک جهان ماتم 
نیاورد ارمغان با خود کسی ‏ تنها من آوردم 
مدینه! یک گلستان گل اگر در کربلا بردم 


ولی اکنون كلاب حسرت از أن گلشن آوردم 


